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۸ زندگینامه‌ی عارف ریّانی حضرت شیخ شمس‌اللّین برهانی 


لیکن با تأسف فراوان امروزه آثار اکثر این ستارگان آسمان ادب و عرفان یا در زیر 
غبار زمان مدفون شده و یا آن چه جمع‌آوری گردیده و در دسترس دیگران قرار گرفته 
است» به صورت بسیار ناقص و مبهم و دور از اسلوب علمی و تحقیق کافی است و آن 
چه بیش تر جای تأمّف است این است که هنوز شرح حال جامعی درباره‌ی خود 
حضرت شیخ که سرچشمه‌ی این همه خیر و برکت برای منطقه بوده نوشته نشده است. 
تنها در مقلّمه‌ی دیوان معدودی از شعرا یا شرح حال نان که دت ارادت جود را 
آن حضصرت می‌رسانند اشاره‌ی مختصر شده است. چند نفر از نویسندگان هم که در آثار 
خود به مناسبت‌های مختلف یادی از آن حضرت نموده‌اند» نوشته‌ی آنان هم خالی از 
ایراد و اشکال نیست. به عنوان مثال استاد فاضل و محّق ملا عبدالکريم مدرس در جلد 
دوم آثر ارزشمند خود تحت عنوان «یادی مه‌ردان» که در زمینه‌ی شرح حال عارف شهیر 
حصرت شیخ عنمان سراحاللاّین - قدس سره - و اولاد و احفاد و زبده‌ای از خلفاو 
مریدان آن حضرت نگاشته است. دو صفحه از کتاب را به شرح حال آن پیر 
روشن‌ضمیر اختصاص داده و با وجود اين که در گفتار خود کمال امانت و صداقت را 
رعایت نموده است و تحقیقات عالمانه و زحمات پرارج ایشان نزد همه‌ی دانش پذوهان 
و ادب‌دوستان به ویژه شیفتگان و علاقه‌مندان گنجینه‌ی گرانبهای ادب عرفانی قابل 
تقلیر و ستایشل است» آولی همین در صفحه‌ی مختصر هم بدون ایرادانیتست: از ماه 
تاریخ وفات آن حضرت را با پنج سال فاصله نوشته و نام روستای (آتابلاغی» را که از 
موقوفات مهم حضرت شیخ می‌باشد «تاغه‌بلاغ» صیط نو ده است! 

استاد علاء‌اللاین سجادی» نویسنده‌ی نام‌آور کردنتتان عراق نیز در جلد هفتم 
«رشته‌ی مرواری» مطالبی در این زمینه ذکر کرده است که با جنود. ایس ,کته بناره‌ای از 
واقعیّت‌ها را در بر دارد ولی با توجه به ابعاد گسترده‌ی شخصیّت حضرت شیخ مطلقا 
بیانگر سیمای واقعی آن حضرت نیست و در مواردی هم گفتارش در ذهن آن علده از 
خوانندگان که از خصوصیّات زندگی حضرتش اطلاع ندارنده تصوّر نادرست به وجود 
می‌آوزد. 

همچنین فاضل محقّق بابا مردوخ روحانی در «تاریخ مشاهیر کرد» یکی دو صفحه از 
کتابش را به شرح حال آن حضرت اختصاص داده است که هر چند به شخصیّت ممتاز 
ایشان اشاره کرده و حقایقی را در این زمینه بازگو نموده است» ولی آن هم به علت 


مقدمه‌ای بر تصوّف / ۱٩۹‏ 


ایجاز فوق‌العاده, خوانندگان مشتاق به ویژه عاشقان مخلص آن عارف عالی‌مقام را قانع 
نمی‌سازد.[ ۱] 

با توجّه به این واقعیّت‌هاء هر ایرانی فرهنگ‌دوست و ادب‌پروری که به اهمیت 
سرمایه‌های فکری و ذوقی و عمق تعلیماك عرفانی پی برده و هر کنرد متلمان و 
روشن‌دلی که افتخارات قومی و دینی خود را ارج نهاده باشد همواره لزوم نگارش 
کتابی را که نمایانگر همه‌ی ابعاد وجودی این شخصیّت ممتاز عرفانی و نشان‌دهنده‌ی 
واقعیّت‌های موجود در زندگی این اسوه‌ی تقوا و دیانت باشد. احساس نموده است» 
مصرصا تیال مرندان و متسوبانشس کهابا کذتلت رما از 
محروم ماندند» با عمق بیش‌تری چنین نیازی را احساس کرده‌اند. 

ولی با وجود همه‌ی این ضروریات و وجود این همه ادیب و نویسنده‌ای که هر یک 
به داشتن نسبت ارادت و اخلاص خود با آن حضرت افتخار می‌نمودند قطعا این سوال 
پیش می‌آید که چرا تا کنون کسی آستین بالا نزده و برای انجام چنین رسالت خطیری 
که به عهده‌ی آنان بوده است اقدام ننموده‌اند؟ 

شاید برای توجیه این مطلب دلایل فراوانی وجود داشته باشد. از آن جمله همه‌ی 
اصحاب و اتباع آن حضرت تا روزی که از فیض وجود پربرکت ایشان برخوردار بودند 
و خود از نزدیک اوضاع و احوال را مشاهده می‌نمودند. چندان نیازی به نگارش آن 
نداشتند. متأمتفانه این موضوع در مورد بسیاری از بزرگان دین و دانش صدق می‌کند و 
همین مسأله وقت بیش‌تر پژوهشگران و محقّقان را در زمینه‌ی تحقیق و بررسی 
ویژگی‌ها و خصوصیّات زندگی آنان به خود اختصاص داده است. 

اما به عقیده‌ی این حقیر نفرت و انزجار آن حضرت از تظاهر و تفاخر و اظهار 
کرامت و خرق عادت که سرلوحه‌ی تعلیمات عرفانی ایشان بوده چنان در اعماق قلوب 
مریدان و منسوبانش اثر گذاشته بود که پس از رحلت هم کسی جرأت نکرد به شیوه‌ی 
گذشتگان مناتب ایشان را به رشته‌ی تخر یر در اوارد؛ 

گویا سخنور نام‌آور و ادیب نکته‌دان و خوش‌بیان مرحوم سیّد رشید به عرص 
برد اگر شاه دهد کنانی در زمینه‌ی مناقب آن حضرت و نخبه‌ای از مریدان و 
4 وان می نون ولی به دلیل فوق که همان نفرت و انزجار ابشان از تظاهر و 
و امکان این که به خاطر تعصب و علاقهی شتداید مطالبی ۳ 9 
کار رضایت نداده بودند. 


خودنمایی بود 
دافعیت و حواست آن عضرت دز آن درج شود به این 


مقلمه‌ای بر تصوتف ۲۳ 


ضمناً قبل از پرداعتن به مباحث اصلی کتاب. برای مزید استفاده و آگاهی بیش‌تر 
خوانندگان محترم از منشأً تصوف به طور اعم و کیفیّت سلوک در طریقه‌ی نقشبندیه و 
اصطلاحات و تعابیر آن طایفه به طور اخص, مقدامه‌ای نسبتاً طولائی به این دو بخش 
افزودم. 

اینک به لطف پروردگار و انفاس قدسیه‌ی پیران کبار مراحل نگارش و طبع کتاب 
به پایان رسیده است و نسخ آن در دسترس علاقه‌مندان صاحبدل و حقیقت‌جو قرار 
می‌گیرد. انتظار دارد همه‌ی ناظران و خوانندگان محترم لغزش‌ها و خطاهای این ناچیز 
را با سعه‌ی صدر بپذیرند و در صورت برخورد با چنین مواردی با یادآوری کتسی و 
ارسال آن به نشانی: مهاباد اداره‌ی آموزش و پرورش, بر حقیر منت بگذارند. همچنین 
از عموم منسوبان حضرت شیخ و همه‌ی ادب‌دوستان و علاقه‌مندان به احیای آثار مفاخر 
دینی و عرفانی و علمی و ادبی و خواستاران حفظ و نگهداری سرمایه‌های ذوقی و 
هنری نیاکان خود» استدعا دارد چنان که نوشته‌ای اعم از نظم و نثر یا اطلاعات مولّقی 
در ارتباط با هر یک از دوبخش این کتاب در اختیار دارند» به نشانی فوق برای اینجانب 
ارسال دارند تا انشاءالّه ترتیب درج آن در چاپ‌های بعد داده شود. 

در پایان این گفتار لازم می‌دانم از ایين ذوات محترم و دوستان مکرم: شیخ 
محمّدقسیم شمس‌برهان» استاد ملا اسمعیل شمس‌الدّینی. استاد ملا سیّد نورالاین واژی» 
استاد ملا مصطفی حیرانی؛ استاد ملا سیّد عبداله سعادتی» استاد عبدالرحمن شرفکندی 
(هه‌زار» میرزا ابراهیم فاضلی» آقا محمّد بیگ شیرزاد (خاله حه‌مه» جعفر خان حیدری؛ 
جعفر عناسی ملا عثمان شفیمی؛ عبداله شرفکندی» ملا عبدالقادر مدرسی, عبدالکریم 
وس لین مد تم ان و محمّد رژوف سپهرالداین که هنگام جمع‌آوری استاه 
و مدارک و کسب اطلاعات» همچنین در مراحل مختلف تدوین و طبع کتاب به نگارنده 
کی سانان داهن او را فرتن لطلف و مرحمت خود قرار داده‌انده صمیمانه سپاس و 


تشکر نمایم. 


ابوبکر سپهرالدین 
پانزدهم تیرماه ۱۳۶۸ ه ش 
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۴ زند گینامه‌ی عارف ریّانی حضرت شیخ شمس‌اللاین برهانی 


به‌درآمد و به مجالس علمی و مدارس رسمی:ره گشود..به بیبان"دیگر جنیله‌ی"بباطنی 
اسلام گشوده شد و گل‌برگ‌های باطراوت آن که به اقتضای زمان غنچه‌وار سر به دامن 
خود فروبرده بود با این نسیم تازه شکفته شد و با جلوه‌ی خحود صنحن ایبن چمن را 
ای دیگر بششید! 

اما عرفا خود متوجّه ان نکته بودند که طریق آنان طریق بحث و جدل نیست» 
طریی جهدا و عمل است. آن چه انسان را در طریق حق به سرمنزل مقصود می‌رس‌اند» 
ذوق و حال است نه قیل و قال. به همین سبب سالک می‌بایست در بوته‌ی ریاضت‌های 


بلکه 


شاق نفسانی گداخته شود تا کیمیای عشق بیابد و مس وجودش را زر کند. 

شب زنده‌داری‌ها واه و ناله و راز و نیاز در دل شب‌های دور و دراز می‌خواست تا 
بارقه‌ای از صبح ازل بر دل کاروانیان این راه پر نشیب و فراز بدمد. 

با عنایت به همین واقعیّت بود که عده‌ای از پیروان طریق با وجود تبخر و مهارت 
در زمینه‌ی دانش و بینش. مانند صلحای سلف» حریم مدرسه را محرم این راز ندانستند 
- و نشان معشوق را تنها در اوج قله‌ی سخت کوشی‌ها و ازخودگذشتگی‌ها می‌ جستند و 
حلاج‌وار زمزمه می‌کردند: 

در مدرسه کس رانشود دعوی توحید 


ملک مکردان موحتتد سر دار استت 


آنان این شیوه‌ی تتبع و تحقیق را بدعتی در طریق به شمار می‌آوردند و بیان رموز 
توحیل را در قالب مفاهیم ذهنی و مقولات فلسفی ممتنع می‌دانستند و معتقد بودند: 


توحید حق ای خلاصه‌ی مخترعات باشد به سخن یافتن از ممتنعات 
رو نفی وجود کن که از خود یابی میتی تفص ۱ 


ام اد" ۰ ۳0 ْ ۰ ‌ ۰ 5۵ ۰ ۳۹ ۰ ۳ ۱ 
ی ن بحث خواهیم کرد. اما «لمعات» اثر ارزش‌مند شاعر و عارف نامی فخرالدّین عراقی است که بر مشرب 
«فصوص الحکم» نوشته شده و عبدالرحمن جامی ان را شرح عالمانه نموده است. 


۰ زند گینامه‌ی عارف رانی حضرت شیخ شمس‌اللاین برهانی 


بر افراد خبیر و صاحب‌نظر پوشیده نیست که بحث تحقیقی پیرآمون تصوّف در هر 
یک از قرون گذشته تحولات آن در ادوار بعدی. تحلیل اوضاع و احوال مشاهیر و اکابر 
این قوم در هر دوره و بیان اصطلاحات و کنایات آنان به قدری وسیع و دامنه‌دار است 
که احتیاج به کتب مبسوط و مستقل دارد. در صورتی که ضیقت مجال در این مقدامه‌ی 
مختصر بیش از این به حقیر اجازه نمی‌دهد که خامه را در حول و حوش این مطلب 
بگردانم. ناچار همین جا به گفتارم در این زمینه خاتمه می‌دهم و در استنتاج از مباحث 
که اضافه می‌کنم: 

تصوف در قرن اوّل هجری با مایه گرفتن از زندگی خود رسول اکرم (ص) و 
بزرگان اصحاب به صورت زهد و ورع و تنسک و تعبّد آغاز گردید بدون این که عنوان 
وی داشته بات 

در قرن دوم در قالب یک سلسله ریاضت‌های نفسانی و دستورات اخلاقی مربوط به 
تصفیه و تزکیه‌ی باطن از ذمايم صفات و انزوا و خلوت برای عبادت و مراقبت تداوم 
یافت. 

در فرن سوم با تشکیلات منظم و عنوان رسمی صورت یک نحله‌ی خاص مذهبی 
گرفت و با تدوین و تبویب مسایل و مباحث آن. موضوعیت علمی پیدا کرد. 

در قرن چهارم و پنجم بر فلمرو نفوذ خود افزود و توجه عده‌ی زیادی از دانشمندان 
و متفکران کنجکاو و حقیقت‌جو را به خود جلب کرد و در سایه‌ی همّت و زحمت این 
بزرگ‌مردان علم و عمل, طریق رشد و کمال را در پیش گرفت. 

در قرن ششم و هفتم با یک جهش وارد مرحله‌ی جدید شد و از نظر علمی و عملی 
به آخرین درجه‌ی رشد و کمال رسید و بالخصوص جنبه‌ی نظری آن به اوج 
ناشناخته‌ای دست یافت. 

حقیر در دو بحش آینده از اين مقدّمه. تا آن جا که حوصله‌ی خوانندگان ارجمند و 
صاحبدل اجازه دهد و توفیق رفیق باشد. به هر دو جنبه‌ی علمی و عملی آن اجمالا 
تسد وود ادا تمرف تصوفف و موضوعرآن از جنه‌ی, علمین سیر دار 
سپس به اندازه‌ی وسع و توانایی درباره‌ی قسمت دوم یعنی مراتب سیر و سلوک» 
بحث خواهم کرد 


۴ زند گینامه‌ی عارف ریّانی حضرت شیخ شمس‌الداین برهانی 


از پشت قله‌ای یا روزنه‌ی بام خانه‌ای به وجود آن پی برده است (علم‌الیقین). این مرتبه 
از شناخت, که حاصل براهین منطقی و دلایل عقلی است. فقط می‌تواند عده‌ای از 
جویند گان را ارضا نماید. 

ممکن است دیگری به این مرحله اطمینان خاطر نیابد و خودش در پی کشف 
حقیقت برآید و تا جایی پیش برود که آتش را به چشم خویش مشاهده کند 
(عین‌الیقین). و یکی دیگر به این مرحله هم قناعت نکند و تا جایی پیش برود که خود 
را در معرض التهاب زبانه‌های آتش قرار دهد و با تمام وجود حرارتش را احساس کند 
و مانند قطعه‌ای از فلز گداخته خصوصیّت ام یابد (حیق‌الیقین). 

در این مرحله است که زندگی معنوی عارف با تجلیات مداوم حق - جل شأنه - 
چنان شکوه و جلال می‌یابد که هر خردمند واقع‌بینی را به حیرت و تعجب می‌اندازد و 
به تکریم.و تقدیس وادار می‌کند. در چنین نشئه‌ی وصال است که عارف چنان از حود 
بیخود می‌گردد و در وجود حق فانی می‌شود که سخنان شطح‌آمیزی بر زبان می‌آورد. 

یکی بانگ «اناالحق» سرمی‌دهد و دیگری (سبحانی ما اعظم شأنی» زمزمه می‌کند. 
ره ز عرفان. مولانا جلال‌اللین با اسنهم‌پافرای رنه 


میس راند: 
۱ ی ذرات مخلوقفات را ما به چشم دوست مطلق دیده‌ایم 
رل راک نیسای در جهسان ذکرگویان با «انالحق» دیده‌ايیم 


به اذعان همه‌ی محققان» تجزیه و تحلیل کیفیّت روانی و نحوه‌ی وصول این راهیان 
قدس الهی» خارج از قدرت بیان و تقریر زبان است و به هیچ وجه کلمات و عبارات را 
به بارگاه جلالشان راه نیست. ایین همه تشبیهات و استعارات بدیع و ظریف» که 
زینت‌بخش کلام آنان است. به خاطر قلم‌فرسایی و عبارتآرایی نیست, بلکه خواسته‌اند 
بدین وسیله امکان تصوّری نزدیک به واقعیّت از فضای عاطفی و تجربه‌ی درونی حود 
برای دیگران فراهم نمایند. مع‌الوصف در ضمن گفتارشان مکرر به محدودیت ظروف 
کلمات و عبارات برای قبول این معنا اشاره کرده‌اند و در شدت جنبات شوق از 
ناتوانی زبان اینچنین یاد می‌کنند: 


۸ زند گینامه‌ی عارف ربانی حضرت شبخ شمس‌اللاین برهانی 


ملی خحواست که آید به تماشاگه راز 


هه و راودا یی ماه 


ولی عشق به این بسنده نمی کند و عاشق رات آستتانهیآبازگناة مهوت ۰۰ ۳ 
می‌برده سپس پرده‌های حجاب را کنار زده چشم عاشق رابه پرتو خورشید حفیفت 
آشنا می‌سازد و جهان ناو راز شید ۱۳ 
عاشق را به کلی از خود بیخود می‌کند و به تعجخب و راگزور ۱۹ ۱ 
دو طریی؛ بعنی طریق تعشتق و طریق تعفل براگ 


با این بیان می‌توانیم به تفاوت این 
ارزش هر یک از آن‌ها را دريابيم. 


درک حقایق و اسرار هستی پی ببریم و 
بت که عقل از دریافت حقایق ازلی و درک استرار هسستی .۰ ۳ 


1 قسمت اعظم آثار عرفانی را به خود اختصاص داده و به جرأت 
شالت اصلی 5 ش تعل ات صوفیانه در مبان دا مت ۵ و متفک 9 


یادآوری این 
ناتوان است تفربه 
می‌توان گفت که 
بزرگ عالم اسلام و اقبال و توجه آنان به طریق تصوّف و عرفان همین نکته بوده است؛ 
آنان به تجربه دریافته بودند که: «کسی نمی‌تواند معمای هرا به. عکمات ۳۳۱۳۳ 
بلکه انسان باید دنبال نیرو و قلمرو دیگری در ورای عالم محسوسات باشد که این نیرو 
همانا نیروی «(عشق» و این قلمرو هم فضای بی‌انتهای «دل» انسان است که خداوند هر 
دو را در وجود او به ودیعت گذاشته و تنها از اين طریق دریچه‌ای به سوی معرفت 
خویش گشوده است. اینک تا آن جا که در تاب و توان این حقیر و در حوصله‌ی این 
مقال است اجمالاً به مقایسه‌ی این دو وسیله‌ی شناخت یعنی بصیرت ظاهر و بصیرت 
باطن یا نیروی «عقل» و نیروی «عشق» از دید گاه عرفان می‌پردازم و خوانندگان عوار 
را برای تفصیل بیش‌تر به مطالعه‌ی کتب معتبر قوم که در آثار منظوم و منثور خحود به 


7 تحقیق این موصوع پرداخته‌اند» نو صیه می‌نمايم. 


ارو به انس بیتا حافظ استعیوکه می گوید: 
حدیث مطرب و می گو و راه از دهر کم‌تر جو 
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را 


مقدمه‌ای بر تصوّف ۷۹ 
غرفامعتمدنه همان تور که دون عالم ممیترسات»اقعای ۰ ۱ ۱ ۱۲۱ 
ده او مو مات مستت که ماس "پا امقیای سید ۱ ۱ ۱1۳ 
تشعیم رنگ‌ها اس گوش فقط امواج صوتی ( ریات مر ۱ ۱ ۱۱ 
هم تشخیص می‌دهد و... و اگر انسان فاقد یکی از این اعضا باشد. هیچ یک از اعضای 
دیکر تمی‌تواند جای آن را پگیرند به متران متال کی با ۱ ۱۳ 
میچ‌گونه تصوری از عالم رنگ‌ها داشته باشد. به همین دلیل از درک زیبایی‌های مرب و ط 
به یک تابلوی نفیس نقاشی با یک منظره‌ی بدیم طبیصی عانجو و ثانوان ۱ ۰ 
ندازه کوشش بکند قا با پوییدن و لمس کردن با دیگر اعفای ۰ ۱۳ 
که اشخاص بینا از آن تابلوی نقاشی یا منظره‌ی بدیع دارند در خود به وجود بیاورد. 
تلاش و کوشش او به جایی نمی‌رسد و از دیگران هم در اینن زمینه کاری ساخته 
یست. ممکن است آناد با دلیل و برهان ار رابه وجود ۱ ۱ ۱۳ 
مطلققادر یه تقال این احساس به چتین دتم رای ۳۳۱ 
کنند غیر از اتلاف وقت و خستگی ببهوده نتیجه‌ای عایدشان نخواهد شد و این هم 
بدین علت نیست که احتمالا تقصی در آن تایه ام ۰ ۱ ۱ 9] 
باقیمانده‌ی حواس آن شخص نقصی آورده باشند بلکه به این سبب است که میان این 
احساس و بقیّه‌ی اعضای حسی شخص مذکور هیچ‌گونه سنخیّت و تناسبی وجود 
تلد 
همچنین کسی که فاقد حس بویایی باشد ممکن است از دیدن صورت زییای یک 
بر و معط لت بکنل وان از دریافت عطر و بوی مشام‌پرور آن به 
کلی محروم است. 
در آمور غیر محسوس هم نظیر این موارد فراوان است. مثلاً کسی که از ذوق شعری 
یره باشد نمی‌تواند شعر موزون را از شعر غیرموزون تشخیص دهد در صورتی که 


مبیز بین این دو نوع شعر برای یک نفر شاعر با ذوق و قریحه از امور بدیهی است و 
8 رففییات عروضی هم ندارد. همچنین لذّت جنسی در نزد کودکان خردسال» 
1 طور که افراد بالغ احساس می‌کنند. وجود ندارد و با هيچ‌گونه تعبیر و بیانی هم 


نم آنان را از وافعیت کیفتت این احساس اک ۳ 


مقدامه‌ای بر تصوف ۷۵ 


مولائا عبدالر.حمن جامی در حاشیه‌ی «نقد التصوص» با اشاره به مسأله‌ی قضا و قدر 
از دیدگاه عرفا می‌فرماید: 
جون سر قدر طعمه‌ی ابدال شود 
این جمله‌ی قیل و قال پامال شود 
هم مفتی شرع را جگر خون گردد 
هتتم خوامی تا ون ۱ 


با این همه نباید چنین تصور کرد که عرفا از اهمّیّت نقش خرد غافل مانده و آن را 
فاقد هر گونه ارزش و اعتبار می‌دانند. بالعکس چنانکه در صفحات قبل بدان اشاره ۱ 
گردید آنان معتقدند که عقل می‌تواند در زمینه‌ی روابط و قوانین حاکم بر جهان مادی» 
شناخت نسبی داشته باشد و معلومات سودمندی در اختبار انسان بگذارد و او( در 


زندگی دنیوی یاری دهد. حتی در زمینه‌ی شناخت حقایق و امور مربوط به جهان باقی 
۱ ۱ 

درست است که طبیعت و فطرت این حقایق به گونه‌ای است که با معیسار خرد ار 
سنجیده نمی‌شود ولی ردیابی و جستجوی صحبح عقل می‌تواند اسان را در هی 
درک این حقایق قرار دهد و به بیداری چشم بصیرت بینجامد. 

در واقع اکثر آدم‌های کنجکاو و حقیقت‌جو پس از ختم فعالیت‌های عقلانی و 
آگاهی از این واقعیّت که دیگر از عقل دوراندیش کاری ساخته نیست. به عالم عرفان و 
تصرف روی اورده و براق شناخت حقیقت و درک اسرار هستی به نیروی دیگری 


متوسّل شدهاند. 


آزمودم عقتل دورانسدیش را 


بعد از این دیوانه سازم خویش را 


عقل, بیمار را تا خانه‌ی طبیب راهنمایی می‌کند ولی قادر نیست دوای شفابخش در 


اختیار او بگذارد. ۱ 
عق| نارود 
ل ۹ ‌ ۵ در دوا عقللش مصس 


۸ زندگینامه‌ی عارف ریّانی حضرت شیخ شمس‌اللاین برهانی 
وزرای وقت فرار گیرد. در نتیجه توسط خواجه نظام‌الملک وزیر مقتدر و دانسپرور 
دوره‌ی سلجوقیان از او دعوت به عمل آمد که جهت تدریس در نظامیه‌ی بضدا 
بزرگ‌ترین دانشگاه آن زمان عازم آن سامان گردد. 
غرالی این دعوت را با خسن استقبال پذیرفت و بر مسند استادی و کرسی ریاست 
نظامیه‌ی بغداد. که در آن هنگام فقیه بسیار آگاه و خبیر فی‌سوف دفیق و موشکاف, 
متکلّم چیره‌دست و ماهر و بالاأخره دریایی از فضیلت و دانش بود تکیه زد و به نشرو 
افاده‌ی علوم پرداخت. 
طولی نکشید که صیت شهرت او شرق و غرب عالم اسلام را پبر کرد و بغداد 
کعبه‌ی آمال طالبان علوم گردید و از اطراف و اکناف ممالک اسلامی بار سفر به سوی 
آن دارالعلم بزرگ می‌بستند و از محضر آن یگانه‌ی روزگار کسب فیض می‌نمودند. 
خلفا و سلاطین وقت به درک محضرش افتخار می‌کردند و در رتق‌وفتق آمور کشوری 
هم از او استمداد می‌جستند. ولی غرالی را هوای دیگر در سر بود و مناصب رسمی و 
مطامع دنیوی نمی‌توانستند برای همیشه شخصیّت معنوی او را در اسارت خود داشته 
باشند. از جانب دیگر علوم و معارف معمولی هم قادر نبودند روح تشنه و حقیقت‌جوی 
او را سیراب کنند. ناچار غزالی از تمام این مناصب و مقامات. که بحق شایستگی 
همه‌ی آن‌ها را داشت دست کشید و کلیّ‌ی علایق و پیوندهایی را که در راه کسب یقین 
و وصول به حقیقت مانعی به حساب می‌آمدند. به یک سو نهاده و راه دیکر بر ۳۳۹ 
اینک به گفتار خود غزالی در این زمینه گوش می‌سپاریم: 
نس ادراک حقایق و عشق به تحقیق با نهاد من سرشته و از آغاز با 
من همراه بود و از دیرباز به دریافت حقیقت هر چیزی تشنه بودم این 
تشنگی اختیار من نبود بلکه غریزی و فطری بود که خداوضد معا ۱۳ 
من فرار داده بود. تا این که رشته‌ی تقلید و تعبّدم از هم گسست و عقاید 
مورونی‌ام در همان عهد جوانی دوران شباب که از این و آن رسیده بود در 
هم شکست و همه را رها کردم زیرا اطفال یهود و نصاری و کودکان 
را می‌دیدم که همه در مهد مذهب ار و مادر تاو نما دا ۳ 
9 موروئی پرورده می‌شوند. این حدیث را شنیده بودم که رسول خدا 
ِ فرموده است: «هر مولودی نخست بر فطرت اسلام زاده می‌شود و پدر 
و مادرش او را یهودی و نصرانی می‌کنند.»: 


2 1 تن 
وارد سله اس اف 

بالجمله هر چه داشتم جز کفاف زن و فرزند از خود دور ؟ 
چیزی از مال عراق که وقف بر مصالح مسلمانان بود و من جهت کفاف 
و فرزند مالی حلال‌تر و نیکوتر از آن برای عالم در دنیا می‌دیدم» رای 
فرزند نهادم و از بغداد بیرون شتافتم. ۱ 

وارد شام شدم. نزدیک دو سال در آن جا اقاست گزیدم وکا ۱ 
عزلت و خلوت و ریاضت نداشتم. مطابق آنجه که از طری و ۱۳۱۱ 
بودم» در تزکیه‌ی نفس و تصفیه‌ی دل و تهذیب اخلاق می‌کوشیدم. مدتی در 
مسجد دمشق معتکف بودم و بر مناره‌ی مسجد در به روی خویش م۳ 


و مشغول ذکر و فکر بودم. ۳ 
از دمشق به « بیت‌المقدًس» سفر کردم در این جابه ریاضت اشستغال ۱ 
داشته هر روز بر صخره‌ای رفته در به روی خود می‌بستم و همچنان در راز ۳ ۳ 
میک 0( 
سپس هوای حج به دلم افتاد و بر آن هم که ریوک اس ۰۰ ۱۱۳ ۰ ۱ 


زیارت تربت رسول خدا (ص) مددی جویم. پس از زیارت تربت خلیل (ع) 
به حجاز سفر یه در چ ۳ دیدار ۰ ‌ ِ ۳ 


۱ #7 م۱ و ك زندگانی زن و فرزند و بو 
خلوت مرا آلوده می‌ساخت. با این همه دست از کار برد 
آلودگی‌های علایق را از س ۳ ت 

مات 3 ده سال 


سا یل 


۳ 
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اف 
۳ 
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۶ زندگینامه‌ی عارف ریانی حضرت شیخ شمس‌الدین برهانی 


تنها صوفیانند که رهروان راه حقیقت و سالکان طریق الهی‌اند. سیرت 
آن‌ها بهترین سیرت‌هاء راه ایشان راست‌ترین راه‌ها و اخلاقشان پاکیزه‌ترین 
خلق‌هاست. آنچنان که خرد همه‌ی خردمندان و حکمت همه‌ی فیلسوفان و 
دانش همه‌ی علمای دین به کار افتد که چیزی از اتعتلاق, و ستیرت آنان ۱ 
تغییر دهد و به بهتر از آن تبدیل کند برای این کار راهی,نتوانند یافت زیرا 
همه‌ی رفتار وکردان ظاهر و باطن آن‌ها از نور مشکوة نبوّت اقتباس شده 
است نوری که در روی زمین جز آن نوری روشنی‌بخش و درخور استفاده 

بالجمله آن چه که مذاهب دیگر انجام کار می‌پندارند» آغاز مرحله‌ی 
طرقل تصرف است..شرط ال قدم این راه از چشمه‌ی عشق وضو ساختن و 
از غیر خدا دست شستن است. مفتاح آن که به منزله‌ی تکبیرةالاحرام نماز 
است دل را در دریای ذکر حق شناور داشتن و انجام آن فنا فی اللّه و خود 
را فراموش کردن است. 

این مرحله‌ی آخر نسبت به آن دو مرحله که در تحت اختیار ما است 
پایان راه است امّا از نظر تحقیق و حقیقت باید آن را آغاز راه شمرده و دو 
سس رابرای سالک دهلیز آن دانست. 

در آغاز این مرحله مشاهدات و مکاشفات شروع می‌شود و کم کم سالک 
با طی منازل و مقامات به جایی می‌رسد که فرشتگان و ارواح پیامبران را 
می‌بیند» سخنان آن‌ها را می‌شنود و از ایشان کسب فیض می‌نماید» سپس از 
این مقام پا فراتر می‌نهد و به جایی می‌رسد که زبان از بیان آن ناتوان و به هر 
لفظی تعبیر شود جز خطای محض نخواهد بود. به آن جامی‌رسد که 
طایفه‌ای آن را حلول و طایفه‌ای اتحاد و طایفه‌ای دیگر وصول پنداشته‌اند. اما 
همهی این پندارها خط ای محصض است و من آن را در کتاب 
(المقصدالاقصی)» بیان کرده‌ام.»" 


۱- اعترافات غزالی. ترجمه‌ی المنقذ من الضلال؛ ترجمه‌ی زین‌الدّین کیایی‌نژاد. صص ۸۲ تا ۸۸ 


۸ زندگینامه‌ی عارف رپانی حضرت شیخ شمس‌اللاین برهانی 


شیفته‌ی حقیقت نگردید. تنها پس از تحول عظیمی که در شیوه‌ی تفکر غربی به 
وسیله‌ی انتشار افکار و عقاید «دکارت» فیلسوف بزرگ فران‌سوی به وجود آمد و در 
انتده راه را برای پیشرفت‌های عظیم علمی و صنعتی باز نموه جهان غرب متوجه 
گردید که صوفی مسلمانی در گوشه‌ای از شرق پانصد سال قبل از دکارت به شیوه‌ی او 
اندیشیده و او هم کار تجقیق را با «شک فلسفی» آغاز نموده است. 
همین مسأله برای عده‌ای از محقّقان اروپا این تصور را به وجود آورد که به احتمال 
٩9وی‏ دکارت از ظربی ترجمه‌ی آثار متفکران مسلمان با شتیوه‌ی فکری:غواللی و اروش 
تحقیقی او آشنا بوده و آرا و نظریات این حکیم آزاداندیش مسلمان در جهان‌بینی 
فلسفی او بی‌تأثیر نبوده است. 
پژوهشگران جهان اسلام هم پس از آگاهی از این واقعیّت به عمق و عظمت 
ای و واعف سدند و ارزش روش تحقیقنی او را دريافتند. انشدا در ماک 
عربی به ترجمه‌ی احوال و اوضاع این متفکر عالیقدر پرداختند و برای طبع و نشر آثار 
گرانبهای او قدم‌های مور برداشتند و از این طریق در معرفی شخصیّت بی‌نظیر غزالی به 
مسلمانان سایر ممالک اسلامی پیشقدم شدند. 
از دانشمندان مسلمان کسی که بیش از دیگران متوجه نبوغ و عظمت شخحصیّت 
غزالی گردید و به اهمیّت روش تجربی او در «احیای علوم دینی» و تحکیم مبانی 
اعتقادی مسلمانان در مقابل هجوم افکار فلسفی یونان پی برد. علامه محمّد اقبال 
لاهوری بود. ایشان با تبحر و مهارتی که در زمینه‌ی معارف اسلامی و علوم معاصر به 
ویژه در زمینه‌ی فلسفه‌ی غرب داشتند به خوبی توانستند غرالی را از دیدگاه علمی به 
جهانیان معرفی نمایند. 
ما در صفحات پیش قسمتی از گفتار علامه را در این مورد از کتاب «سیر فلسفه در 
ایران» نقل نمودیم. اینک به نقل قسمت دیگری از همان کتاب در باب مقایسه‌ی غزّالی 
با دکارت می‌پردازيم: 
«بی‌گمان ان فیلسوف یکی از بزرگ‌ترین شخحصیّت‌های عالم اسلام 
ات عغرالی شکای توانایی بود که پیش از دکارت به روش فلسفی او 
اندیشید و هفتصد سال قبل از «هیوم» با لبه‌ی تیز شیوه‌ی جدلی خحود قید 
را )۱ 


۲ , زندگینامه‌ی عارف ریانی حضرت شیخ شمس‌اللاین برهانی 
با ها اللفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضية مرضية 
ای نفس اطمینان یافته به سوی پروردگارت باز گرد در حالی که تو از او راضی هس 


و او هم راضی است. 
فجر/ ۲۷ و ۲۸ 


نفس سالک به مقام اطمینان و رضای پرورد گار نایل می گردد. معارف و 
کمالات همه‌ی مراحل پیشین نسبت به این مرحله حکم قطره به دریا دارند 
و در مقابل آن بسیار حقیر و ناچیز می‌نمایند. این جا است که شرح صدر 
میستّر می‌گردد و شخص به اسلام حقیقی نایل می‌آید.». 
همچنین در مکتوب ۲۶۴ باز پرده از احوال یکی دیگر از مریدانش برمی‌دارد که در 
منزل اوّل سلوک یعنی مرحله‌ی «قلب» برای او هم چنین توهمی پیش آمده و گمان 
برده که به ذات حق رسیده است: اما او.را هم متوجه اشتباه خود می‌کند. شخحص مذکور 
پس از آگاهی از این واقعیّت از گمان گذشته‌ی خود استغفار می‌نماید و قدم به مراحل 
بعدی می گذارد. 
اندکی دقت در این موارد و هزاران مورد مشابه به این دو موضوع صورت یقین 
می بخسد: 
نخست این که قلمرو این نوع تجارب چه قدر گسترده و وسیع است که تنهایکی 
از مراحل اولیه‌ی آن جهان ممکنات را با همه وسعت و تنوعش در بر می‌گیرد. سپس از 
مرز امکان می گذرد و افق جدیدی در مقابل دیده‌ی باطن می‌گشاید و در مراحل بعدی؛ 
سالک این راه به آنچنان مرزهای ناشناخته‌ای از هستی دست می‌یابد که زبان و بیان از 
توصیف آن عاجز است و خود در مقابل ابهّت و عظمت آن مات و متحیّر است. 
ممکن است برای افراد سطحی و ساده‌اندیش این توهم پیش بیاید که اگر کسی در 
اوّلین منزل از منازل این سفر روحانی و تجربه‌ی باطنی از جهان محسوس بگذرد و 
هستی را در عمیق‌ترین سطح ممکن آزمایش کند. قاعدتاً باید به همه‌ی قوانین حاکم بر 
چهان مادی آگاه باشد و از مبادی و اصول علوم ظاهری کاملا اطلاع یابد؛ در صوری 
ود ماد مرداف دا ر حتی انببای الهی ,که تجربه‌ی دینی راابه ۱ ۱۳ 
رسانیده‌اند. اشخاصی بدین ویژگی سراغ نداریم. 


مقدامه‌ای بر تصوّف /۱۰۳ 


روشن است که چنین توهمی ناشی از عدم درکی صحیح از این نوع تجربه است 
زیرا عرفان در پی کشف قوانین جزئی و چند قاعده‌ی محدود علمی نیست. عارف 
می‌خواهد که خود هستی را بشناسد و سلسله مراتب وجود را طی کند تابه 
سرچشمه‌ی هستی و مطلق وجود تشرف یابد. او در پی آن است که علت این همه 
تنوع و تکثر را به دست آورد و در سایه‌ی یک شناخت کلی» به تعبسر و تسیر کل 
جهان بیردازد. 

بنابراین عرفان دانش «هستی‌شناسی» است و کاری به قوانین جزئی و خواص مادی 
ندارد و این وظیفه را به دیگران» که استعدادی برای این نوع تحقیقات دارند محول 
نموده است. 

ما در صحنه‌ی تجارب معمولی هم فراوان با چنین مواردی برخورد می‌کنيم. به 
عنوان مثال دانشمند فیزیک‌دانی که ماده را تا دنیای مرموز اتم‌ها تعقیب می‌کند و با 
شکستن این ذرات ریز مای به قلمرو مرموزتن یعنی ذنیای الکترون‌ها پروتون‌ها و 
نوترون‌ها قدم می‌گذارد... و به کشف قوانین مربوط به ایین قسمت از جهان طبیعت 
می‌پردازده ممکن است از ترکیب ماذی و طریق تهیّه‌ی وسایلی که در اطراف او وجود 
دارد (لباسی که می‌پوشد یا لیوانی که با آن آب می‌خورد) غافل باشد. 

همچنین امکان دارد یک نفر در زندگی خانوادگی خود بسیار دقیق باشد و به همه‌ی 
امور خانواده رسیدگی کند و همه‌ی کارهایش از روی نظم و قاعده صورت گیرد ولی 
متوجه نباشد که در فلان صندوقچه‌ی گوشه‌ی اطاقش چه جور اشیایی وجود دارد یا 
فلان بشقاب که مرب بر سر سفره می‌بیند. در کجای آشپزخانه جای دارد. يا فرمانده‌ی 
یک ارتش به تمام فنون نظامی‌گری و تاکتیک‌های جنگی آشنایی کامل داشته باشد و از 
فرماندهی قوی و ابتکار عمل برخوردار باشد و توانایی و کارآیی هر یک از واحدهای 
تحت فرماندهی خود را به خوبی تشخیص دهد ولی همه‌ی سربازانش رابه اسم و 
رسم و مشخصات کامل نشناسد. 

فلا هی تمم ان مراد مکی لها اماب ۱۵۵ ۱ ۱۱ 
سرزنش نمی کند و در شایستگی و لیاقت آنان تردید به خود راه نمی‌دهد؛ زیرا این 
اشخاص هم با اندکی دقت و کمی صرف وقت می‌توانند در زمینه‌های فوق کسب 
اطلاع کنند. ولی پرداختن به مسایل مهم‌تر و کلی‌تر, آنان را از این کار بازمی‌دارد. 


ی ی 


1۱ 


جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز 
بت زر حول در ایا 


کاو ز بیم جان ز جانان می‌رمد 
ند هشراوان تبعنال نکش ده 3 
آب را از جوی کی باشد گریسز 
محو گردد در وی و جو او شود 


۰ د ِ ۳۳ 
زین سپس نی کم شود نی بدلفا 


علیهذا انسان از طرین یافته‌های محدود و پراکنده‌ی علمی فادر دس 5 
نظریّه‌ی کلی راجع به جهان هستی با همه‌ی ابعاد گوناگونش دست یابد» تنها بایک 
بینش کلّی و توجه به همه‌ی ابعاد وجود است که چنین امکانی برایش فراهم می‌گردد. 
دکتر آمیرحسین اربان ور در مقداّمه‌ی ترجمه‌ی خود بر کتاب «سیر فلسفه در ایران» 
که در همین مقدّمه به نقل مواردی لد آ پرداختیم. می‌نو بسد: 
(قوانین علمی با آن که استوارترین نمودارهای هستی و پایدارترین 
تکبه گاه‌های انسانند» برای رفع نیازمندی‌های انسان صافی سین در هر 
عصری فوانین علمی فقط حوزه‌ی محدودی از هسی بی‌کوا ۱ از 
می‌نمایند. حال آن که زندگی انسان مستلزم تبیین همه‌ی هستی است.» 
ولی با وجود چنین ضرورتی و با وجود همه‌ی پیشرفت‌های غرورانگیزی که در 
زمین‌ی تسخیر طبیعت و تسلط بر جهان مادی نصیب انسان گردیده در زمینه‌ی 
شناخت استعدادها و نیروی درون خود نه تنها هیچ گونه پیشرفتی نداشته بلکه نسبت به 
گلذاشته تنزل هم نموده است و این خطری است که همه‌ی مصلحان و جامعه‌شناسان 
دلسوز و وأقع‌بین را در شرق و غرب عالم تکان داده و در پی علاج و چاره‌جویی 
برآمده‌اند. علوم جدید با همه‌ی بوق و کرنایی که بشایش راه اندا دا م۱ 
حول و حوش گنجینه‌ی اسرار دل ادمی نومیدانه پرسه می‌زند و روان‌شناسی معاصر هم 
که مداعی شناخت این بُعد معنوی و حیات انسان است به قول علامه اقبال لاهوری 


۱- دفتر سوم مثنوی. 


مقدمه‌ای بر تصوف ۱۰۹ 
ان اوه ابو ابا ِ- اینک خود شدیدا بدین عوارض مبتلا گشته و در جهتی 
گام برمی‌دارد ات یأس و نومیدی فزاینده‌ای را نسبت به آینده‌ی آن فراهم 
نموده است. بیم آن می‌رود با این نمایش‌های ساختگی و های‌وهوی تصنعی» هویت 
واقعی آن از صحن حیات اجتماعی رخت بربندد و به صفحات کتب تاریخ و تراجم 
محدود شود. 

با دریغ فراوان باید اذعان نمود که عده‌ای از صدرنشینان مسند ارشاد و حلافت؛ 
امروزه این سرمایه‌ی معنوی را وسیله‌ی جلب زژخحارف دنیوی قرار داده و در پپشت 
بساط فقر محمّدی» دم و دستگاه فرعونی برای خود تدارک دیده‌اند. 

در محافل عرفانی دیگر از آن شور و جذبه‌ی الهی خبری نیست و پاره‌ای تشریفات 
و مراسم بی‌محتواء جای تصفیه و تزکیه‌ی باطن و قطع مراحل و منازل سلوک را گرفته 
است. خانقاه‌ها که روزی جایگاه پرورش نوابغ بزرگ تاریخ تفر دینی به حساب 
می‌آمدند. اکنون به صورت آشیانه‌های متروکه‌ای درآمده‌اند که شهبازانش به سوت 1 
قدس پر گشوده‌اند و چنان می‌نماید که دیگر هیچ یک از مرغان بلندپرواز شاخسار 
معنویت قصد نشستن بر این اشیانه‌ها را نداشته باشند...!! 

بی‌شک در گذشته هم در کنار جریان اصیل تصوّف جریان‌های انحرافی وجود 
داشتند و اشخاص ضعیف‌النفسی به خاطر اعتقاد و توجه و اقبال عمومی به عرفا به 
لباس تصوّف درمی‌آمدند و از آن به عنوان وسیله‌ای برای کسب مطامع دنسوی و 
دستیابی به جاه و مقام سوء استفاده می‌نمودند» ولی با وجود مردان بزرگی در هسر 
گوشه‌ای از عالم اسلام که با انفاس شریف خود محفل صوفیان را گرم و روح‌پرور نگه 
داشته بودند. این گونه جریانات ضعیف نشیخ نمی‌توانست بنیان محکم و استوار 
تصوّف را به خطر اندازد. به قول حافظ: 

آنان که می‌خواستند با شعبده ساحت مقلّس اهل راز را بیالاینده چرخ بازیگر به 
آنان مهلت نمی‌داد و خیلی زود کارشان را به رسوایی و بدنامی می‌کشید و بساط مکر و 
فریب برچیده می‌شد. 

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد بنیاد مکر با فلک حقباز کرد 
بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد 


مقلامه‌ای بر تصوف ۱ 


طایفه در اصول عقاید هیچ گونه اختلافی با هم نداشته‌اند تا فرقفه‌ی خاص مذهبی به 
وجود بیاورند و در فروع دین هم کاملا پیرو یکی از مکتب‌های شناخته‌ شده‌ی فقهی 
بودهو بیش از دیگران به زغایت احکام شریعت اهتمام ورزیده‌اند. 
گرچه عله‌ی معدودی «در لباس درویشان نه بر سیرت ایشان» اباحی‌گری و تسامح 
را ترویج نموده و این عنوان را وسیله‌ی نیل به اهداف دنیوی و اغراض نفسانی قرار 
داده و عده‌ی دیگری با برداشت غلط از عبارات و اشارات پیشوایان طریق, راه ضلالت 
و گمراهی را پیموده‌اند. ولی عرفا از آنان تبرزی جسته‌اند و آن‌هدا را در زمره‌ی اهحل 
تصوّف به حساب نیاورده‌اند. 
صاحب کشف المحجوب. که از کتب معتبر صوفیّه و از مراجع مهم آنان 
است؛ می‌فرماید: 
«و پیش از این در ذکر ابوالحسن نوری (رح) گفته بودم که ایشان دوازده 
گروه‌اند. دو از ایشان مردودند و ده مقبول و هر صنفی را از ایشان معاملتی 
خوب و طریقی ستوده است اندر مجاهدات و ادبی لطیف اندر مشاهدات و 
هرچند که اندر معاملات و مجاهدات و مشاهدات و ریاضات مختلفند اندر 
اصول و فروع شرع و توحید موافق و متفقند.»" 
ضمناً عنوان‌های متعلّدی که به نام سلسله‌های تصوّف شهرت یافته‌اند و ما ذیلاً به 
تعدادی از آن‌ها اشاره خواهیم نمود غالبا تحت تأیر عادات و رسوم محلی و 
ویژگی‌های قومی و جفرافیایی اندک اختلافی با هم پیدا کرده یا شاخه‌ی یکی از 
سلسله‌های بزرگ تصوّف هستند که در هر ناحیه به نام یکی از پیران صاحب‌نام آن 
سلسله منسوب شده بدون این که کوچک‌ترین اختلاف اصولی با یکدیگر داشته باشند. 
به عنوان مثال: جلالیّه در هند. جمالیّه در ایران» روشنیه در افغانستان» خلونیّه و 
زینیّه در آسیای صغیر همه از سلسله‌هایی هستند که از سهروردیّه منسوب به شیخ 
شهاب‌الاین سهروردی (متوفی ۶۳۲ ه .ق) صاحب کتاب معروف عوارف‌المعارف 
سارت گرفته و در ممالک یاد شده رواج یافته‌اند. 


۱- کشف‌المحجوب» ص ۲۱۸ تهران, انتشارات کتابخانه‌ی طهوری. 


مقدمه‌ای بر تصوّف ۱۱۷ 


مسلّم است که بعد از هجویری نیز سلسله‌های متعلاد دیگری به وجود آمدند که 
گونه‌ای از آداب سلوک و شیوه‌ی طریقه‌ی بعضی از آن سلسله‌ها هنوز هم در پاره‌ای از 
مناطق معمول است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: 

۱- قادریّه: مسوب به عبدالقادر گیلانی (۵۶۱-۴۷۱ هجری) که در بغداد به امر 
ارشاد و راهنمایی مردم اشتغال داشت. بقعه‌ی شریفش در همان جا اکنون زیارتگاه 
عمومی است و پیروانش در تمام عالم اسلام وجود دارند و همه‌ی عرفا به عظمت شأن 
و علو مقامش معترف بوده‌اند. 

۲- رفاعیّه: منسوب به ابوالعبّاس احمد رفاعی (۵۷۰-۵۱۲ ه .ق) اهل بطائح عراق 
که دراویش این سلسله در حلقه‌ی ذکر منظره‌ی شگفت‌انگیزی به وجود می‌آوردند و در 
این هنگام کارهای بسیار عجیب و خارق‌العاده از آنان سرمی‌زد. 

۳- بدویه: منسوب به سیّد احمد البدوی (۶۷۵-۵۹۶ ه.ق) اهل فاس مراکش که 
در مصر ارشاد می‌نمود و عده‌ی زیادی از طالبان طریق به وی گرویدند. 

۴- سهروردیه: منسوب به شیخ شهاب‌الاین عمر بن عبداله سهروردی (متوفی 
)که مره در بغلاد بود و در تصوف از ری متا ۱۱۲۳۳ 
غزالی پیروی می کرد. 

۵- شاذلته: مسوب به ابوالحسن شاذلی (۶۵۶ ه.ق) که در مصر و بلاد عثمانی 
بروان فراوان داشت. 

۶- کبرویشه: منسوب به نجم‌الدین کبری (م ۶۱۸ ه.ق) که در ماوراءالتهر و 
ترکستان از نفوذ و اعتبار فوق‌العاده برخوردار بودند و پیروانش طریق ایشان را در سایر 
بلاد اسلامی انتشار و رواج دادند. 

۷- نقشبند به: منسوب به خواجه بهاءالدّین نقشبند که در آینده مشروحاً درباره‌ی 
این سلسله بحث خواهیم کرد. 

۸- جشتیه: منسوب به معین‌اللّین چشتی (م ۶۳۳ ه .ق). 

-٩‏ شطاریه: منسوب به عبدالّه شطار (قرن ۸ و ٩‏ هجری) که پیروان این دو فرقه 
بیش‌تر از ساکنان مناطق هند و سوماتره و جاوه بودند. 

0۰- مولویه: منسوب به مولانا جلال‌الدّین رومی (۶۰۴- ۶۷۲ ه .ق) که به خاطر 
شهرت جهانگیرش از هر گونه تعریف و توصیف مستغنی است. مقبره‌اش در قونیه» 
یکی از شهرهای ترکیه, زیارتگاه عمومی و مقصد عاشقان طریق عرفان و تصوّف است. 


کت ح) تک رح دوس 


مقدامه‌ای بر تصوّف /۱۲۳ 


خواجه بهاءالدّین با وجود این که خود از خلفای امیر سیّد کلال بود و سیّد چنان که 
گذشت در تربیت ایشان قصور و کوتاهی ننمود ولی به خاطر سابقه‌ی سلوک و طول 
مصاحبت مولانا عارف در خدمت امیر سیّد کلال. در مدّت این هفت سال که ملازم 
خدمت مولانا بوده او را به عنوان یک پیر کامل می‌نگریست و آداب خحدمت را تماما 
رعایت می‌نمود.! 

خواجه پس از این مدّت به حدمت یکی از مشایخ ترک به نام «قثم شیخ» منسوب به 
خاندان خواجه احمد یسوی در آمد و قریب دو سه ماه در نزد ایشان نیز به سلوک و 
ریاضصت پرداخت. شیخ در این مدّت خواجه بهاءالدّین را بسیار گرامی می‌داشت و او را 
به فرزندی پذیرفت و ضمن اعتراف به صدق طلب و علو" همّت خواجه او را تشریف 
اخات س ۱ 

خواجه بهاءالدّین مدّت دوازده سال نیز ملازم صحبت یکی دیگر از مشایخ ترک به 
نام «خلیل اتا» بود. ایشان خواجه را به انواع ریاضصات و مجاهدات پرورش دادند و 
تست 4 اسان عثایت خاص ابراز می‌داشتند و در تعلیم اداب طریق و دقایق سلوکه 
آن حضرت را بیش از دیگران ملاحظه می‌نمودند. 

خواجه در اين مدّت به مزید تعلیم و تربیت ممتاز گردید و به حالات و واردات 
فوق‌العاده اشراق یافت و بعداً در میان اصحاب خود همواره از اين استاد به تعظیم یاد 
می‌کرد و.فواید و برکات ایام این مصاحبت را خاطرنشان می‌نمودند. 

خواجه بهاء‌الداین چندی هم مصاحبت محدئین و علما و فقها نمودند و از مجالس 
آنان هم فایده‌ی فراوان بردند و علوم دینی را به خوبی فراگرفتند و از مولانا بهاء‌الدین 
قشلاقی» یکی از محدثان بزرگ آن زمان اجازه‌ی روایت حدیث بافتند. ۲ 

خواجه‌ی نقشبند دو بار هم به سفر حج رفتند و به طواف بیت‌اللهالحرام و زیارت 
تربت پاک نبی اکرم (ص) تشرف یافتند و در طول این مسافرت هر کجا از وجود 


۱- رشحات. ص ۶. 

۲- به گفته‌ی علی کاشفی در رشحات خواجه بهاء‌الدین پس از مصاحبت مولانا عارف دیگ‌گرانی به خدمت قشم 
شیخ رسیده ولی از گفتار جامی در نفحات چنین برمی‌آید که خواجه بهاء‌الدین پس از ترک امیر کلال بلافاصله به 
ملازمت صحبت این شیخ در آمده است. 


۲- رشحات؛ ص .٩۳‏ مقدامه‌ی قدسیه. ص .۲ مکتوبات شاه عبدالّه دهلوی, مکتوب ۸۷ 


مقدامه‌ای بر تصوف ها 

به عقیده‌ی ایشان طریقت می‌بایست خادم شریعت باشد و در واقع آذ‌ها را جدا از 
یکدیگر نمی‌دانست» در تمام دوران حیات خود گامی بر خلاف شرع نبو ی 
ی ل 

در سایه‌ی همین شیوه‌ی شایسته و اتباع سنت و احتراز از بدعت بود که ۳ 
خواجگان را حیات تازه دمید و به سرعت در ممالک اسلامی و در میان طبقات مختلف 
مردم مخصوصاً طبقه‌ی علما و فقها مقبولیت تام یافت و به وجهه و اعتبار آن افزود و 
گسترش و بقای آن را در قرون بعد تداوم بخشید. 

سرانجام اين یگانه‌ی دوران و سرچشمه‌ی ذوق و عرفان پس از هفتاد و سه سال 
زندگی پربار در اوج قلّه‌ی عزت و افتخار مرخ روحش به سوی جهان جاوید پر گشود 
و در جوار رحمت حق آشیان گزید و جنازه‌ی شریفش را در زادگاهش «قصر عارفان» 
به خاک تلود نگ 

پس از فوت آن حضرت خلفای صاحب‌مقامش چون خواجه علاءالدّین عطار و ۱ 
خواجه محمّد پارسا در ترویج طریق و ادامه‌ی راه و روش ایشان سعی بلیغ نمودند و با 
تألیف و ارشاد و تبلیغ , اساس سلسله‌ی خواجگان را بي بیش از پیش استحکام بخشیدند. 

آثاری که از خواجه بهاءالدین باقی مانده است یکی رساله‌ی «قدسیه» است شامل ۱ 
مجموعه‌ای از سخنان آن حضرت. که در مجالس صحبت بر زبان مبارکشان می‌گذشت 
و خواجه محمّد پارسا آن‌ها را یادداشت می‌نمود و پس از فوت خواجه بهاءاللین به 
اشاره‌ی خواجه علاء‌الین عطار و خواهش عدهای از عزیزان به جمع‌آوری و تدوین 5 
این يادداشت‌ها مبادرت نمود و با استفاده از تجارب معنوی و اطلاعات عمیقی که ی 


۱- در ماده‌ی تاریخ وفاتش قطعه‌ی و 


ار 
ی 


مقدمه‌ای بر تصوّف ۱۲۷ 


چنانکه «اویس قرنی» (رض) به شرف دیدار سرور انبیا حضرت محمٌد (ص) مشرّف 
نشد ر بین انا هیچ گونه ملاقات حضوری دست نداد ولی به وسیله‌ی روحانیت آن 
حضرت تحت تربیت قرار گرفت و از مشکوة نبوّت. نور اسلام به قلبش تابید و باطنش 
به نور ایمان منوّر گردید. 


کا ی رد با 


در معنا و وجه تسمیه‌ی کلمه‌ی نقشبند لقب خواجه بهاءالاین» عقاید و نظریات 
گوناگون وجود دارد: 

نویسندگان تذکره و مناقب غالباً جنین اظهار داشته‌اند که خواجه بهاءاللین در 
نتیجه‌ی استغراق و مداومت و ممارست در ذکر به درجه‌ای رسیده بود که لفظ جلاله 
(للّه» در دلش نقش بسته بود و به همین مناسبت به لقب «نقشبند» شهرت یافنت" 

بعضی معتقدند هنگامی که روحانیت خواجه عبدالخالق غجدوانی پیشوای سلسله‌ی 
خواجگان در عالم معنا بر خواجه بهاءاللاین ظهور کرد و او را به ذکر خفی توصیه 
نمود» او هم به پیروان و اصحاب خود دستور داد که در هر دو حالت جمعی و انفرادی 
به ذکر خفی مشغول گردند و از ذکر جهر بپرهيزند. و این نوع ذکر که صورت نوعی 
مراقبه دارده در قلب سالک اثر عمیق می‌گذارد و مانند نقشی که به وسیله‌ی هر یا 
خاتم بر صفحه‌ای از موم و مانند آن می‌زنند و اين نقش بر آن صفحه باقی می‌ماند. اثر 
ذکر خفی هم همیشه بر صفحه‌ی تابناک قلب ذاکر باقی می‌ماند و این نقفش به مرور 
زمان پاک نمی‌شود.: 

عده‌ای دیگر می‌گویند که نقشبند نام قریه‌ای بوده در اطراف بخارا که خواجه 
بهاءالدّین اسان جا سارت 5 افته وبه همین مناسبت به لقب «نقشبند» شهرت پافته و 
سلسله‌اش با انتساب به لقب ایشان «نقشبندیه» خوانده شده است چنان که مروج 


سلسله‌ی چشتیه - خواجه احمد - چون از قریه‌ی چشت در اطراف هرات برخاسته 


۱- مقلمه‌ی قدسیه صص ۴۵ - ۴۶. مقلامه‌ی رشحات» صص ۱۳۷ ۳۸. 
و الحدیقةالندیه چاپ مصر» ص ۶ الانوارالقدسیه. 


۸/۸ زند کینامه‌ی عارف ریّانی حضرت شیخ شمس‌الدّین برهانی 


بود به خواجه احمد چشتی مشهور شد و سلسله‌ی طریقتش به نام «چشتیّه» به لقب وی 
اتتساب یافت. 

ول این نظزبه بر پایه وااساس علمی استتوار نیسته ژیرا اولا به اتفعاق همه‌ی 
محمّمَان و تذکره‌پردازان خواجه بهاء‌الداین در قریه‌ی قصر عارفان در یک فرسخی شهر 
بخارا متولد شد و در همان جا هم به خاکش سپردند. تازه به فرض صحخت این موضوع 
می‌بایست کلمه را با «ی» نسبت بنویسند» حال آن که این کلمه به عنوان لقب آن 
حضرت در همه‌ی کتب به صورت صفت فاعلی مرکب «نقشبند» نه صفت نسبی 
(نقشیندی») ضبط شده است. 

انیاً در هیچ یک از آثار محقّغان و جغرافی‌نویسان و جهانگردان گذشته, ذکری از 
این قریه به میان نیامده و قطعا چنین محلّی در اطراف بخارا و همه‌ی خاک ماوراءالنهر 
وجود نذاشته است. 

عده‌ای دیگر با عنایت به معنا اصطلاحی این کلمه و مبوارد استعمال آن در د ۳ 
تیموری و صفوی معتقدند این لقب بر حرفه‌ی خانوادگی آن حضرت دلالت داشته 
بو + وی را می ففتند که انواع نقش روی پارچه و نظایر آن م ی ۰ ۱۳۰ 
آن را رنگ‌آمیزی يا زردوزی و گل‌دوزی می‌کرد و در آن زمان نوعی حرفه‌ی هنری 
به‌شمار می‌آمد و در کتب تواریخ و تراجم نام علده‌ای از اشخاص جون خواجه 
غیاث‌الدّین مت سیف‌الدین محمد نقشبند. قطب‌الدین نقشبند وی. آمده ارت ۸5 ۱ 
این صنعت مهارت و شهرت فراوان داشته‌اند ۱ 

نظریه‌ی اخبر با توجه به اين واقعیّت که خواجه بهاءللاین قبل از طی مراحل سلوک 
ی ای ان لقت راداهنتهاو به ظرفری سکس ۱/۷ 
رک بر امست و آن سه تویسشگان اخیر راجع به وجه تسمیه‌ی 
ان نوشته‌انده مت عدم اطلاع از معشاا اه تطاطر زاین له اسر و وتف ٩۱‏ 
نویسندگان دیگر را نیز که در دوره‌ی خواجه بهاءاللدین یا نزدیک به آن دوره 
متا مظن یداب متاسیا فا وتا ورس وت ی ۸۸ ۱ ۱ 
ان بزرگوان از باب توسع و ایهام و توریه تلقّی نمود. 


0 و یی بر زیر 


۱ مقدمه‌ی قدسیه. صص ۴۸ - ۳٩‏ 


مقدامه‌ای بر تصوّف ۱۳۹۸ 
۱ ۱ ی مشایخ نفشیندی 


نقشبندیان هم مانند سلسله‌های دیگر تصوّف دارای شجره‌نامه‌ی مخصوص هستند و 
نسبت تربیت و تعلیمات باطنی و تلقین ذکر و آداب طریقت را به چند واسطه به نبیٌ 
اکرم (ص) متصل می‌سازند. 

مطابق آن چه خواجه محمّد پارسا دومین خلیفه‌ی خواجه بهاءالذین در تعلیقات 
خود بر کلمات قدسیه‌ی آن حضرت بیان داشته و نویسندگان متأخر همگی بر آن صحه 
گذاشته‌اند » نسبت طریقت مشایخ جلیل‌القدر این طایفه در سیر صعودی خحود از سه 
طریق به پیامبر بزرگوار اسلام اتصال می‌یابد: 

ابتدا در یک رشته‌ی طولی از خواجه بهاء‌الدین آغاز می‌گردد و صرف نظر از 
انتساب روحانی خواجه بهاء‌الدین به عبلالحالی عجدواس ۰ با هت وا ۱۳۳۰ 
سیّد امیر کلال . خواجه علی رامیتنی خواجه محمود انجیر فغنوی» خواجه عارف 
ریوگری" خواجه عبدالخالق غجدوانی (بانی طریقه‌ی خواجگان) و خواجه یوسف 
همدانی به شیخ ابوعلی فارمدی (پیر طریقت و استاد امام محمّد غزالی در علم باطن) 
می‌رسد. 

از شیخ ابوعلی فارمدی این سلسله به دو شاخه منشعب می گردد. زیرا شیخ ابوعلی 
هم از شیخ ابوالحسن خرقانی و هم از ابوالقاسم گرگانی نسبت طریقت گرفته بود. 
سلسله‌ی اولی از طریق بایزید بسطامی, امام جعفر صادق, قاسم بن محمّد بن 
ابی‌بکر سلمان فارسی و سرانجام از طریق حضرت ابوبکر صلدیق (رض) به حضرت 
محمّد (ص) خانمه می‌یابد. این سلسله را از زمان حضرت ابوبکر صدیق تا زمان بایزید 
بسطامی «صلیقیه» و از زمان بايزید بسطامی تاعهد خواجه عبدالخالق غجدوانی 
«طیفوریه» و از آن دوره تا عصر خواجه بهاءالدین «سلسله‌ی خواجگان» و از زمان 
خواجه بهاءالدّین «سلسله‌ی نقشبندیّه» نام نهاده‌اند. 


(- اين کلمه در قدسیه همه جابه صورت «ریوگری» نوشته شده ولی در نفحات به صورت اریوگروی» ضبط 
شده که نام روستایی در شش فرسخی شهر بخارا بوده است. 


1 
۱ 
تث_ 


مقدامه‌ای بر تصوف ۱۳۱ 


به هر حال نقشبندیان از میان این سه سلسله که یاد کردیم سلسله‌ی نخستین را 
(صلایقیه) بر دو سلسله‌ی دیگر ترجیح می‌دهند و در حلقه‌ی ختم و هنگام توسّل و دعا 
و در اجازه‌نامه‌ها بدان تمسّک می‌جویند. زیرا این سلسله با واسطه‌های کم‌تر به پیامبر 
(ص) ختم می‌گردد. چنان که اگر نسبت روحانی خواجه بهاءالذین و عبدالخالق 
غجدوانی را در نظر بگیریم بین خواجه بهاءاللاین و حضرت رسول (ص) نه واسطه و 
در غیر این صورت چهارده واسطه بیش‌تر نخواهد بود. 

ضمناً این سلسله» صرف نظر از نسبت روحانی خواجه‌ی بزرگ یا خواجه 
عبدالخالق غجدوانی. در سه مورد دیگر بر نسبت روحانی تکیه دارد: یکی نسبت 
ابوالحسن خرقانی با بایزید بسطامی, دوم نسبت بایزید بسطامی باامام جعفر صادق» 
سوم نسبت قاسم بن محمّد بن ابی‌بکر (یکی از فقهای سبعه در مدینه‌ی منوره) با 
سلمان فارسی است. زیرا هیچ یک از این بزرگان با یکدیگر معاصر نبوده و تنهااز 
طریق روحانی استفاده‌ی نسبت نموده‌اند. نقشبندیان هم نسبت روحانی را بر نسبت 
ظاهری ترجیح می‌دهند و آن را برتر و افضل می‌دانند. 


اصول طریقه‌ی نقشبندیه 


از مطالب گذشته مشخص گردید که طریقه‌ی نقشبندیه دنباله‌ی همان طریقه‌ی 
خواجگان است که شیخ‌المشایخ و پیشوا و مقتدای این طریقه - خواجه عبدالخالق 
غجدوانی - با بیان و تلخیص اصول و قواعد طریقت و راه و روش سلوک در همشت 
عبارت بسیار موجز و بلیغ آن را بنیان گذاشت و خواجه بهاءالین نقشبند با افزودن سه 
اصل دیگر به این هشت اصل و حذف پاره‌ای از مستحدئات و بدعت‌های طریقه‌ی 
مزبور» مصلح و مروج آن گردید و دوره‌ی ممتاز ارشاد آن حضرت به تحکیم و تشیید 
هر چه بیش‌تر مبانی آن طریقه انجامید. 

در این مبحث به آن چه محققان و مدققان مسایل عرفانی در تفسیر و توضیح این 
اصول یازده گانه بیان داشته‌اند اشاره‌ی مختصر خواهم نمود و قبل از شروع به این 


۱- قدسیه صص ۳ ۵ الانوارالقدسیه. ص ۷ 


مقدمه‌ای بر تصوف /۱۳۳ 


باز در واقعه‌ای که بر خواجه بهاءالداین ظهور کرد او را تاک بلیغ نمود که: «در همه 
احوال قدم بر جاده‌ی امر نهی و عمل به عزیمت و سنت بجای آری و از رخصت‌هاو 
بدعت‌ها دور باشیق ۷" 

خواجه‌ی نقشبند هم می‌فرمودند: «طریقه‌ی ما عروه‌ی وثقی است. چنگ در ذیل 
متابعت حضرت رسالت (ص) زدن است و اقتدا به ار صحابه‌ی کرام رضی‌الّه عنهم 
گر دان است)" 

و در ضمن کلمات قدسیه‌ی آن حضرت آمده است: «مسلمانی و انقیاد و رعایت 
تقوا و عمل به عزیمت و دور بودن از رخصت‌هابه قدر قوّت همه نور و صفا و 
رحمت است و واسطه‌ی وصول به درجات ولایت است. به منازل و مقامات شریفه 
الق( ان پر ورس این صلفات مي 10۹ 

شیخ احمد سهرندی فاروقی (امام ریانی) می‌فرماید: «بدان که حاصل طریقه‌ی 
حضرات خواجگان قدس‌الّه اسرارهم اعتقاد اهل سنت و جماعت است و اتباع سنت 
سنیّه مصطفویه علی صاحبها الصلوة و السلام و لتحية و اجتناب است از بدعت و هوای 
نفسانیه و عمل به عزیمت امور مهما امکن و احتراز از عمل به رخصت.»" 

همچنین مشایخ این سلسله به پیروی از رسول اکرم (ص) و اصحاب کرامش از 
خلوت گزینی و چله‌نشینی و تن دادن به ریاضت‌ه ای شاقه و بی‌کارگی و عطلت و 
بطالت امتناع داشتند و با سرمشق گرفتن از اين آیه‌ی شریفه: 

رجال تلهم تجارة ول بیع عن ذکر له 
آنان (مومنین) مردانی تا که تجارت و بیع ۳ از یاد خدا بازنمی‌دارد. 
نور / ۲۷ 

و مطابق یکی از اصول این طریقه (حلوت در انجمن) همواره خود رابه کاری 

مشغول می‌داشتند و از طریق کسب حلال معیشت می‌کردند. آنان حاضر نبودند تن به 


ِ- قدسیه, ص‌‌ ٩‏ نفحات» ص‌ ۳۸۰ رشحات ص‌ بر« 
۲- نفحات ص ۳۸۷. 
و قدسیبه, ص ۸ 


۴- مکتوبات امام ریّانی» جلد اول» مکتوب ۹۰ 


ات 1۶ تبودند. 9۹ ۱ 1 و ِ 
اشتغال داستند و از هر عملی که رنگ تظاهر و خودنمایی داشت؛ کر 5 
خواجه بهاءالدّین پرسیدند: «که ی 
فرمودند که نمی‌باشد. پس گفتند که بنای طریقت شما بر چیست؟ فرمودند خلوت در 
مر هس و ۱۳ 

باز می‌فرمودند: «طریقه‌ی ما صحبت است و در خلوت شهرت است و در شهرت 
آفت. خیریّت در جمعیّت است و جمعیّت در صحبت به شرط نفی بودن در یکدیگر» 

در سایه‌ی همین همّت بلند و طبع منیع و عمل به شریعت و اتباع سنت بود که 
رهبران این طریقه توانستند دامنه‌ی تعلیمات خود را از ماوراءالنهر به تمام مناطق 
اسلامی گسترش دهند و ایالاتی از هند و چین و قسمت‌های وسیعی از خاک خراسان 
و قفقاز و آسیای صغیر و مصر و شام و عراق را به حوزه‌ی نفوذ خود درآورند. 

از جانب دیگر همین خحصوصیّات ممتاز و ف ضایل اخلاقی و اعتدال و میانه‌روی 
آنان باعث گردید که عده‌ی بی‌شماری از علما و فقها بدین طریق روی آورند و با اخَذ 
طریقت و استفاده‌ی نسبت. به حلقه‌ی ارادتمندان این سلسله درآیند. 

علامه‌ی متبحر و فقیه بزرگ عالم اسلام «ابن حجر هیثمی» در فتاوایش 
می‌فر ماید: «الطر يقة العلية السالمة من کدورات جهلة الصوفية هی الطريقة النقشبندیة). " 

دانگمند ناملدار و محقّی شهیر سید شریف ,جر حانی به دا 0 
نقشبندیه از خواجه علاءاللاین عطار, اولین خلیفه‌ی حضرت 22 بهاءالاین ‏ نقشبند» 


افتجر می ورد و دی امن به سحبت شخ زینالتین صلی کل هزات : 1 


قًِ 4 
یو 


شیراز است تحص از رفضص نرستم و تا به صحبت خواجه ی 
خدای را نشناعتم.»" ۱ 


یقه‌ی نقشبندیه است. 


رص ۰ 1 3 0 
۳- نفحات ت» ص ۳/۸۹ رشحاتء ص‌ ۸۶ 


اور ۳ ۳ بینجامد 9 
خاطرش از کدورات و علایق مادّی یاک شود و جلوه‌ی حق را در آینهی فا ما 


کنر ۲ 


نظر بر قدم 

در منابع نقشبندیان در تفسیر این کلمه اقوال مختلف آمده و آن چه همگان به آن 
اشاره کرده‌اند این است که سالک باید هنگام راه رفتن نظر به این سو و آن سو نیفکند 
و نگاهش متوجه قدمگاهش باشد تا مناظر اطراف و دیدنی‌های گوناگون او را به خود 
مشغول ندارد و احیاناً نگاهش به محرمات آلوده نگردد. علی‌الخصوص کنانی که تازه 
قدم بدین راه گذاشته و توان باطنی آنان به میزانی نیست که آن‌ها را از تفرقه‌ی حاصل 
از نگاه‌های پراکنده مصون دارد. 

ضمناً این نوع رفتار وقار بیش‌تر به شخص می‌بخشد و حضرت رسول (ص) هم 
هنگام راه رفتن به راست و چپ خود نگاه نمی‌کرد و نگاهش فقط متوجّه قدمگاهش 
بو دسا 
سفر در وطن ۱ ۳ 

یعنی رهروان این راه لازم نیست در ابتدای حال رنج سفر بر خود هموار کنند و تن 
به محنت غربت دهند و در طلب مقصود از شهری به شهری و از دیاری به دیار دیگر 
مسافرت نماینده بلکه این سفر یاید در وطن باشد و «سفر در وطن آن ات که م الک 


در طبیعت بشری سفر کند یعنی از صفات بشری به صفات ملکی و از صفات ذمیمه به 4 
سفاش حمیده اقا فرفایه "از سب و ۳ 7 ۱ 


و بسن ۵ مر کتوباد 
1 


ب‌ بط 
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فواند دیگرا. بدین معنا که ذاکر ژتانبن زرا بش کام می‌پشتاند وتف را ۱۳ 
می‌کند و این کلمه‌ی طیبه را به شیوه‌ی خاص بر دل می‌گذراند و تمرین را طبق یکی از 
اصول یازده گانه (وقرف عددی) با عددهای فرد مثلا سه پنج» هفت... هر اندازه که در 
فاصله‌ی دو نفس برایش مقدور باشد. آغاز می‌کند و چنان که بعداً خواهد آمد اگر 
سالک در تمرینات خود به عدد بیست و یک برسد و اثری از نورانیت دل و صفای 
باطن مشاهده نکند باید متوجه باشد که در کارش خللی بوده و ادبی از آداب ذکر را 
رعایت ننموده است. و با مراجعه به مرشدش به اصلاح آن کر رز رات را از سر 
به هر حال. نقشبندیان در اثبات افضلیّت ذکر خفی به دلایلی از آیات و احادیث 
استناد جسته‌اند از جمله معتقدند که خداوند. سبحانه و تعالی » در این آیه‌ی شریفه: 


اموارویی نس تا وف 9 یحب ۱ 
به زاری و پلهاتی خذایتان راتحرن انار را ۱ 
اعراف / ۵۵ 

منظورش ذکر خفی قلبی است. همان نوع ذکری که حضرت خضر به خواجه 
عبدالخالق غجدوانی تلقین کرده بود و ایشان بر این شیوه ذکر مداومت نمودند و 
کساتی ها یافتتد ۱ 

و همان طور که قبلاً گفته شد خواجه بهاءاللاین نقشبند نیز به تلقین و ترویج این 
نوع ذکر همّت گماشتند و رسم این طریقه‌ی نقشبندیّه گردید. 

همچنین در این آیه‌ی شریفه: درجال لا تلهیهم تجارة ول بیع عن ذکُر له" معتقدند که مراد 
از ذکز, همان ذکر قلبی است,زیرا ‌" نوع ذکر است که مانم اشتغال به کارهای 
روزمره‌ی زندگی از جمله بیع و تجارت نخواهد بود" و در اين آیه: 


۱- قدسیه» ص ۳۵. 

۲- نفحات. ص ۳۷۸. رشحات» ص ۳۵. الانوارالقدسیه ص ۱۱۱. 
۳ تفسیر این آیه در صفحات قبل امده است. 

۴- نفحات. ص ۳۸۶. الانوارالقدسیه ص ۳. 


مقدامه‌ای بر تصوف ۱۳۳ 


بازگشت 

یعنی ذاکر هنگام ذکر به کلمه‌ی طیّبه‌ی لا اله الا الله» در هر نفس بلافاصله مفهوم این 
عبارت را بر خاطر بگذراند که: «خدایا مقصود من تویی و رضای تو است» تا بدینوسیله 
مفهوم نفی و اثبات را تأکید کند و صفحه‌ی دل را از هر گونه اندیشه‌ای به جز اندیشه‌ی 
حق بزداید و جلوه‌ی واقعی توحید را در آینه‌ی قلبش مشاهده نماید. 

صاحب کتاب «الحدیقةالندیه» می‌نویسد که سالک باید در آغاز و پایان هر صد بار 
ذکر قلبی به اسم «الّه» قبل از هر تنفس هنگام حبس نفس و اشتغال به ذکر قلبی کلمه‌ی 
طیّبه» مفهوم این عبارات را به زبان دل بگوید: الم انت مقصدی و رضاک مطلوبی».: 

عدء‌ای دیگر در تفسیر این کلمه گفته‌اند چون حضور قلبی و کشف اسرار دکر و 
وصول به خداوند بدون کمک و اعانت او ممکن نیست. لازم است ذاکر در جالت ذکر 
همواره به خداوند رجوع کند و او را وسیله قرار دهد تا به وسیله‌ی ذکر خود را به 


۰ یه ۱ 
مذ کور برساند. 


نگهداشت 

نگهداشت یعنی سالک هنگام ذکر» قلبش را بر ملاحظه‌ی معنای نفی و اثبات نکه 
دارد و نگذارد خواطر به قلبش راه یابد چون در صورت رخنه‌ی خواطر از نتیجه‌ی ذکر 
که حضور قلب و آگاهی به مذکور است بازمی‌ماند. 

در تفسیر دیگر این کلمه آن را مقیّد به هنگام ذکر ننموده و به طور مطلق گفته‌اند 
سالک یکی دو ساعت بیش‌تر یا کم‌تر, تا آن اندازه که برایش میسر است» قلبش را از 
دخول خواطر حفظ کند که با این تفسین کلمه از مقوله‌ی «وقوف قلبی» یکی دیگر از 
کلمات بازده گانه خواهد بود. 

حواجه عبیدالله احرار گفته است که منظور از حفظ دل از حواطر این نیست که 
اصلاً هیچ خاطری بدان راه نیابد بلکه منظور این است که خاطری مانع و مزاحم حضور 


۱- الحدیقةالندیه, ص‌‌ ۸/۸ 
۲- الانوارالقدسیه. ص ۱۱۷. رشحات» صص ۲۳ - ۴۵: 


مقدمه‌ای بر تصوّف ۱۴۷ 
وجه که دل را هیچ بایستی غیر از حق‌سبحانه نباشد» . روشن است که این کلمه بدین 
معنا از مقوله‌ی (یادداشت) خواهد بود که قبلاً به معنای آن اشاره نمودیم. 

معنای دوم آن است که ذاکر در اثنای ذکر متوجه قلب صنوبری باشد که در قفسه‌ی 
سینه در مقابل پستان چپ قرار گرفته و به وجهی با لطیفه‌ی قلب ارتباط دارد و مجازا 
آن را دل می‌گویند. و مراد از وقوف و توجه به قلب صنوبری این اشت که ذاکر نگذارد 
قلبش از مفهوم ذکر غافل بماند و آن را به ذکر مشغول و گویا گرداند. باید دانست که 
خواجه بهاءالدّین نقشبند به وقوف قلبی بیش از وقوف زمانی و عددی اهمیّت می‌دادند. 
همچنین در ذکر بازداشتن نفس را گرچه مفید می‌دان ستند. امر ضرور و لازم 
نمی‌شمردند. " 

خواجه محمّد پارسا نیز در شرح خود بر کلمات قدسیه‌ی خواجه بهاءاللین 
می‌ گوید: «حضرت خواجه‌ی ما - قدس‌الله روحه - در ذکر بازداشتن نفس را لازم 
نمی‌شمردند. اما رعایت وقوفاقلبی) پزا مهمفر مي‌داستند و لازم مر ند م1 ۳۳۱ 
خلاصه‌ی آن چه مقصود است از ذرکر واقواف اقلبی | است ) ۱ 

در دنباله‌ی این بحث باید اضافه کنم که آن چه درباره‌ی ذکر و آداب و شرایط آن 
بیان داشته‌اند هنگامی اثرات نیکو در تصفیه‌ی باطن سالک مس کلذارد کنه یا دک از 
مرشد کامل و پیر حاذق و ماهر گرفته باشد و تحت توجه و مراقبت او عمل نماید «تا 
از آن تخم ذکر حقیقی که در زمین مستعد دل طالب به تلقین و تصرف صاحب ولایت 
فتاده باشد طالب را ثمره‌ی ولایت به کمال حاصل آید. نورانیّت کلمه به قدر نورانشت 
دل است و نورانیّت دل به قدر زوال هوا است. و شیخ کامل را هوای متبع نبود و دل او 
را نورانیّت تمام ی 


(- رشحات. ص ۵۰ الانوارالقدسیه» ص ۰۱۱۳ 

۲- رشحات. ص ۵۰. الانوارالقدسیه» ص ۱۱۳. مقلاّمه‌ی قدسیه. ص ۶۴. 
۲- قدسیه. ص ۳۵ 

2 قدسیه. ص ۳۱ 


مقدامه‌ای بر تصوّف ۱۴۹ 


چنان که مدّتی بر این نوع فکرت مداومت داشته باشد. ابواب رحمت به رویش 
گشوده می‌شود و آثار صقوت: و برکت را در خانه‌ی دل احساس می‌کند. قلبش به 
صورت آینه‌ی تمام‌نمای کیفیّات باطنی مرشدش درمی‌آید و در پایان چنان غیبتی او را 
دست می‌دهد که ماسوا را فراموش می‌کند و بر صفحه‌ی خاطرش غیر از جلوه‌ی حق 
چیز دیگر باقی نمی‌ماند و این همان کیفیّتی است که در اصطلاح این عزیزان آن را مقام 
بش مر 

سوم ذکر خفی است. ذکر خفی همچنان که قبلا بیان داشتیم به دو گونه است: یکی 
ذکر به لفظ جلاله‌ی «الله» و دیگری ذکر به کلمه‌ی طیبه‌ی «لا اله الا الّه» است که ما 
ضمن بیان اصول یازده گانه‌ی نقشبندیان و نقل اقوال بزرگان این طریقه‌ی علیّه به ضسرح 
قسمتی از آداب و شرایط این دو نوع ذکر پرداختيم. 

اینک در این جا برای مزید استفاده‌ی خوانندگان عزیز به قسمتی دیگر از این شرایط 
به طور اجمال اشاره می‌نمايم: 

کسی که می‌خواهد به طریق اوّل (ذکر به اسم جلاله) به ذکر بپردازد باید ابتدا وضو 
بگیرد و گوشه‌ای حلوت انتخاب کند و دو رکعت سنت وضو به جای آورده سپس رو 
به قبله بنشیند و در پیشگاه حداوند بخشایش‌گر و مهربان عمیقأً از گناهان گذشته‌ی 
حود اظهار ندامت و پشیمانی کند و با شرمسازی و انکسار از ساخت مقدسش بخواهند 
او را مورد عفو و بخشش قرار دهد و با خلوص نیّت و حضور قلب بیست و پنج بار 
«استغفرالله» بگوید؛ پس از آن چند دقیقه خاطر خود را به یاد مرگ مشغول دارد و پیش 
خود چنین تصور کند که آخرین نفس حیات را کشیده و رشته‌ی پیوندش با جهان 
مادی به کی منقطع شده و جسدش را به خاک سپرده‌انده هم اکنون مورد سوژال فرار 
گرفته و باید پاسخگوی گذشته‌ی خود باشد. پش از این مراقبه سوره‌ی فاتحه و 
احلاص را بخواند و شواب آن را هدیه‌ی روح فخر عالم (ص) و آل و اصحاب آن 
حضرت و تابعین و صلحای امّت به خصوص مشایخ سلسله‌ی نقشبندیّه نماید و از 
میان آنان به طور اخص نام مرشدش را مشخص کند. چندی هم خود را به رابطه‌ی 
مرشدش مشغول دارد و برای فتح دل و دفع خواطر از او استمداد جوید. پس از این 


مراحل چشمانش را ببندد و زبان را به کام بچسباند و دندان‌ها و لب‌ها را روی هم قرار.. . 
دهد و تنفس ۱ را به ال خود آزاد بگذارد و لفظ جلاله‌ی (ابثه) را بر ۳ قلبش بکذات ِ 


تب 1 


مقدمه‌ای بر تصوف ۱۵۷/۱ 


مولائا خالد نقشبندی شهرزوری 


(قره‌داغ» واقع در پنج فرسخی شهر سلیمانیه‌ی عراق دیده به جهان گشود. اسم پدرش 
مولائا احمد. از عشیره‌ی میکائیلی. منسوب به پیر میکائیل شش انگشت» یکی از 
تیره‌های عشایر بزرگ حاف است. 


پیر میکائیل یکی از مردان خدا و از احفاد خلیفه‌ی سوم» حضرت ععمان فان 
(رض) بوده است که در قرن هشتم هجری برای تبلیغ و ارشاد مردم به منطقه‌ی 
کردستان مهاجرت نموده و در آن جا ماندگار شده بود. 

مادر مولانا اسمش فاطمه از سادات پیرخحضری, منسوب به سیّد محمّد زاهد مشهور 
به (پیر حضر شاهویی» بوده است. 

مولانا تحصیلات خود را در همان قصبه‌ی قره‌داغ آغاز نمود و مقلمات ضرف ی 
نو اعزبی ورادیتات«فارشی, رانقز ,همان سجا فراگرفت و از همان ارات واه ۱۳ 
تحصیل» علایم نبوغ و عظمت شخصیّت از سیمایش پیدا بود. هوش سرشار. حافظه‌ی 
قوی و فصاحت و بلاغت فوق‌العاده داشت. 

اوقات فراغت از تعلیم و تعلّم را به طاعت و عبادت و قرائت قرآن کریم و مطالعه‌ی 
کتب دینی می گذراند و از همان دوران. خود را به نوعی ریاضت عادت داده بود و در 
خواب و خوراک امساک می‌نمود. ایشان علاوه بر همه‌ی این امتیازات و فضایل 
اخلاقی از قریحه و ذوق عالی برخوردار بود و هر از چند گاهی به طبعآزمایی 
می‌پرداخت و عواطف پاک خود را در ضمن غزل یا قصیده‌ای بیان می‌داشت که بعدها 


غرلیّات و قصاید متین و استوار او به زبان فارسی. با مضامین بسیار بدیع و لطیف» در 
شمار اشعار خوب این زبان قرار گرفت و در میان شعرای پارسیگوی آن زمان مقام ۱ 
شامخ یافت. 


مولانا به روش معمول بین طلاب مدارس علوم دینی در کردستان» برای ادامه‌ی 
تحصیل و تکمیل معلومات خود راهی حوزه‌های دیگر علمیه گردید و از محضر عده‌ای 
فحول علما و مدرسان و استادان مشهور آن دوره چون سیّد عبدالکریم برزنجی, شیخ 
عبداله خرپانی علامه ملا محمّد بن آدم و شمار دیگری از مفاخر علمی و ادبی آن 


۷ ی نت تٍِِ- 3 ك رتور ِ 
ا صا ی ره 


مقدمه‌ای بر تصوّف / ۱۵۹ 


مولانا گرچه در کار تدریس بسیار موفق بود و توجه و اقبال علما و فضلا و ازدحام 
فوق‌العاده‌ی طلاب از یک سو و توقیر و احترام زایدالوصف آمرا و حکام انوسوی دبک 
قاعدتاً می‌بایست او را قانع و به موقعیّت ممتاز خود دلگرم کرده باشد ولی این گونه 
معلومات رسمی و مشاغل و مناصب دنیوی و ترقیات صوری نمی توانست روح 
حقیقت‌جوی مولانا را خرسند کند و از طلب کمال حقیقی و حقایق معنوی بازدارد. 
مخصوصاً که از دیرباز نسبت به صلحا و عرفا ارادت کامل داشت و همواره منتظر 
فرصتی بود که توفیق دیدار با یکی از مردان خدا را به دست آورد و باطن خود را به 
برکت صحبتش منوّر سازد. 

به همین منظور در سال ۱۳۲۰ ه .ق با قلبی مملو از شور و شوق آماده‌ی سفر حجاز 
گردید تا ضمن ادای فریضه‌ی حج. باشد که در آن دیار عشق و ایمان بایکی از 
صاحبدلان ملاقاتی دست دهد و او را در رسیدن بدین مقصد عالی باری نماید. 

در پی این تصمیم از طریق موصل, دیاربک حلب و شام رهسپار حجاز گردید و 
در مسیر حرکت خود همه جابه مصاحبت طبقه‌ی علما فوق‌العاده رغبت نشان می‌داد و 
از هر خرمنی خوشه‌ای و از هر محفلی توشه‌ای برمی‌گرفت. در دمشق به خدمت 
محدّث بزرگ آن زمان» مدرّس دارالحدیث «شیخ محمّد کزبری» و شاگرد بلندنام و 
صاحب مقامش («شیخ مصطفی کُردی» رسید و اجازه‌ی روایت حدیث و طریقه‌ی قادری 
از این دو علامه‌ی شهیر گرفت. 

پس از آن به سوی مدینه‌ی منوّره به راه افتاد و در هر مرحله از مراحل این سفر 
سوز درون و اشتیاق خاطر را برای زیارت تربت پاک حضرت ختمی مرتبت (ص) در 
ضمن قصاید شیوا بیان می‌داشت و به محض مشاهده‌ی سواد شهر مدینه‌ی منوّره که 
جسد مطهّر سرور عالم و عده‌ای از باران وفاذارس زا تنک در آغوش گرفته نود شوی 
دیدار و لذّت حضور آن مکان مقدًس جنان او را از خود بیخود نمود که در آن نشثه‌ی 
سکرآور قصیده‌ی مفصّل و غرا بنا نهاد که مطلع آن چنین است: 

عجایب نشئه‌یی زین دامن کهسار می‌آید 
تو گویی با نسیم صبح بوی يار می‌آید 


مولائا ضمن زیارت روضه‌ی مطهّره از مقصود خود غافل نمی‌ماند و در انتظار دیدار 
۲ یی از اولیای الهی می‌باشد تااو زا در نثل به قطلویدن کمک نماند: 


مقدمه‌ای بر تصوف ۱۶۱ 


هندوستان و هدایت او به سوی آن مفخر ارشاد و ولایت» به شهر سلیمانیه می‌رسد و 
مستقیماً به مسجد مولانا می‌رود و از او تقاضا می‌کند به او اجازه دهند چند روزی در 
آن جا استراحت کند. مولانا بدون ایس که!از فتصد اور آگاهباشد ار روی ول 5 
غریب‌نوازی درخواستش را می‌پذیرد و حجره‌ای به او واگذار می‌نماید. 

یس از مدتی که از اقامت او در آن جا می‌گذرد» خسن سلوک و ورع و تقواو 
شب‌زنده‌داری‌ها و نحوه‌ی ذکر و مراقبه‌اش مولانا را به خود جلب می‌کند و از 
مصاحبتش لت می‌بر د. 

از این آشنایی و مراوده مدات زیادی نمی‌گذرد که مولانا شور و اشتیاق خود را به 
طریقت و تمسک پیش یک پیر کامل و مکمْل با او در میان می‌گذارد. 

درویش که در جستجوی چنین فرصتی می‌باشد. درباره‌ی ویژگی‌ها 
طریقه‌ی نقشبندیه و مقام و منزلت مسندنشین اين طریقه شاه عبداه دهلوی» و آگاهی 


و امتیازات 


آن حضرت از دقایق سلوک و منازل عرفان و صیت شهرت و جاذبه‌ی نسبتش داد 
سخن می‌دهد و در ادامه‌ی صحبتش صراحتاً اظهار می‌دارد که به اشاره‌ی مرشدش 
رهسپار این دیار گشته و مقصودش از این مسافرت تنها تشویق و ترغیب مولانا جهعت 
عزیمت به خدمت آن مرشد یگانه بوده است. مولانا که پس از ملافاتش در مک 4 
مکرمه با آن عارف گمنام مدات‌ها مترصّد چنین اشارتی می‌باشد» از پیشنهاد درویس 
استقیال می‌نماید و تصمیم به مسافرت هندوستان می رد عصمیمش را ساط اس ۱ 
دوستان و علاقه‌مندانش در میان می‌گذارد و با عزم راسخ و استوار سفرش را آغاز 
می‌کند. 

ابتدا از منطقه‌ی مُکریان عبور می‌کند و پس از مدتی به تهران می‌رسد. از آن جا همم 
از طریق سمنان» بسطام ‏ خرقان» نیشابو مهد » جام هرات. قندهان کابل» پیشاور و 
لاهور» پس از یک سال که از ابتدای مسافرنس می‌کدرد د ‏ ۳ 
ذی‌الحجه‌ی سال ۱۲۲۴ ه .ق وارد جهان آباد (دهلی امروز) می‌شود. فردای انس ته 


۱- همه‌ی مترجمان احوال مولانا در بیان خط سیر ایشان» بسطام را قبل از سمنان نوشته‌اند که قطعاً ناشی از عدم 


توجه دقیق به جغرافیای منطقه بوده است. 


مقدعه‌ای بر تصواف ۱۶۳ 


باعت اعتجاب"ی تحشین آنان.می گردد.»همگونبه» کنسان حصال" ز"فعضیلت و کال 
اعتراف می‌کنند و می‌کوشند او را از این سفر بازدارند ولی مولانا با عزم قاطع و استوار 
و قلب سرشار از عشق و ایمان همچنان به مسافرت خود ادامه می‌دهد و هنگام ترک 
مهد قصیده‌ای دیگر به این مَطلع می‌سراید: 


خالد بیاو عزم سفر زین دیار کن 
بر روضه‌ی رضابه دل و جان سلام کن 


در جام نیز آرامگاه شیخ‌الاسلام» احمد نامقی جامی مشهور به «شیخ و زنده‌پیل») 
را زیارت می کند. در مسجد جامع هرات هم عده‌ای از علمای طراز اوّل ان منطقه او را 
به یک مباحثه‌ی علمی دعوت می‌کنند و با طرح چند مسأله‌ی پیچیده ابتدا در صدد 
امتحانش برمی‌آیند. از پاسخ‌های دقیق و اطلاعات عمیقش به وسعت معلومات و تبخر 
و آگاهی او پی می‌برند و بر تکریم و تعظیمش می‌افزایند و در رفع مشکلات و 
معضلات علمی متواضعانه از او مدد می‌جویند. 
می‌نمایند و اشخاصی را می‌گمارند که در راه‌های مخوف و صعب‌لعبور قندهار و کابل 
رهنما و محافظ او باشند. در عبور از اين مناطق به یاد وطن می‌افتد و طبیعت سرسبز و 
خرم کردستان؛ خصوصاً مناظر زیبا و دلکش سلیمانیه را در فصل بهار به خاطر می‌آورد 
و غزل سوزناکی در وصف غربت و شرح مفارقت از پار و دیارش به نظم می‌کشد که 
مطلعش را این بیت آغاز می‌کند: 


موسم عید است و مانومید از دیدار یار 
عالمی در عیش و نوش و ما و چشم اشکبار 
و مقطع را با بیت زير به پایان می‌برد: 


ادا کر تست واه و ص ردو 
کر ار کات و را ی 


مقدامه‌ای بر تصوّف ۱ ۱۶۵ 


تمتسای فبسولشلداز موز داکنشي ,که نی ۱۱۳ 
مدد یاروح شاه نقفشبند و غوث گیلانی 
به خود کن آشنا چون کردیم از خویش بیگانه 
عطای احمدی فرما چو ما کرديم سلمانی 
ز جام فیض خود کن «خالد» درمانده راستیوات 
که او لب تشنه‌ی تیه است و تو دریای احسانی 


مولانا عصر هنگام که به زیارت پیر مرادش شاه عبداله مشرف گردید از همان 
جلسه‌ی اول مورد توجه خاص مرشدش قرار گرفت و پس از تلقین ذکر و آداب 
سلوک»,جنان که معمول این طریقه‌ی له است ار رام ۱ ۱۳۳۱۳۰ 
روزمره‌ی خانقاه توصیه نمود. 

مولانا آبکشی و سقایت سالکان را به عهده گرفت و ضصمن اشتغال به کار 
سلوک» این وظیفه را هم به نحو احسن انجام می‌داد و از راه دور با وسایل معمول آن 
زمان آب مشروب ساکنان خاناه را تأمین می‌نمود. نبوغ و استعداد فوق‌العاده‌ی مولانا 
باعث شده بود که توجه مرشدش رابب بیش از دیگران به خود معطوف دارد و به سرعت 
ما و ماول رک وا طل تساه تاد ۳ 
حضور و مشاهده نایل آمد و در مدّت یک سال کار سلوی رابه بایان زساید و ۳ 
آخرین درجه‌ی ولایت یعنی فنا و بقای اتم دست یافت. 

بدین منوال هنگامی که شاه عبداله مولانا را در آخرین مرتبه‌ی کسال می‌یابد» به 
اشاره‌ی روحانی از طرف بزرگان طریقه‌ی نقشبندیّه او را رسماً اجازه‌ی ارشاد و 
خلافت می‌دهد و به او امر می‌کند که به منطقه‌ی خود بازگردد و به هدایت و ارشاد 
عباد و ترویج طریقت و تربیت سالکان بپردازد. 

مولانا که از تحقل بار سنگین ارشاد بیمناک بود و نمی‌خواست از فیض صحبت این 
چشمه‌ی فیاض معرفت جدا شود وجود افراد فاضل و دانشمند و رهبران بتزرگ 
طریقت را بهانه قرار داد و فرمود این گونه اشخاص در کردستان فراوانند و نیازی به 
وجود او ندارد. 

شاه عبدالله او را اطمینان داد که همه‌ی بزرگان آن دیار خدمتش را مغتنم راهن 
شمرد و همه‌ی گردنکشان روزگار به قدم‌بوسیش خواهند افتاد. اد 


مقدمه‌ای بر تصوف ۱۶۷ 


مولانا نمی‌بینند» با جوسازی و اشاعه‌ی اکاذیب. ذهن بعضی از مسلمانان خوش‌باور و 
ساده‌اندیش را به آنحراف می‌کشانند و زمینه را برای مخالفت و اذیّت و آزار این 
بگانه‌ی روژگار آماده می کنند. 

هر چند مولائا با کمال رأفت و محبّت با این جریان برخورد می‌کنند و همواره از 
این گونه اشخاص به نیکی و دعای خیر یاد می‌نمایند؛ ولی آتش‌افروزان ایین فتنه و 
آشوب بیش از پیش در ادامه‌ی اعمال ناشایست خود یافشاری می‌ کت وا ۱۳۳۹ 
الهی و مظهر تقوا و فضیلت را به انواع نسبت‌های ناروا متهم می‌سازند. 

مولائا که از اصلاح آنان قطع امید می‌کند. ناجار برای خواباندن آتش فتنه و اشلوب 
تن به غربت می‌دهد و در سال ۱۲۲۸ ه .ق به بغداد مهاجرت می‌کند و در مدرسه‌ی 
(احسائیّه» که بعداً به «تکیه‌ی خالدیّه» شهرت یافت و اکنون هم به همین نام معروف 
است سکنی می گزیند. 

در بغداد اکابر شهر مخصوصاً طبقه‌ی علما و ارباب فضل و کمال مقدمش را بسیار 
عزیز و گرامی می‌دارند و با احترامی که درخور چنین شخصیّت بزرگ علمی و عرفانی 
است از او استقبال شایان به عمل می‌آورند و عده‌ای از اشخاص سرشناس به کمک 
والی بغداد- سعید پاشا- مدرسه‌ی احسائیه را که از ابنیه‌ی دوره‌ی حکومت عبّاسی و از 
مدارس مخروبه‌ی آن شهر بود. به مناسبت نزول آن حضرت تعمیر و مرقت می‌کنند. 
مولانا کار تدریس و ارشاد را دوباره از سرمی‌گیرد و از مناطق دور و نزدیک تعداد 
بی‌شماری از دانشجویان و دانش‌پژوهان به خدمتش می‌شتابند و حو‌طلبان و 
حقبقت‌خواهان از کرد و ترک و عرب محضرش را مغتنم می‌دازند. جلسه‌ی درس و 
بحث و حلقه‌ی ختم و مراقبتش با وجود این تعداد از افراد زبده وبرگزیده‌ی دانش و 
بینش چنان جلوه و جلال می‌یابد که والی بغداد از دیدن این همه چهره‌ی نورانی و 
سیمای روحانی در اطراف مولانا که همگی از مشاهیر و معاریف روزگار و مفاخر علم 
و ادب بودند از شدّت شعف و شادی سر از پا نمی‌شناسد و خود رابه پای مولانا 
می‌اندازد. 

ما در بغداد هم دشمنانش دست از تعقیب و اذیّت و آزارش بر نمی‌دارند و با 
مکاتبه و انتشار رساله‌ای سراسر تهمت و افترا می‌خواهند نظر والی و اهمالی بخداد را 
نسبت به او برگردانند ولی پاسخ و دفاع عالماننه‌ی.جمعتینباز افراد محر ان 3۳ 


مقدمه‌ای بر تصولف /۱۷۱ 


مولانا پس از متی به قصد زیارت عازم قدس شریف گردید و جمم کثیری از 
مسلمانان حضورش را در آن جا مغتنم شمرده پیش او تمسک نمودند. 

مولانا هم پس از چند روز توقف و زیارت اماکن متبر که و دیدار باعلا .5 
قدس, دوباره به دمشق مراجعت فرمود و در سال ۱۲۴۱ برای بار دوم به منظور زیارت 
حرمین شریفین و انجام مراسم حج » راه حجاز در پیش گرفت. 

علمای حجاز و جمعی از اتباع و پیروان مولانا که قبلاً از طریق خلفایش در آن دیار 
مقلاس با مکتت و مرب آن حضرت اشنا شده و فان مق ۱۱ 
با شور و شوق زایدالوصفی از او استقبال به عمل آوردند. 

همچنین,جمعیت بی‌شماری از مسلمانال سایر‌ممالک للم که ۱۳۰ 
آوازه‌ی شهرت و رفعت مقامش را شینده بودند دسته دسته به زیارتش [زبعشا و از 
محضرش کسب فیض می‌نمودند. تعدادی هم از آن حضرت طریقت گرفتند و به تلفین 
ذکر و تعلیم آداب طریقه‌ی نقشبندیّه مفتخر گشتند. 

مولانا پس از ختم مناسک حج» دوباره به دمشق مراجعت فرمود و به رسم معمول» 
اوقات خود را همچنان به طاعت و عبادت و تدریس و تصنیف و ارشاد و تبلیغ 
مصروف می‌داشت ولی تقدیر چنان بود که اين آفتاب آسمان ولایت زودتر از آن چه 
نتظار می‌رفت از افق عالم اسلام افول کند و با جهان باقی پیوند جاودان یابد. مولانا 
پس از مراجعت از سفر حج خود متوجه این واقعیّت گشته. گاه‌گاه در ضمن کلمات و 
عبارات خود به این موضوع اشاره می‌فرمود و عشق و علاقه‌ی خود را به وصال جمال 
ازلی ابراز می‌داشت. به دنبال همین اشارات وصیّت‌نامه‌ی خود را هم نوشتند و با 
حضور چند نفر از خلفا و خواص منسوبانش «شیخ اسماعیل انارانی» را که عالم 
پرهیزگار و عارف عالی‌مقام بوده جهت رهبری و ارشاد مریدان به جانشینی خود تعیین 
نمودند و به همه‌ی خلفا و مریدان و منسوبانش توصیه فرمودند که پس از وفاتش بسه 
فرمان او عمل کنند و از دستوراتش اطاعت نمایند. 

بیش از چند روز از این وصیّت نگذشته بود که بیماری طاعون در دمشق شیوع 
یافت و عدء‌ی کثیری را به کام مرگ فرو برد. مولانا هم شب چهارشنبه یازدهم 
ذی‌القعده‌ی سال ۱۲۴۲ ه .ق به این بیماری مهلک مبتلا گشت و شب جمعه سیزدهم 
همان ماه در فاصله‌ی بین نماز مغرب و عشا روح پرفتوحش به ملکوت اعلا پیوست و 
جهان اسلام به ویژه محافل علمی و عرفانی را به ماتم عمیق نشاند. 


مقدامه‌ای بر تصواف ۱۷۳۳۸ 


و رهنمونی مسلمانان پرداختند » از کار تصنیف و تألیف هم غافل نبودند. چنان که جدا 
از دیوان اشعار و مکتوبات فارسی و عربی و چندین کتاب و رساله. سواشی و تعلیقات 
فراوان در علوم مختلف از ایشان به یادگار باقی مانده است که از تبحْر و ژرف‌اندیشی 
و وسعت معلومات و اطلاعات آن حضرت حکایت دارند که در این جابه جهست 
رعایت اختصار از بحث درباره‌ی آثار مولانا و ذکر اسامی خلفا و فضلای نامداری که 
در خدمتش تمسک نموده و به درک نسبت این طریقه‌ی علیّه مفتخر شده بودند 
صرف‌نظر می‌کنم. علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع بیش‌تر به کتب متعدّدی که در 
زمینه‌ی ترجمه‌ی احوال و مناقب آن بزرکوار نوشته شده اسلت. مراحه تما 1 ار 
حوادث زندگی و عمق تعلیمات آن شخصیّت بی‌نظیر تاریخ تصوّف و عرفان در ابعاد 
وسیع‌تری آگاهی يابند. 


بی شک یکی از اقطاب و شخصیّت‌های بزرگ عرفانی پس از حضرت مولانا خالد» 
که در منطقه‌ی کردستان به احیای شریعت و ترویج طریقت پرداخت و سرتاسر مناطق 
کر ایران و عراق را به نور هدایت و ارشاد منوّر ساخت. شایسته‌ترین شاگرد 
مکتب مولانا و اولین خلیفه‌ی آن حضرت. شه‌سوار میدان یقین. حضرت شیخ عنمان 
سراج‌الدّین بود. 

شیخ عثمان. که بعداً به لقب «سراج‌الداین» ملقّب گردید در سال ۱۱۹۵ ه.ق در 
فریه‌ی طویله «ته‌ویله) از روستاهای اورامان» تابع شهر حلبجه‌ی عراق دیده به جهان 
کش د. اسم پدرش «خالد آقا» از سادات حسینی و اسم مادرش «حلیمه» از سادات 
حسنی بود و با وجود صحّت این انتساب» خود آن حضرت و خاندانش خود رابه 
عنوان سیّد معرفی ننموده از شعار سادات استفاده نمی‌کردند. 

باری ایشان تحصیلات اولیه‌ی خود را در همان قریه‌ی طویله آغاز نمود و د تس وان 
3 قرآن کریم و آموختن مقداماتی از صرف و نحو عربی, به رسم طلاب علوم دینی 
در کردستان, برای ادامه‌ی تحصیل راهی مدارس دیگر در روستاهای مجاور گردید. 

حضرت سراجالّین در میان طلاب به زهد و تقوا و دیانت و پرهیزگاری شهرت 
داشت و اوقات خود را بیش‌تر به طاعت و عبادت مصروف می‌داشت و به نماز سنت. 7 
بسیان اهیت رمی داد ی,هیچ؛وقت, نما شیب را رکنم کرد بوتم ۰ ۱ ۱۱ 


مقدمه‌ای بر تصوّف ۱ ۱۷۵ 
0 برای مولانا بنیان می‌گذارد و پس از اتمام آن,برای تسأمین 
مخارج ژوار و ساکنان خانقاه موقوفات متعدّد بدان‌جا اختصاص می‌دهد. حضرت 
سراجاللّین در اين ایام به چنان پایه و مقامی می‌رسد که مولانا تقریباً سرپرستی خانقاه 
را به او واگذار می‌نماید و به ایشان مأموریت می‌دهد که به جای او صبح و عصر 
مراسم ختم را برگزار کند و توجه و تلفین مریدان را به عهده بگیرد. از جانب دیگر به 
همه‌ی مریدان و منسوبانش دستور می‌دهد که در حلقه‌ی ختم آن حضرت بنشینند و از 
ازشاد وژاهنمایی او درد کاز ستلوک؛بهره:بگی ند در این مان فقط ۳۱۳۱۳۱۰۱۱ 
نظارت می‌کند و در حل مشکلات آن‌ها را کمک می‌نماید. 
مولائا در سال ۶ ه .ق به عللی که ضمن شرح حال ایشان بیان گردید برای بار 
دوم به بغداد مهاجرت می‌کند و چنان که گذشت شیخ عبداله هراتی» یکی از خلفای 
خود را به جای خحویش در خانقاه سلیمانیه باقی می‌گذارد و جمعی از بزرگان اصحابشس 
همراه او به بغداد می‌روند. شیخ سراجاللاین هم که در آن موقع همه‌ی مراحل طریقت 
را پشت سر گذاشته و سال‌ها بود به اشاره‌ی مولانا در خانقاه آن حضرت تربیت سالکان 
را به عهده گرفته بود به دستور مرشدش به زادگاه خود (ته‌ویله» بازمی‌گردد و مستقلا 
آرشاد ی ری نمی‌گذرد که طالبان طریق پروانه‌وار به دور این چراغ 
پرفروعغ معرفت اجتماع می‌کنند و آوازه‌ی شهرت و صیت دعوتش به سرعت در همه‌ی 
کی انعکاس می‌یابد و مسلمانان این مناطق از ایران و عراق به شوق 
زیارتش راه اورامان در پیش می‌گیرند و تعداد بی‌شماری از نحول علما و ارباب فضل 
و کمال صحبتش را مفتنم می‌شمارند و در دم تمسی ی ۳ ۰ ۰ ۲ 
کت ارشنادش رونق تازه می‌یابد و احساس خلتی که از مها ۱ ۳ 
آمده بود با وجود مسقود ایشان تدریجاً از بين می‌رود. 
م‌الوصف حضرت سرا‌الاین رابطمی خود دب 0 ۲ 
این چند سال که مولانا در بغداد ن تصرف دات ۱۳۶۱ - ۱۱۱۸ 0 


بغداد و دو بار هم در اورامان» که به سبب آب و هوای معتدل آن منطقه به آن جا 


تشریف می‌آورد. به خدمتش شرفیاب م گرد 
در آینده هم تا سال ۱۲۴۲ هر .ق که سال وفات مولانا است. میان ی 
نامه و پیک ارتباط وجود داشته و از اوضاع یکدیگر باخبر بوده‌اند. 


مقدامه‌ای بر تصوف / ۱۷۹ 
صدیق صفت صادق فاروق نمسط عاشسق 
عنمان دوم باشد این رنسهه هط | وا وقان س یت 
فرزند علتی خنوانش زیسرا که بسه عه ند ود 
کس باب ولاینت را ایس مرتبسه نگفاده اسلت 


و با اشاره به تاریخ وفات و مدات حیاتش می‌گوید: 


تفت شتطعی سسسته بت بل بات ع تس نت توا 
وین واقعه‌ی عظمی. وین هائله رخ داده است 
در فکر شم کان در تاریخ چسه بنویسم 
ناکستاه نود کفعکا: «فطتت ,ره ارشقاه ان تا 
تاریخ ظهعورش نیز ون مظهعر گل» باشد 


تس ۳ : ۱ 


جسد پاک آن حضرت را در قطعه زمینی در دامنه‌ی روستای طویله که از پدر به 
ارث برده بود» در کنار خانقاهش به خاک سپردند. در سال ۴۳ ده .ق شیخ محمّد 
بهاءالدّین حخانقاه پدرش را توسعه داد و گنبدی بر مرقد مبارکش بنا نمود. ملا حامد 
کانب بدین مناشیت نیز قصیده‌ای تسار زیا سروده است که اببات زیر گزیده‌ای از ان 


فصیله است: 


رت 
کسر باشد گر نوبسم همچو قصر فیصر است 
آن بنا گیرم که بود از خشت‌ه ای سیم و زر 
این همه چون قبّه‌های جنت از یک گوهر است 


۱- تاریخ وفاتش به حساب حروف ابجد سال ۱۳۸۳ و تاریخ تولاش سال ۱۱۹۵ خواهد بود. 


سس _ 


مقلامه‌ای بر تصوّف ۱۸۳۸ 


اطاعت می‌کردند ولی ايشان در تمام اين مدّت قدمی بر خلاف شریعت ننهاد و گامی 
در جهت تمایل نفسانی و منافع شخصی برنداشت. ژخارف دنیوی را به دیده‌ی حقارت 
می‌نگریست و مطلقاً در خیال جمع مال و کسب شهرت نبود. زندگی بسیار زاهدانه‌ای 
داشت و به همان درآمد ناچیزی که از چند قطعه باغ کوچک به دست می‌آورد» قناعت 
می‌نمود. 

نان ارزن و توت خشک. که عمده‌ی محصول اورامان ات او ۱ ۱۳ 
قلوب همه‌ی نام‌آوران فرمانروایی کند و گردنکشان روزگار در مقابلش سر تعظیم فرود 
آورند و بر قدمش بوسه زنند. 

در سایه‌ی همین سجایای اخلاقی و ملکات فاضله بود که دامنه‌ی تعلیماتش به 
سرعت گسترش یافت و همه‌ی دل‌ها را تسخیر کرد. ایشان پس از مولانا در اشاعه و 
ترویج طریقه‌ی نقشبندیّه در کردستان نقش بسیار مهمّی ایفا نمودند و اثرات عمیق بر 
حیات دینی مردم منطقه گذاشتند. 

به حقیقت باید اذعان نمود که ثمره‌ی پرورش معنوی مولانا در میان خلفایش بیش 
از هر کس دیگر در وجود او متجلی گردید و دوره‌ی پررونق ارشاد آن حضرت فصل 
افتخارآمیزی به تاریخ تصوّف و عرفان افزود. 

گرچه شمارش و استقصای کسانی که از پرتو این چراغ هدایت راه سعادت سپردند» 
سخت دشوار است مع‌الوصف بر اساس فهرستی که ملا حامد کاتب در کتاب 
«ریاض‌المشتاقین» به دست می‌دهد. تنها شماره‌ی کسانی که به برکت صحبتش همه‌ی 
مراتب سلوک را به پایان رسانیدند و اجازه‌نامه‌ی خلافت و ارشاد گرفتند. از مرز هشتاد 
و شش نفر تجاوز می‌کند. تازه این‌ها کسانی هستند که نویسنده در زمان نگارش کتاب؛ 
سال‌ها قبل از وفات آن حضرت. اجازه‌نامه‌ی خلافت آن‌ها را نوشته است درصورتی که 
استاد ملا عبدالکریم مدرس در جلد دوم اثر ارزشمند خود به نام «یادی مه‌ردان» از 
اشخاص دیگری نام می‌برد که اجازه‌نامه‌ی خلافت از آن حضرت گرفته‌اند و نام آنان 
در فهرست مزبور قید نگردیده است و این نشان می‌دهد که تعداد خلفای آن جناب به 
مرت نش تر از هشتاد و شش نفر توده ات 

به هر حال. یکی از خلفای مشهور ایشان که ملا حامد کاتب نیز در کتاب خود از او 
نام می‌برد. خورشید آسمان ولایت» خادم قرآن و شریعت. قطب‌العارفین» حضرت 


زند کینامه‌ی حضرت شیخ شمس‌اللاین پرهانی . 


حلص 


اسم آن حضرت یوسف. لقبش «شمس‌اللدین» و ننام پدرش محمّد از طایفه‌ی 
(«ماوهعت» و مادرش عایشه از ایل «کلهر» بود که در قریه‌ی «سیلوه» از قرای منطقه‌ی 
لاجان در شمال شهر بیرانشه سکونت داشتند. زندکی آنال یار ساده ود و ار 
طرق مختلف کارگری وجه معاش را تحصیل می‌نمود. 

گرچه در هیچ یک از منابع موجود اشاره‌ی صریح به تاریح تولد حضرت شیخ که 
ظاهراً یگانه فرزند این خانواده بوده. نشده است ولی با توجّه به اشعاری که در ماده 
تاریخ وفات آن حضرت سروده و در چند مورد به سن ایشان هم اشاره نموده‌اند» 
تولاش باید در فاصله‌ی سال‌های ۱۲۴۲ - ۱۲۳۵ هجری قمری بوده باشد زیرا در ماده 
تاریخی سن شریف ایشان را ۸۶ سال و در دیگری ۸۴ سال و در یکی یکی دبک ۱9/۳/۳ 
ذکر کرده‌اند. 

اما آن چه اشخاص موق در اين مورد اظهار می‌دارند. عمر مبارک آن بت بالای 
۶ سال ۰ در همین حدود بوده و با استادش. حصرت 7 دو سال 1 


« «ص ۹ 


0 ایشان ۳ دوران طفولشت را می‌کذراند ود ۳ 


هفت سالگی پدرش را از دش می‌دهد. مادرش سرپرستی ِِ با 1 
‌ از نهیه‌ی 3 دا ۳ ی سس 


زندگینامه‌ی حضرت شیخ و ... / ۱۸۷ 


پبرند» مدتی همراه مادرش در قریه‌ی یادآباد سکونت داشته و به همان روسنا محسوت 
بوده است. 
به هر حال» حضرت شیخ از همان دوران کودکی آثار ولایت و صفرت درون ار 
سیمایش مشهود بوده و در تمام دوران تحصیل علاوه بر هوش و ذکاوت فوق‌العاده به 
تقوا و پرهیزگاری از دیگران امتیاز داشته و اوقتات فراغت را کل صرف طاعت و 
عبادت می‌نموده است. به همین سبب در مسجد رستم‌بیگ هم همین رویه را دنبال 
می‌کند و ضمن تحصیل,» بیش‌تر اوقات خود را صرف قرائت قرآن و انجام فرایض و 
نوافل می‌نماید. به تعبیر دیگر گرچه هنوز از کسی تلقین ذکر و آداب طریقت نگرفته 
بود ولی عملاً در طریق تصوف گام برمی‌داشت و ملدت‌هابود به نوعی ریاضت و 
شب‌زنده‌داری و نماز شب عادت کرده بود. 
مرحوم سالار سعید» علی بیگ حیدری» که قسمتی از این گفتار مبتنی بر 
یادداشت‌های آن مرحوم است از قول حضرت شیخ روایت می‌کند: 
«در آن هنگام که در مسجد رستم‌بیگ بودم گرچه به تحصیل حاشیه‌ی 
عبدالغفور یکی از حواشی معتبر شرح عبدالرحمن جامی بر کافیه‌ی 
ابن‌الحاجب مشغول بودم ولی قلباً به تحصیل طریقت بیش‌تر تمایل داشتم.» 
در نتیجه‌ی همین تمایل قلبی و قابلیت ذاتی. در عالم معنا مورد توجه شاهباز جهان 
حقیقت. حضرت شیخ عثمان سراج‌الدّین - قدس سره - قرار می‌گیرد و در رویا او را 
به اورامان دعوت می‌نماید. 
داعیه‌ی باطنی و جاذبه‌ی اين رژیا ایشان را از ادامه‌ی تحصیل علوم ظاهری به کلی 
بی میل می‌سازد و با تکرار این واقعه قاطعانه تصمیم می‌گیرد که دفتر قیل و قال را 
ببندد و به دنبال علم حال رهسپار دیار دیگر گردد. موضوع را با استادش در میان 
می‌گذارد. ایشان هم با توجه به اطلاعی که از تقوا و دیانت و استعداد فوق‌العاده‌ی آن 
حضرت داشته این واقعه را جزو اشارات غیبی تلقی می‌کند و او را به انجام چنین 
مسافرتی تشویق می‌نماید. 
در پی این ماجراء پس از پرس‌وجو از افراد مطلع راجع به منطقه‌ی اورامان و محل 
سکونت حضرت سراج‌اللاین» همراه کاروان سردشت به راه می‌افتد و پس از توف 
کوتاه در آن شهر از طریق کردستان عراق» طی چند شبانه‌روز پیاده‌روی خحود را به 
منطقه‌ی اورامان و روستای «ته‌ویله» می‌رساند و به زیارت پیر مرادش تشرف می‌یابد. 


۸ / زندگینامه‌ی عارف رانی حضرت شیخ شمس‌اللاین برهانی 
ِِ روز که می گذرد حضرت شیخ"با شور و شتوق از محضرش ۰ ۳ 
تعلیم آداب طریقت می‌کند. حضرت سراج‌اللاین ضمن تلفین به ایشان توصیه ۱ 
وس (لوستت)۱ طرایق ما ریق ادب"است: سالک بسن ۰۰ ۱۳ 
جوانب ادب را در سلوک رعایت کند.» ح ۳ 
به دنبال این اشاره حضرت شیخ به شیوه‌ی سالکان طریفهی نقشبندیه که کار و 
کوشش و خدمت را جزو آداب طریقه‌ی خود می‌دانند» شغل هیزم‌کشی را انتخاب 
می‌نماید و روزانه هیزم مورد نیاز خانقاه را از جنگل‌های اطراف با دوش حمل می‌کند 
و شب‌ها به ذکر و مراقبه و طاعت و عبادت می‌پردازد. 
مدّت هفت سال بدین منوال می‌گذرد و در این مدّت رنج‌ها می‌بیند و ریاضت‌ها 
می‌کشد تا به حریم اسرار راه یابد و نقاب از چهره‌ی مقصود بردارد. 
از قول آن حضرت نقل می‌کنند: 
«زمانی که در قریه‌ی طویله سلوک را آغاز کردم چون وجهی نبود که به 
وسیله‌ی آن لباسی برای فصل زمستان تهیّه کنم. هنگام مراقبه سوز سرما 
باعث تفرقه‌ی خاطر می‌گردید. ناچار در کوچه‌های اطراف خانقاه به جستجو 
پرداختم و قطعاتی از لباس‌های کهنه و پارچه‌های اسقاطی جمع‌آوری نمودم» 
پس از شست‌وشو آن‌ها را رقعه‌رقعه به هم دوختم و رواندازی لحاف‌مانند از 
آن ساختم که بر دوش و زانویم می‌کشیدم تا از گزند سرما در امان بمانم.» 
در نتیجه‌ی این همه خدمت و مجاهدت دایم بیش‌تر مورد توجه استادش فرط 
می‌گیرد و تحت توجه و مراقبت ایشان مراحلی را از سلوک طی می‌کند. 
پس از مدأت هفت سال به دستور حضرت سراج‌الدین در زاویه‌ای می‌نسیند و 
حدود هشت سال نیز در ملازمت صحبت پیر بزرگوارش به سر می‌برد و با ارشاد و 
راهنمایی آن حضرت بقیّه‌ی مراحل سلوک را به پایان می‌رساند و از همه‌ی لطایف 
مورد اشاره‌ی بزرگان این سلسله می‌گذرد و به آخرین مراتب عرفان یعنی فنا و بقا ارتقا 


می‌یابد. 
حضرت سراجاللّین که او را از هر لحاظ کامل و شایسته‌ی ارشاد و خلافت می‌بینده 
طی مسافرتی چند روزه به شهر سلیمانیه» که جمعی کثیر از خلفا و بزرگان اصحابش از ِ 


جمله حضرت شیخ در خدمتش می‌باشند. در خانقاه حضرت مو لانا حالد به آ۵. 


زند گینامه‌ی حضرت شیخ و ... ۱۹۳ 


طا نع ات و می‌پیوندند. بقيّه هم با آگاهی از مقام و منزلت آن 
رت و مشاهده‌ی اثار صفا و صفوت از سیمای تکتک مریدانش و پایبندی و 
اهتمام فوق‌العاده‌ی انان ب احکام 


مهاباد مراجعت می‌نمایند.[ ۷] 


شریعت . از انکار خود دست برمی‌دارند و به شهر 


درک عده‌ای چنین شایع می‌کنند که ملا یوسف مراحل سلوک را به پاببان 
نرسانیده و بدون اجازه‌ی مرشدش, شیخ عثمان سراج‌للاین» به امر خطیر ارشاد پرداخته 
است. در پی قوّت گرفتن این شایعه یکی از رجال سرشناس منطقه به نام «فرج بیگ) 
ساکن روستای «دهوه‌شاری» که علما و صلحا را فوق‌العاده احترام می‌گذاشت و نسبت 
به حضرت سراجاللاین هم اخحلاص و ارادت وافر داشت. نامه‌ای در خصوص کیفیشت 
ارشاد حضرت شیخ به آن حضرت می‌نویسد و معروض می‌دارد که آیا می‌توانيم به 
خلیفه‌ی برهان - ملا یوسف- اقتدا کنیم و او را به عنوان پیر طريقت برگزينيم یا خیر؟ 
حضرت سراجاللین در پاسخ فرج بیگ نامه‌ی زیر را ارسال می‌دارند: 
و سر 
نخبةالامرا و نتیجةالکبرا باسعادت و مشمول عنایات باد. محبّت‌نامچه‌ی 
سامی را که به یادآوری فقیر نوشته بودید. سعادت‌افزون و با دولت سرمدی 
مقرون باد. ملا پوسف از مقبولان طریقه‌ی مبارکه‌ی نقشبندیّه است و از آن 
خانواده‌ی علیّه صاحب نصیب کامل است. باید که در نظر شماعزیز و 
محترم باشد و صحبت او را مایه‌ی شرف روزگار خود دانسته باشی. 
والستلام علی من اتبع الهدی. 
عثمان الخالدی المجددی النقشبندی 
باری هر توطثه‌ای که برای پوشاندن چهره‌ی درخشان این خورشید آسمان هدایت 
برپا می‌کنند. قدر و منزلتش را نزد ارباب معرفت بیش‌تر بالا می‌برد و شمار دیگری از 
طالبان حق در صفوف عاشقان و مریدان مخلص و باایمانش قرار می گيرند. 
با توجه به این حقایق و وقایم. در میان افراد واقع‌بین و با انصاف کم‌تر کسی باقی 
می‌ماند که داعیه‌ی انکار در سر داشته باشد و اکثر علماو فضلای بزرگ منطقه 
صحبتش را مغتنم می‌شمارند و به قصد زیارت و تمسک گروه‌گروه رهسپار خدمتش 
می‌گردند. 


۲27336 


۶ / زندگینامه‌ی عارف ریّانی حضرت شبخ شمس‌اللّین برهانی 


سرانجام پس از حدود یک سال طول مسافرت . این پیر روشن‌صمیر دوباره به وطن 
مألوف خود مراجعت می کند و روستای برهان بار دگر حضور پربرکت این «یوسف» 


00 
۳ ۲ 


مصر طریقت را شاهد می گردد. 
همهمه‌ی شادی مریدانش در فضای منطقه می‌پیچد و رایحه‌ی نسبتش مجددا مشام 


طالبان را معطر می‌سازد. گویندگان زبان به مدحش می گشایند و به یمن قدومش قصاید 
و غزلیات نغز و زیبا می‌سرایند که در این میان غزل زير از استاد ملا صالح حریسق به 


زبان گرد لطافت و ظرافتی خاص دارد: 


موژده بی بو بولبولی دل گول له باغان هاته‌وه 
قومری عومری خوی سهرف کا سه‌روی بوستان هاته‌وه 
شاسواری عه‌رسهیی مه‌یدانی مهردان هاتدوه 
دلبه‌ری جانان له خدمهت جانی جانان هاتهوه 
پیری ره‌وشهن دل وه‌کوو خورشیدی تابان هاته‌وه 
ناییبی عوسمانی سانی خوش به سامان هاتهوه 
و موعه‌تته‌ر بو ده‌ماغی ثه‌هلی نیسبه‌ت هبر ده‌لیی 
نی‌سبه‌تی پیراهه‌نی «یوسف» به کهنعان هاتدوه 
بو تیفاده و نهشری فهیز و لوتف و بو ثیرشادی دین 
وا له قه‌سری عاریفان یه‌نبووعی عیرفان هاتهوه 
غونچه سه‌رپوشی له روو لادا به عه‌زمی دیده‌نی 
بولبولی ته‌بعی منیش بوّیه غهزهل‌خوان هاته‌وه 
سه‌رخوشی که‌ئسولکهرهم سهرمه‌ستی سه‌بایی قیدهم 
با شکووه و با حه‌شهم مه‌جزووبی ره‌حمان هاته‌وه 
مودده‌تی بوو نهم ههواره بی سهدا و هاوار بوو 
تا به جه‌زبه‌ی حه‌ق به سانی نه‌ی به ثه‌فغان هاته‌وه 
خاتری موخلیس به دیدارت وه‌کوو ته‌بعی «حهریق» 
غونچه‌یی مه‌قسوودی پشکووت و به خه‌ندان هاته‌وه 


0 1۳ ۰ ۳ ِ ها 


نظامی که در برهان اساس و شالوده‌ی آن بر احکام شریعت. اتباع سنت د.پیرو ۲ 
اصول صحیح طریقت پی‌ریزی شده بود» در شرفکند به اوج کمال رسید. حضود زر 
۶ ی لورانی و مرداناروجانی در میا مزارع وامراتع:و در صئوت ۳ 
حلقه‌ی ختم و مراقبت» سیمای این روستای کوچک را به کی دگرگون ساخته و 
آنچنان جاذبه و روحانیّتی بدان بخشیده بود که به صورت کعبهی آمال و آرزوی اهمل 
حال درآمده بود: 

بورهان وه‌کوو که‌نعان و شهره‌فکه‌ند که میسر بوو 


کردت به مه‌دینه‌ی ئه‌مهل و که‌عبه‌یی غایه‌ت 


لذا شمار بیش‌تری از علما و شخصیّت‌هدای بزرگ مناطق کردنشین جذب این 
چشمه‌ی فیاض معرفت شدند و مسلمانان این مناطق هم به پیروی از آنان به شوق 
زیارت و درک محضرش از نواحی دور و نزدیک راه شرفکند در پیش گرفتند و 
دسته‌دسته به جمعیّت مریدان آن حضرت پیوستند. 

گرچه نمی‌توان برای منسوبان حضرت شیخ مرز جغرافیایی تعیین نمود و حوزه‌ی 
متسوبانس تحقیقاً تمام نواحی کردستان تشر بر می کرد ولی در این دوره از ارشاد 
حضرت شیخ بود که با آمدن شخصیّت‌هایی چون «ملا عبدالله گورعمری» اغلب ساکنان 
منطفه‌ی منگور از جمله رسای عشایرشان چون «کاک‌الّه آغا» «بايزید پاش و دیگر 
شخصیّت‌های معروف آن‌ها و با آمدن «ملا قسیم افندی» گُردهای شمال غربی ایران و 
ترک‌های پیرو اهل تسنن تسنن از ماکو تا اطراف ارومیه و با آمدن «حاج سیّد عزیزه و «سیّد 
محمّد رشید» اهالی منطقه‌ی لاجان و اشنویه از جمله «امیرالعشایر محمّد آقای مامش) با 
همه‌ی فرزندانش وباآمدان (ملا شفیع انباری»» (رمرله وسیم سردشتی»؛ «حاج ملا حسن 
برهانی» «میرزا علی قاضی». «میرزا حسن فاضی» مشهور به «سبف‌القضات» و اتامت 
دایمی بزرگانی چون «حاج سیّد محمّد سعید نورانی»؛ (مولانا محمّد صادق مرزنگ»» 
(ملا محمّد ربّانی ساوجبلاغی» مشهور به «مه‌لای ره‌وانی» و مدزه سا رفک مسلمانان 
رگد کرو ۱۳۲ 
بزرگان که هر یک در منطقه‌ی حود پیشوای جمعیّت بی‌شماری به حساب می‌آمدنده در 
حلقه‌ی ارادتمندان آن حضرت قرار گرفتند. 


زندگینامه‌ی حضرت شیخ و ... ۱۳۹۹ 


باری» حقیقتاً جاذبه‌ی شخصیّت او نفوذ کلام و تضرّف باظنی آن حضرت جنان رد 
که بسیاری از اکابر و سران عشایر به من صحبتش از جامه‌ی تجمّل و تنعم به در 
آمدند و به پیروی از فقرای ژنده‌پوش خانقاه, زندگی ساده و بی‌پیرایه‌ای برای خحود 
انتخاب کردند. 

اشخاص سرشناسی چون آقا مزمن بیگ و برادرش خلیل خان فیض‌الهبیگی» حاج 
علی خان امیری» گلابی آقای دهبکری (گلابی آقای بزرگ یا گلابی افای سای 
پیروت آقای مامش - فرزند ارشد امیرالعشایر محمّد آقای مامش - و چند نفیر از 
برادرانش مانند معروف آقاء کاک حمزه و شمار دیگری از قدرتمندان متنفذ منطقه‌ی 
ُکریان به کی از زندگی گذشته‌ی خود بریدند و به صف صوفیان پاک‌دل آن حضرت 
پیوستند. 

آقا ممن بیگ. فرزند ارشد شیر بیگ. که از شخصیّت‌های معروف و معتبر عسیره‌ی 
فیض‌البیگی و رییس طایفه‌ی خود بود. به رسم صوفیان خانقاه جامه‌ی بلند کرباس 
می‌پوشید که معمولاً یک وجب بالاتر از قوزک پایش قرار می‌گرفت و سالیانه چندین 
ماه در خانقاه به سلوک می‌پرداخت و اوقات خود را به طاعت و عبادت و مصاحبه‌ی 
علما و صلحا به سر می‌برد. 

حاج علی خان امیری که از رجال و شخصیّت‌های بزرگ منطقه و در میان مردم از 
عرّت و احترام فوق‌الفاده برخوردار بود سنت عشیریی وا کل کت ۳۳۳ 
لباس تصوف درآمده بود. زهد و تقوا و صداقت و امانتش به او شخصیّت ممتاز 
بخشیده و ریش و جامه‌ی بلند و سیمای صوفیانه‌اش بر وقار و متانت او می‌افزود." 

پیروت آقای مامش, دلاور مردی از بزرگان عشایر که قدرت ظاهر را با صفوت 
باطن جمع نموده و به خلق‌وخوی مردانه و صفات حسنه آراسته بو چنان دل به دنیای 


۱- ایشان به سبب همین ایمان و اعتقاد بی‌شایبه اش بسیار مورد احترام اهالی خانقاه و عنایت و توجه خاص 
حضرت شیخ بودند. گویا حضرت شیخ در تمام دوران ارشادش یکی دو بار از ایشان و یک نفر دیگر به نام احمد 
عریب هدیه قبول کرده بود. 

۲- ایشان علاوء بر فضایل اخلاقی از علوم دینی نیز بهره‌ی وافر داشت و در ترسّل و نامه‌نگاری هم بسیار ماهر 
بود. 


۲ زند گینامه‌ی عارف ریّانی حضرت شیخ شمس‌اللّین برهانی 


کارها از روی نظام معقول صورت می‌گرفت و آن چه حکومت می‌کرد اخلاق و 
فضیلت بود. سخن به مبالغه و گزاف نگفته‌ام. 

ساکنان خانقاه در تهیّه‌ی خوراک و پوشاک به مرحله‌ی کامل خودکفایی رسید, 
بودند. غذای خود را از محصولات دامی و کشاورزی و لباس را از پشم حیوانات و 
بای که به همین منظور می‌کاشتند. به دست می‌آوردند. ابنزارو الات پنبه پاک‌کنی 
وپنبه‌زنی و دوک‌های متعلّد نخ‌ریسی آنان به شیوه‌ی معمول آن زمان تا این اواخر باقی 
مانده بود. آن‌ها به کمک این ابزار و وسایل از پنبه نوعی کرباس می‌بافتند و از آن انواع 
لباس درست می‌کردند. 

همچنین از پشم حیوانات علاوه بر نوعی لباس محلی, قالی» قالیچه. گلیم جاجیم و 
از پوست آن‌ها انواع گیوه و کفش برای فصول مختلف سال می‌ساختند و از دانه‌ی 
گرچک تا زمانی که نفت معمول گردید. روغن چراغ تهیّه می‌نمودند. 

از جانب دیگر, خانقاه با اين امکانات وسیع و حضور اين همه رجال بزرگ علمی و 
ادبی به صورت یک حوزه‌ی علمیه‌ی مشهور و یکی از مراکز مهم نشر و ترویج علوم 
دینی و فرهنگ و معارف اسلامی درآمد. دانشگاهی بود که در آن جا دانش‌های مختلف 
از قبیل: فقه» اصول تفسیر, فلسفه. منطق عرفان و دیگر علوم و فنون متداول آن زمان 
تدریس می‌شد و طالبان پابه‌پای تهذیب و تربیت روحانی این دانش‌هارا نیز فرا 
می‌گرفتند و از میان آنان جدا از اين همه شخصیّت‌های بی‌نظیر عرفانی و مردان صالح 
و صاحبدل. شماری از علما و شعرا و ادبای بزرگ برخاستند که نام آنان همواره 
زینت‌بخش صفحات تاریخ این منطقه خواهد بود. باید اضافه کنم که خانقاه پس از 
وفات حضرت شیخ هم این مرکزیّت خود را از دست نداد و به عنوان یک دانشگاه 
تراک برای افاده و استفاده‌ی استادان و دانشجویان مختلف همچنان باقی ماند و تا این 
اواخر از اهمیّت و شهرت فوق‌العاده برخوردار بود. 

یکی از شاگردان نام‌آور این مکتب, شاعر شهیر کُرد استاد محمّد امین شیخ‌الاسلامی 
متخلص به «هیمن» در مقلّمه‌ی کتاب «تاریک و روون) از دوران طلبگی خود در خانقاه 
و خاطرات شیرین آن ایام در سال‌های قبل از ۱۳۲۰ ه. ش حدوداً سی سال پس از 
فوت حضرت شیخ یاد می‌کند و با اشاره به بُعد علمی و موقعیّت ممتاز آن از لحاظ 


زند کینامه‌ی حضرت شیخ و ... /۳۱«۰۳ 


تیه علما و ادبای بزرگ زمان از این که نتوانسته است از این فرصت طلایی حد اکنشر 
استفاده را ببرد بسیار تاسّف می‌خورد و می‌گرید: 


«مرد خردمند هنرپیشه را 
عمر دو بایست در این روزگار 
تابه یکی تجربه آموختن 
با دیگری تجربه بستن به کار 
بو پیاوی خاوه‌ن هونه‌ر و زانا دوو جار ژیان پیویسته تاله یه‌کیان‌دا 
ته‌جره‌به وه‌سه‌ر یه ک بنی و له وی تریان‌دا ته‌جره‌به که‌ی له کار بینی) . 
ده‌ستی شکاو 9 رانی وردم ته‌وی فستتای ده‌زانم ثه گهر ته‌و دهم ده‌مزانی 
کار له جیگایه‌کی دیکه بوو و منیش شتیکی تر بووم. به راستی خانه‌قا 
زانستاگایه‌کی گه‌وره بوو و ده‌متوانی زور شت فیر بم. 
خانه‌قای نهو ده‌مه زور تاوه‌دان بوو . خه‌لک ده‌هات و ده‌رویی و که‌س 
حه‌قی به سهر که‌سهوه نه‌بوو. فه‌رق و جیاوازی زور کهم بوو. جاریکی 
دیکه‌شم گوتووه 9 دووپات‌ی ده که‌مه‌وه 9 ده‌تکوت که‌شتی نووحه. ۳۹ ههموو 
توو و توره و ره‌گه‌زیکی لی‌بوو. په‌نای بی که‌سان و لی‌فه‌ومان و ثاواران بوو. 
پیاوچاک. خوپاریز دین‌داره موسلمان. مهلاء سه ید» زاناء خوینده‌وار... له بسن 
میجیک دا او بیوونهوه 9 پنکهوه ده‌ژیان و ههموو به‌ ک جیره نانییان 
وه‌رده گرت. 
هه‌موو ناوچه‌کانی کوردستانی لی‌هه‌بوون که به شیوه‌ی جوربه‌جور قسه‌یان 
ده‌کرد و هی وا هه‌بوون به زه‌حمهت تیک ده گه‌یشتن. 
پیاوی گه‌وره و زانا و به‌ناوبانگه کانی ثه‌و سهرده‌می موکریان وه‌ک ماموستا 
فه‌وزی» سه‌یفی قازی» پیشه‌وا قازی موحه‌ممه‌د» حاجی مهلا موحه‌ممهدی 
شهر ه‌فکه‌ندی» حاجی عهلی خانی ئه‌میری, به‌تایبه‌تی اغا خوینده‌وار و 
زاناکانی فه‌یزو للابه گی هات‌وجوای خانه‌قایان ده کرد و به مانگ 9 دوو مانتک 
له‌وینده‌ری ده‌مأنه‌وه. مه‌لای گه‌وره گه‌وره‌ی لی‌بوون و9 ده‌رسیان ده گوته‌وه. 


۴ , زندگینامه‌ی عارف ریانی حضرت شیخ شمس‌اللّین برهانی 


پر بوو له سوخته و موسته‌عیدی باش. که‌سیک ویستبای بخوینی و شت فیر ‏ 

بی جیگای خویندن و شت فیر بوون بوو.»" 
موضوعی که در خانقاه بسیار بدان اهمَیّت می‌دادند و یکی از امتبازات آن مرکز 
بزرگ دینی به حساب می‌آمد و امروز هم در تمام مداطق کر دستان بدان شهرت دارد, 
اهتمام فوق‌العاده به قرائت قرآن کریم با رعایت کامل دقایق و نکات علم تجوید بود. 
چنان که می‌دانيم در مدارس قدیم رسم بر آن بود که ابتدا کودکان را الفبا و سوره‌ی 
فاتحه می آموختند. سپس قرائت قرآن کریم را با تهجَی از جزء عم آغاز می‌نمودند و 
پس از یکی از دو جزء روخوانی را تا ختم قرآن به آنان یاد می‌دادند. روشن است که 
کودکان در سنین پایین مخصوصاً کودکانی که زبان عربی زبان مادری آن‌ها نیسست به 
ندرت می‌توانند در قرائت قرآن همه‌ی نکات تجویدی را رعایت کنند و تلاوت صحیح 
ترا اناد یکی ند . 
نتیجتا به شیوه‌ی نادرست به تلفْظ آن عادت می‌کردند و بعداً هم چندان بدین مسأله 
اهمیّت نداده در پی اصلاح و تصحیح فرائت خود برنمی‌آمدند. ولی در خانقاه این شیوه 
را کنار گذاشتند و قاریان مجرب که خود از استادان دیگر اجازه گرفته بودند» برای 
آموزش و تعلیم قرائت صحیح قرآن کریم به طلاب. تعیین کردند و به کسانی اجازه‌ی 
تلاوت می‌دادند که نزد این استادان تلمّذ نموده و از آنان اجازه گرفته بودند. به همین 
سبب حتی کسانی که سال‌ها قبل همه‌ی مدارج علمی را به پایان رسانیده و حود جزو 
استادان علوم دینی به حساب می‌آمدند» دوباره تحت آموزش و امتحان قرار می‌گرفتند و 
تنها پس از اطمینان از صحت قرائت به آنان اجازه‌ی تلاوت می‌دادند. 
به موازات این نوع تعلیم و آموزش دقیق» درصدد تصحیح قرآن‌های خطی و چاپی 
نیز برآمدند و آن‌ها را مطابق قوانین تجوید علامت‌گذاری نمودند که نسخی از همین 
قرآن‌ها تا کنون بارها در ایران جهت چاپ‌های جدید مورد استفاده قرار گرفته است. 
در نتیجه‌ی این ادقت و اهتمام قاریان خانقاه چنان شهرت یافتند که طلاب از تمام 
مناطق کردستان برای فراگیری قرائت صحیح قرآن بدان‌جا روی می‌آوردند و پیش 


۱- مقدمه‌ی «تاریک و روون), ص ۰۸ 


زندگیام‌ی:حضبرت فیح ,۰۳ ۳۱۱ ض 
استادان خبره و ماهر آموزش می‌دیدند و تا کسب مهارت کافی و ختم کامل قرآن 
تلاش خود ادامه می‌دادند. 

ازدحام طلاب و توجه و اقبال عمومی به تلاوت صحیح قرآن در خانقاه تا این 
اواخر از رونق نیفتاده بود و همچنان به عنوان بزرگ‌ترین مرکز آموزش فرال مس .۱ 
می‌گردید. 

علاقه‌مندان از نواحی دور و نزدیک بدان‌جا می‌آمدند و دقیقاً تحت تعلیم قرار 
می‌گرفتند. نگارنده,خود در همین چند ال اعیرشاهد حضور بش از تاه * او 
واشتاه نردم که همگی با نظم و ترتیب خاص در دو ردیف روبه‌روی هم نشسته و به 
تعلیم و تعلم قرائت قرآن کریم مشفول بودند. 

باری» چنان که گفته شد. توجه حضرت شیخ به کسب و کار فلاحت و دامداری 
موجب گردید که هیچ قطعه زمینی در محدوده‌ی خانقاه بدون استفاده باقی نماند و 
کوه‌ها و تپه‌های خشک و بی‌حاصل و زمین‌های پر شیب و سنگلاخ را به صورت باغ‌ها 
و مزارع سبز و خرم درآورند. حتی در میان تخته‌سنگ‌ها هم درختان میوه کاشتند و با 
جهد و کوشش و خلاقیّت و ابتکار خود آن‌ها را به ثمر رسانیدند. 

با این وصف. گرچه آنان توانسته بودند از این چند قطعه زمین نامرغوب حداکثر 
استفادم وا ایند وبیه‌طون خجارق‌العاده,مح ول راودا ۱۱۳ 
خانقاه بالا ببرند. ولی با تراکم و ازدحام جمعیّت که روز به روز در تزاید بود این 
فضای محدود به همه‌ی نیروهای فعال امکان شرکت در این کسب حلال را که در نظر 
آنان نوعی عبادت به شمار می‌آمد. نمی‌داد. مخصوصاً برای تجلّی نبوغ و استعداد 
بی‌نظیر بزرگ‌مرد جهان عرف ان مولانا محمّد صادق. که با وجود برخورداری از 
بلندترین مقام علمی و عرفانی» با قدرت رهبری و کفایت و درایت چشمگیر خود 
می‌توانست با کمال سهولت مملکتی را اداره کنده نه تنها دره‌ی «سولاوکان» بلکه تمام 
منطقه‌ی مُکریان حوزه‌ی بسیار کوچک و محدودی بود. 

به همین سبب درصدد اجاره و بیع‌الشرط و خرید مزارعی در روستاهای مجاور و 
نقاط دیگر برآمدند. طولی نکشید که چندین روستا از جمله «تازه‌قلعه» «ازاد» 
ارحیم‌خان» که روستای اخیر بزرگ‌ترین روستاهای منطقه‌ی مُکریان است» به بیع‌الشرط 
آن‌ها درآمد و به هر کجا قدم گذاشتند تقوا و پرهیزگاری و عمران وآبادانی با خود 


نتیجتا درامد حاصل از این موقوفات چنان که قبلاً هم بدان اشاره گودیتد بل 
و1 اف از یافت که علاء ه ها ۱ ۰ / 
نت 9 و مز‌شافین همته‌ی محارم و ماج ۰ ۲۳۰ 
روزافزده 2ب قسمتی هم به منوا زکات بین ققری ۱ ۳۳ 
شرحی که بعدا خواهد و تعداد بی‌شماری از کسانی 

پس از مجرت مود ی بر ۱۳۳ 
حضرت اداره‌ی موقوفات را به عهده گرفتند و 
ایمان و صداقت خود 


منسوبان فداکار آن 
هر یک به نوبه‌ی خود کفایت و لیاقت و 
را به ثبوت رسانیدند 


و توانستل در افزایش محصول و پرورش و 
نگهداری هزاران رأس دام از قبیل گاره 


اگو سفن ستر... قدم موثر بردارند. 
بدین ترنیب خورشیدی که | بتدا از مَطلع «برهان» دمیده بود شعاع پرفروغش از افق 
تکریان گلذشت و به تدریج همه‌ی تال سرکش کرد ۳ ۱ ۰ ۱۳۳ 
با نور هدایتش قلوب همه‌ی موّمنان را در اقصا مناطق کردنشین حرارت عشق و ایمان 
می‌بخشید» در سایه‌ی احیای سنت و متابعت شر 
دمید. در کردستان دگر نقطه‌ای نیود که صیت شهرتش بدان‌جا نرسیده و شمیم نسبتشس 
دماغ اهل دل را معطر نکرده باشد. 

له دیباچه‌ی کتیبی حوسنی عالهم ههر وه‌رهق لادهم 

ده‌بینم مه‌بحه‌سی وه‌سفت له ههر فه‌سل و له ههر بابی 


یعت» طریق تصوف را حیات تازه 


کدام شاعر شیرین کلامی بود که شاهبیت هر قصیده و غزل را با نام «شمس‌اللین» 


آذیه نیندهوهطاعتا ال راایساه ای رت سا ۱۳ 
له داوینی خهیالم دامه‌نی گول بچنه ثه‌ی شاهید 
به شه‌رتی شاهی «شه‌مسه‌ددین» له دلما جیلوه‌تارا بی 


(- این بیت و بیت قبلی از قصیده‌ی بسیار زیبا و دلکش استاد ملا صالح حریق انتخاب شده است که قصیده را با 


تاد تخب و وصت طیآفاز نموده سهس‌ببه مامت دم ۱۳ 
سراج‌الدین (قدس سره) و تنی جند از اولاد و احفادش می‌پردازد. 


زندگینامه‌ی حضرت شیخ و ... ۳۱۱۳۸ 
می‌داد و در هر منزل شماری از مریدان حضرت 
مرحله بر تعداد آنان افزوده می‌گشت. 

بدین ترتیب مولانا همراه جمعیّتی انبوه وارد خانقاه شد و فردای آن روز حضرت 
شیخ به خاطر انتظار جمعیّت و علاقه‌ی شدیدی که به مولانا داشت. با وجود کسالت و 
ضعف مزاج. از حرمخانه بیرون آمدند و به حیاط خانقاه تشریف آوردند. 

جماعت مریدان که اغلب از علما 


و فقهای متبحر و رژسای عشایر و رجال معتبر 
منطقه بودند پروانه‌وار به دورش حلقه زدند و همکی از اس که ۱ ۱۱۳۱ 
دیگر در میان جمع خحود می‌دیدند» بی‌نهایت شاد و خرسند بودند. لحظانی پس از 
تشریف‌فرمایی آن حضرت سکوت روحانی بر فضای مجلس حاکم گردید. حضار 
همگی در انتظار بودند که اين مرد الهی مطابق معمول باب معرفت بگشاید و از زبان 
این ترجمان عالم غیب اسرار توحید بشنوند. 

حضرت شیخ نظری به مجلس انداخت و از میان جمعیّت سراغ مولانارا گرفت؛ 
مولانا که در فاصله‌ی دوری با کمال ادب دست به سینه ایستاده و سر به گریبان انداخته 
بود. از جریان اطلاع یافت و در نهایت تواضع و فروتنی عازم حضورش گردید. 
ملاقات این پیر و مرید پس از سال‌ها دوری و تحمّل رنج فراق. صحنه‌ی شکوهمندی 
از نمایش عشق و ایمان و خلوص و اعتقاد بود که هر بیننده‌ای را به شدّت تحت تأثیر 
قرار می‌داد . 

مولانا مراسم دست و دامن‌بوسی به جای آورد و در کناری ایستاد. حضرت شیخ او 
را پیش خود خواند و با لطف و مهربانی خاص در حالی که دست در استینش فرو برده 
و او را نوازش می‌نمود مدتی جویای احوالش گردید. مولانا از جذبه‌ی این دیدار چنان 
تحت تأثیر قرار گرفته بود که به زحمت قادر به پاسخ بود و در تمام این مدّت به شدّت 
می‌گریست. 

سپس حضرت شیخ رو به حضار نمود و بیانات مشروحی راجع به مهات طریفت 
آغاز فرمود و مشکلات و مخاطرات این راه را خحاطرنشان ساخت. مخصوصا در زمینه‌ی 
ازشاد:و شرایط نننگین.آن به«تفصلیل پزداخت وکلامش«چنان اوج گرفت که صراختا 
اظهار داشت اگر بزرگانی چون شاه نقشبند و حضرت غوث گیلانی - قدس سرهما- 
در اوضاع و احوال کنونی در خصوص ارشاد با من مشورت می‌کردند. به عسرضص 
می‌رسانیدم که مسوولیت بسیار سنگینی است به اختیار قبول نفرمایید. 


زندگینامه‌ی حضرت شیخ و ... / ۲۲۳ 
بیخودی دست می‌داد» تجدید وضو می‌نمود. گاه‌گاه در هوای مساعد نصف شب هم از 
منزل بیرون مر و اغلب از مراکز نگهداری اغنام و احشام بازدید می‌نموده ۳ به 
میان باغ‌ها 7 مزارع نیز می‌رفت و با مسژولان مربوط به گفت‌وگو می‌پرداخت. 

همچنین صبح‌ها قبل از اذان از اندرون خارج می‌شد و به حیاط خانقاه تشریف 
می‌آورد. عده‌ای از سالکان که بیش‌تر اوقات شب را به نماز تهجٌد و ذکر و مراقبه به 
روز می‌رسانیدند. خود یا به دستور آن حضرت بقیّه را هم از خواب بیدار کرده همگی 
خود را برای ادای نوافل و فریضه‌ی صبح آماده می‌نمودند. 

مرحوم علی بیک حیدری در یادداشت‌های خود راجع به سحرخیزی حضرت شیخ 
می‌نویسد: در فصول سال که هوا مساعد بود دو ساعت به صبح مانده از اندرون به 
حیاط خانقاه تشریف می‌آوردند و در گوشه‌ی حیاط نشسته مکرر در مکرر این آیه‌ی 

یفه را فرائت می‌فرمودند: 


لین بذکرون الّه قیاماً وقمودا وعلی جنوبهم ویتفکرون 
فی خی السماوات والارزض ربا ما خلت هن باطلًسبحانک ققن عتاب الا 
آنان که ایستاده و نشسته و بر پهلو از خداوند یاد می‌کنند 
و به آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند و می‌گویند: پروردگار ما این دستگاه 
با عظمت را بیهوده نیافریده‌ای تو پاک و منزه هستی ما را از عذاب دوزخ نگه دار. 
آل عمران/ ۱۹۱ 


حضرت شیخ تا این اواخر که تاب و توانش را از دست نداده بود» نمازهای پنجگانه 
را در خانقاه به جماعت می‌خواند ولی خود به ندرت امامت را به عهده می‌گرفت» 
همچنین در امور عادی و عبادی تمام دقایق شریعت را رعایت می‌کرد و مریدان را هم 
عملا به همین رویه‌ی پسندیده توصیه می‌نمود. 

از حاج سیّد محمّد سعید نورانی, که خود از فقیهان بزرگ زمان و بسیار متشرع 
و پایبند به رعایت ظواهر شریعت بود نقل می‌کنند: «سال‌ها همه‌ی حرکات و 
سکنات حضرت شیخ را زیر نظر داشتم و در تمام این ملّت ذره‌ای خلاف شریعت 
از ایشان ندیدم.». 


۴ , زندگینامه‌ی عارف ریانی حضرت شیخ شمس‌اللاین برهانی 


به عنوان نان خورشی از آن استفاده کنم. یک روز بعد حضرت شتیخ 
عبدالرحمن به حجره‌ی من تشریف آوردند و با کنجکاوی تمام حجره را 
زیر نظر گرفتند. بالاخره کوزه‌ی دوشاب را پیدا کردند و فرمودند: ملد 
یوسف! این خلاف آداب سلوک است. من از فرمایش ایشان خیلی خحجالت 
کشیدم و از دوشاب استفاده نکرده آن را به فقرا دادم.» . 


اهل پیت آن حضرت 

حضرت شیخ پس از این که درقریه‌ی برهان استقرار یاقت» چنان که قبلاً بدان اشاره 
گردید. با پارسا زنی صاحبدل و اهل حال به نام «خانس خانم» دختر رضا بیگ دای 
احمد بیگ که از مأذونان حضرت سراج‌اللّین بوده ازدواج نمود. 

خانس خانم قبلاً با یکی از افراد خانواده‌ی خود ازدواج کرده بود و از او دو بسر 
داشت که یکی نامش حسن و دیگری حسین بوده حسن همان ملا حسن برهانی» پدر 
ملا عبداللّه برهانی است که هر دو از عالمان و مدرسان مشهور منطقه‌ی مکریان و از 
استادان مسلم حوزه‌های علمبه‌ی قدیم به شمار ی آمد نان »۲ 

حانس خانم پس از فوت شوهر سابقش بود که با حضرت شیخ ازدواج نسود و 
چنان که گفتیم از طرف حضرت سراج‌اللّین اجازه یافته بود که زنان را تلقین نماید و 
آنان را آداب طریقت بیاموزد» ولی پس از ازدواج با حضرت شیخ از طرف آن حضرت 
از تلفین و توجه منع گردید و در مسسافرتی که جهتت زینارت و تجدید مشق با 
مرشدشان متفقا به اورامان رفته بودند. جریان ممانعت خود را از تلقین و توجه به اطلاع 
حضرت سراج‌الاین رسانید. ایشان ضمن ستایش و اقرار به پاکی روح و صفای 
باطن خانس خانم» کیفیّت را از حضرت شیخ جویا شدند. حضرت شیخ در پاسخ 
فرمودند: «قربان! خانس هنوز لطیفه‌ی نفسش فانی نشده و به مقامی که مدعی آن اسست 
نرسیده است.»؛ حضرت سراجالاین مدتی مراقب گشتند. سپس فرمودند: «من در 


۱- از یادداشت‌های مرحوم حیدری با اند کی تلخیص و تصرف. 
۲-ملا حسن,برهانی در حالی که برای نماز,وارد مسجد می‌شد. در اثر ضربت خنجر یک نفر دیوانه در مهاباه 
شهید گردید. 
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دای سلوک در این مرحله بودم که از طرف حضرت مولان خاللد اجازه‌ی تلقیر و 
توجه به من اعطا گردید. لیکن شما می‌توانید به رأی خود عمل نمایید.» 

باری, هنوز چند سالی از ازدواج آن بانوی گرامی با حضرت شیخ نگذشته بود که 
دعوت حق را لبیک گفت و روح پاکش به عالم باقی شتافت. وی از حضرت شیخ 
دختری داشت بنام (حمیرا» که عمرش چندان وفا نکرد و در همان اوان کودکی قبل از 
مادرش فوت نمود. 

دومین ازدواج آن حضرت با دختر یکی از سادات «کلیجه» یکی از روستاهای 
مشهور اطراف مهاباد به نام سیّدزاده مروت «سهیزاده مروّت» بود. وی علاوه بر سجایای 
عالیه و خلق‌وخوی نیکی که یک زن مسلمان باید داشته باشد. در طریقت هم دارای 
استعداد؛و"قاتلیت: فوق‌العاده_نودرو به رودی اتار و عهات ورکات تن ۳ 
در گفتار و کردارش متجلّی گردید و در علوم باطن به بصیرت و ادارک قوی دست 
بات 

حاصل این ازدواج سه پسر و چهار دختر بود که یکی از دخترانش در همان صخر 
سن فوت نمود و بقیّه‌ی فرزندانش عبارت بودند از: ۱- شیخ عبدالرحمن که در جریان 
جنگ جهانی اوّل در قریه‌ی «خدران» نزدیک شهر قلعه‌دیزه‌ی عراق فوت نمود ۲- 
شیخ احمد (م ۴ ه.ش)» ۲- شیخ عبدالرحیم (م ۱۳۴۵ ه .ش). ۴- فاطمه خاتون» 
زوجه‌ی ملامحمّد رتانی» ۵ - خدیجه خاتون زوجه‌ی حاج علی خان امیری» ۶- زینب 
خاتون» زوجه‌ی سیّد حسن شیخالاسلامی و مادر شاعر نام‌آور کرد محمدامین 
شیخ‌الاسلامی متخلص به «هیمن». 

سومین ازدواجش با بانوی عفیفه‌ای به نام «خات یاسه‌مه‌ن» اهعل حاجعلی‌کند از 
روستاهای شرق مهاباد صورت گرفت و از ایشان هم دارای پنج پسر و یک دختر بود 
که یکی از پسرانش به نام محمّد در همان صغر سن فوت نمود و بِقيّه عبارت بودند از: 
ا- شیخ عبداله (م ۶ ه.ش)» ۲- شیخ ابراهیم (م ۱۳۳۶ ه .ق)» ۲- شیخ محمد ۳ 
۷ ه .ش). ۴- شیخ عبدالقادر (م ۱۳۱۲ ه .ش»» ۵ - آمته خاتون که اتسان ۱ 2 
جوانی قبل از ازدواج فوت نمودند. 

چهارمین ازدواجش با سیّده‌ی صالحه‌ای به نام سیدزاده آمنه «سهیزاده تامین» بود 
ایشان هم از سادات کلیجه و قبلاً در نکاح عارف ریانی حضرت حاج سیّد محمد سعید 
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هوای ارشاد را در سر داشتند و نه به خاطر تعالیم اصیل عرفانی و راهنمایی‌های 
خیرخواهانه‌ی حضرت شیخ زمینه را برای چنین ادعایی مساعد می‌دیدند. 

این بود که هر یک از آنان سهم‌الارئی را که از ماترک حضرت شیخ از جانب مولانا 
برایش تعیین شده بود» تصاحب نمود و مشغول کسب و کار گردید. از آنان هم آن 
تعداد که زمینه و زمین مناسب‌تری برای فلاحت و کشاورزی داشتند. با استفاده از 
تجارب ارزشمندی که منسوبان حضرت شیخ در امر کشت و زرع و دامداری و 
باغداری کسب نموده بودند بعداً توانستند با بهره‌برداری بیش‌تر از زمین‌های موجود و 
خرید و توسعه‌ی املاک مزروعی دیگره گام‌های موثر بردارند و از این طریق مال و 
ثروت فراوان به دست آورند. بقیّه هم گرچه از چنین امکان و موقعیّتی برخوردار نبودند 
و درآمدشان به زحمت تکافوی مخارج آنان را می‌نمود» مع‌الوصف با اقتب اس از والد 
ماجدشان هیچ یک از آنان حاضر نبودند به ننگ توفع تن در دهند و ذل سوال را بر 
خود هموار سازند. 

به طور کی فرزندان حضرت شیخ همگی بلندطبع و عالی‌همّت بودند و شخصیّت 
خود را بالاتر از آن می‌دیدند که با قبول اعانات و هدایای مردم وجهه‌ی اجتماعی 
خویش را پایین بیاورند. هر کجا قدم می‌گذاشتند با اعزاز و اکرام دیگران مواجه بودند 
و همه جا در صدر مجالس می‌نشستند. مخصوصاً منسوبان حضرت شیخ برای 
مرشدزادگان خود بیش از یک شاهزاده احترام قایل بودند و از هیچ گونه ایثار و 
فداکاری نسبت به آنان دریغ نداشتند. افاضل و اکابر منطقه‌ی کردستان در نهایت ادب و 
احترام با آن‌ها برخورد می‌نمودند و سران و رژسای عشایر در مقابل آنان سر تعظیم 
فرود می‌آوردند. همگی از روی اردات و اعتقادی که نسبت به حضرت شیخ داشتند با 
جان و دل از دستورات آن‌ها اطاعت می‌کردند و در مشکلات و معضلات مهم اجتماعی 
اشاره‌ای از جانب آنان کافی بود که به هر مسأله فیصله دهند. 

با این همه مخالفت تعدادی از اولاد حضرت شیخ با مولانا -به شرحی که در 
فصول آینده خواهد آمد - برای همه‌ی آنان بسیار گران تمام شد و موجب لطمه‌ی 
شدید مادی و معنوی به آن‌ها گردید. منسوبان حضرت شیخ با همه‌ی ادب و احترامی 
که در حق مرشدزادگان خود رعایت می‌نمودند و چون بندگان در خدمات آنان ایستاده 


بودند. لیکن این موضوع مانع این نبود که از حقیقت چشم بپوشند و جانب مولانا را که 


گ را ۰ زر را با 1 هاد 
۸ / زندگینامه‌ی عارف ریانی حضرت شیح ل‌اللاین برهانی 


مأذون و مجاز حضرت شیخ بود و از طرف آن حضرت طبق مفاد وقفنامه به عنوان 
اولین متولی پس از خودش جهت اداره‌ی موقوفات خانقاه تعیین گردیده بود. رها کنند. 

همین مسأله و پیامدهای آن راه برشحی از انشان را به دوایر حکومتی باز نمود و 
برخلاف رویه‌ی حضرت شیخ و تعلیمات وبژه‌ی او به تدریج پایشان تتص ۳ 
رقابت‌های سیاسی و کش‌مکش‌های محلی و زدوبندهای عشیرتی کشیده شد. آنان هر 
اندازه بیش‌تر در این مسیر ناهموار پیش رفتند» به همان نسبت از روحانیت و معنویت 
خانواده‌ی خویش فاصله گرفتند و تا حدودی موجبات ناخرسندی همه‌ی معتقدان 
مخلص آن حضرت و زمینه‌ی تضعیف موقعیّت ممتاز خویش را فراهم نمودند. 

با این وصف آن چه در مقایسه با اغلب خانواده‌های مشیخت وجه امتیاز 
بازماندگان آن حضرت به حساب می‌آمد. همان مناعت طبع و علو همّت بود تا آن جا 
که در هیچ شرایطی مطلقاً حاضر نبودند سوابق درخشان خانوادگی را پشتوانه‌ی ارتزاق 
خویش سازند و در پشت دکان تشخ به جمع مال و ثروت بپردازند. 

باید اعتراف نمود که این شیوه‌ی پسندیده در میان اولاد و احفاد حضرت شیخ 
چون یک سنت مقبول خانوادگی» چنان رسوخ و تداوم یافت که تا کنون همگی از آن 
تبعیّت نموده و به عنوان وصیّتی از جانب آن حضرت هنوز کسی جرأت نکرده است 
که ار ال عدول نماید. این است که هر یک از آنان همواره به کاری اشتغال داشته و در 
سال‌های اخیر بیش ترشان جذب ادارات دولتی شده‌اند و از این طریق وجه معاش به 
دست م ی آورن1. 

بنابراین» در آینده هم اگر افراد ضعیف النَفسی که توانایی انجام کار و کسب حلال 
داشته باشند. بخواهند از راه و رسم اسلاف خویش تجاوز کنند و نسبت خانوادگی را 
۰ را ادترات 9سرپوشی برای+تنبلیع و تن‌پترورج» دا فعرار هس قفا[ ۱3 
شکست و عدم اقبال منسوبان حضرت شیخ مواجه خواهند شد و اگر اشخاصی از روی 
وازادتی که نسبت به آن حضترت داژندبمزهندردر,یابه گفازی»وداشاعمع ۱ 
باعت به این گونه افراد کمک نمایند یقیتاً برخلاف وصیت حضرت شنیخ؛عملم نملوده 
و ناخوداگاه به کرامت و حرمت این خانواده لطمه زده‌اند. 

باری. در میان فرزندان حضرّتاشیخ. تنها اختر تابناکن_ که.ستال‌ها بل بهتمی اه 
ادخهد و بسواواقوینا آن عضرت با (قرو یی :۱3 
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منگور گردید و حدوداً یک سال نزد عالم ربانی» ملا عبداله گورعمری» پدر دانشمنر 
شهیر و فقبه مجاهد. ملا خلیل گورعمری و یکی از معدود افرادی که حضرت شیح به 
او اجازه داده بود در خارج خانقاه مراسم ختم سلسله‌ی خواجگان را برگزار نماید تلم 
نمود. 

چنان که خودشان اشاره می‌فرمودند» علایق و دلبستگی‌های خانوادگی و دوری از 
محضر حضرت شیخ نوعی پریشانی و آشفتگی روانی برایش ایجاد می‌نماید و علیرغم 
توصیه‌ی استادش, برای تسکین خاطر به حلقه‌ی ختم راه می‌یابد. پس از مدتی رفت و 
آمد بدین جلسات و مشاهده‌ی کیفیّات باطنی و صور روحانی تغییرات و اختلالاتی در 
روان خود احساس می‌کند و به بیماری روحی مبتلا می‌گردد. با وجود سرمای شدید و 
برف سنگین زمستان. استادش وسایل مسافرت و بازگشتش را پیش خانواده فراهم 
می‌کند و همراه چند نفر پیاده‌ی چابک او را روانه‌ی خانقاه می‌نماید. 

جریان را به سمع مبارک حضرت شیخ می‌رسانند و به اشاره‌ی آن حضرت مدتی در 
خانقاه توفف می‌کند و تحت توجه و نظر کیمیا اثر آن طبیب الهی قرار می‌گیرد و 
سلامت روحی را بازمی‌یابد. این بار به دستور حضرت شیخ به قریه‌ی «انبار» در چند 
کیلومتری شمال شهر بوکان» می‌رود و نزد عالم نامدار حاج ملا شفیع انباری که از 
فحول علما و دانشمندان بزرگ منطقه و یکی از منسوبان مخلص آن حضرت بود و در 
علوم عقلی و نقلی مخصوصاً منطق تبحر داشت. به تحصیل این دانش می‌پردازد. 

بسن از مدنی اقامت در اثبار و کرفتن توشه‌ی کافی از محضر آن استاد ک ۲۳۳ 
خانقاه برمی گردد و از آن جاهم به مهاباد عزیمت می‌نماید که در آن روزگار 
بزرگ‌ترین حوزه‌ی علمیه‌ی منطقه‌ی مکریان و یکی از مراکز مهم تعاطی افکار علمی و 
ددي و محل ثلافی و‌نردد طلاب از سراسر مناطق کردنتین برد رد1 ۱۳ 
از استادان و طالبان مشهور آن زمان به افاده و استفاده‌ی علمی مشغول بودند. 

جر هید ابندا در مسج قاضی به حوزه‌ی درس علانای مین کر ۱ ۱۳۰ 
یکی از مغتقدان مخلصن حضرّت شیخ کته شاگردانشر بت اتفتای از واتعش ۰ ۱۱ 
ری دانشمند بنام عالم اشلام می‌دائسنتتل؛تزاه مي یابده و سلت دا ۱۳ 
در محضر ان استاد عالیقدر به ادامه‌ی تحصیل و استفاضه از جشمه‌ی فیّاض دانش و 


معلومات سرشار ایشان می‌پردازد و به سرعت مدارج علمی و مراحل کمال را طی 


۲ زندگینامه‌ی عارف رانی حضرت شیخ شمس‌اللئین برهانی 
شرت برد تلصیّلات خود را از سر گرفت و مدتی هم در خدمت آن عالم نامدار 
تلمك نو د. 

بس از چندی برای بار دوم به مسجد قاضی برگشت و این بار پیش فاضصل شهیر 
میرزا علی قاضی(قاضی علی) که علاوه بر شغل قضاوت در امر تدریس و افاده‌ی علوم 
نیز جزو مدرسان بنام و از افاضل زمان به شمار می‌آمد. به تعلّم پرداخت و سرانجام در 
سال ۱۳۲۷ ه .ق تحصیلات خود را نزد ایشان به پایان رسانید و به اخذ اجازه‌نامه‌ی افتا 
و تدریس در کلیّه‌ی علوم عقلی و نقلی از دست این استاد. گرانمایه نایل امد 

مرحوم قاضی نظر به اعتقاد و ارادت بی‌شایبه‌ای که نسبت به حضرت شیخ داشت با 
وجود مقام استادی و وجهه‌ی فوق‌العاده‌ی اجتماعی و عزت و شوکت خانوادگی, در 
مقابل مرشدزاده‌ی خود بسیار تواضع نشان می‌داد و بی‌نهایت جانب ادب را رعایت 
می‌نمود. هنگام تدریس هم علیرغم اصرار شاگردش دم در می‌نشست و چون نوآموزی 
در مقابل او زانو می‌زد و تا خاتمه‌ی درس به همین کیفیّت باقی می‌ماند. 

مشهور است در آن زمان که حضرتش نزد قاضی علی به تحصیل اشتغال داشت 
یکی از منسوبان حضرت شیخ که عازم خانقاه می‌باشد. هنگام گذر از شهر مهاباد به 
منظور زیارت به حجره‌ی او می‌رود اتفاقاأً در آن موقع جناب قاضی در حجره مشغول 
تدریس می‌باشند. مشارالیه هم مدتی به گفت‌وگوی این شاگرد و استاد گوش 
فرامی‌دهد» سپس از آنان اجازه گرفته روانه‌ی خانقاه می‌گردد. پس از این که در خانقاه 
به زیارت آن حضرت نایل می‌شود. حضرت شیخ از ایشان سوال می‌نماید: «در مهاباد 
توقف نمودی؟» می گوید: «بلی قربان.» سپس می‌فرماید: «محمّد را دیدی؟» پاسخ 
می‌دهد: «بلی ایشان را هم زیارت نمودم.» حضرت شیخ باز از او می‌پرسد: «چه کار 
می‌کرد؟» اظهار می‌دارد: «قربان! قاضی علی را درس می‌داد.» حضرت شیخ باتبسم 
می‌فرماید: «بلی» قاضی به قدری مکرم و محمّد هم به قدری حرافانست, که هر کس 
صحنه‌ی درس آنان را ببیند چنین تصوّر می‌کند که محمّد استاد و قاضی شاگرد است 
شخص زاثر هم پس از فرمایش حصرت شیخ متوجه می گردد که قضیّه معکوس بوده 
استت. 

اینک,برای این که به میزان:احلاص!و.ارادت ,این استاد:نسبت,به شاگردشی» که در 
جوانی او رابه پیری قبول کرده بود. پی ببریم در اين جا به نقل نامه‌ای از ابشان که 


زندگینامه‌ی حضرت شیخ رس ۳۸ 


بعد‌ها در خصوص تسلیت «ملا مصطفی حیرانی» یکی از خواص منسوبان حضرت 
شیخ و سومین متولی موقوفات خانقاه. در جواب نامه‌ی شاگردش نگاشته است. اکتفا 


٩‏ شهر جمادی‌الاخری ۱۳۴۳ ه .ق 

حضور مبارک حضرت مستطاب مولینا و آقایی آقای شبخ محمّد 
مدظله‌العالی 

قربانت شوم به زیارت کردن تعلیقه‌ی رفیعه حاکیه از مژده‌ی استقامت 
مزاج سعادت امتزاج حضرت مستطاب عالی‌جبین شکرگزاری را بر زمین و 
سر افتخار و مباهات را بر آسمان سوده و ازدیاد عمر و دولت و اقبال و 
بختتان را از حق‌تعالی مسألت نمود و از خبر محنت اثر فوت مرحوم مبرور 
ملا مصطفی حیرانی - طاب ثراه - به حدی متأمتف و متحسترم که قلم از 
تحریر و زبان از تقریر آن عاجز است اما جز رضا به قضاءاله و قدره چه 
چاره؟ حق‌تعالی سایه‌ی بلندپایه‌ی حضرت عالی را بر سر حقیر و تمام 
منسوبین پایدار و برقرار بدارند «تو بمان ال آنبکه عونت توس اک منکسیت 9 
حقیر لازم بود فوراً سر قدم ساخته شرفیاب بشوم اما از عدم مساعدت بخت 
چند روزی است به شلّت ناخوشم. همین که انشاءالّه تعالی قَوّت حرکت 
داشته باشم شرفیاب خواهم شد. 

فرموده بودند عجالتاً حفیر برای سرپرستی امور خانقاه مام حسین منگور 
و به جهت سرپرستی آتابلاغی مین‌رش و میرزا عبدالکريم ساوجبلاغی را 
معیّن نمایم؛ بسیار مبارک است. حقیر ایشان را برای سرپرستی امور انتخاب 
نمودم و جناب برادری میرزا ابوالحسن سلمه‌اله ره که تا حال باید شرفیاب 
شده پاش لفظا وکین وبنایب !شود تکوادم کته امثر ک۱ ه ۰ ۳ 
مصلحت بذانند به جهلت سرپوسلین اقووااتخات نباید؟ن جهت ۰ ۱ 
صتعان وت رکه‌ی«مزحوم مورف تصطلفی ‏ طاگ ۰۰ 5 ۲۱ ۲ 
عالی را لفظاً وک و نایب خود نمودم که هر کس را مصلحت بدانند معین 
بفرمانند. تغیین کردن پورخانم بترای اندرونش حوت اس . سس 
سزیرستن جفت و جایجفت.و کارهای خارجیاهشراکگاه ۱۱ 


۰ فً ۰ ۵ 2 ۱2 ۰ هاز 
۱ زند گینامه‌ی عارف رپانی حضرت شیخ شمس‌اللاین بر ی 


و به این برنامه چنان عادت کرده بود که به صورت جزء لاینفک زند گی او درا ۰ ۱۳ 
و در هیچ شرایطی از آن عدول نمی‌کرد. 

شب‌ها یکی دو ساعت مانده به طلوع فجر از خواب بیدار می‌شبد و از استراحتگار 
کر رو نی آمل. ابتداربه ,و ضعانه می‌رفت و با تأّی و حوصله‌ی خاص و رعاست 
تمام آداب و سنن طهارت. وضو می گرفت؛ سپس به خانقاه تشریف می‌آورد د بدون 
کسی اناد مزاحمت کنده به نماز تهجد و ادعیه و اورادفبل از ۳۱۰ 
می‌پرداخت. در فاصله‌ی این مدّت آن‌ها که هنوز خوابیده بودند به تدریج از خواب 
بیدار می‌شدند و خود را آماده‌ی انجام فریضه‌ی صبح می‌نمودند. پس از نماز صبح. در 
فصل پاییز و زمستان در حلقه‌ی ختم می‌نشست و به ترتیبی که بعداً خواهد آمد به 
کت هی خوااحکان می‌پرداخت و تا طلوع آفتاب این مراسم ادامه می‌یافت. پس 
از خاتمه‌ی آن دیگران مشغول صرف صبحانه می‌شدند ولی ایشان همچنان در محراب 
باقی می‌ماندند و به قرائت قرآن کریم و حزب مخصوص از کتاب «دلائل الخیرات» 
مشغول بودند. در فصول دیگر سال که اهالی خانقاه به کار زراعت و دامداری اشتفال 
داشتند. خود به تنهایی یا همراه عدهای معدود. مراسم ختم و قرائت را برگزار 
وی سوودید. 

پس از این که ساعت‌ها از طلوع آفتاب می‌گذشت برای صرف صبحانه به اندرون 
تشریف می‌برد و پس از تناول چند لقمه غذا و اندکی استراحت؛ دوباره بیرون می‌آمد و 
رد انریا ججیرجی,مخهیرمی, خبود بت دریین و ۱ ۰ ۱ 
مراجعین"و کفت وگو با زرار و مهمانان برس می برد ضمناودر هوای مساعد. پیش از 
هریاد مرا حضرپ هیچ ,ی کنیت:وردررآن و۰ ۳ 
به فرائت قرآن کریم مراک می‌ نوی کاچی‌ردوین, طلایپ را نیز رید سای ر۱۱ ۱۳ 
در زیر سایه‌ی درختان» حلقه‌ی ندریس را تشکیل می‌داد. 

نزدیک اذان ظهر هنگامی که سالکان مشغول صرف ناهار بودنده ایشان در خانقاه مه 
وله می‌پرداخت و اندکی استراححت:می نمود: 
که درس طلاب باقی مانده ده تیلست ,ها(در,غبیر ایتن صیورت به قاتت :5 ۱ 
موه اشتنان دا از نما زن عصتز, حجهت صرف ناهار رهسپار حرمخانه می گردید 
اا ‏ ی 


پس از اذان و ادای نماز حماعت» جنان 


زندگینامه‌ی حضرت شیخ و ... ۲۴۷7 
عرفانی چون مثنوی مولانا؛ دیوان شمس, حدیقه‌ی ثنایی و تعداد دیگر از آثار و اشعار 
عرفای بزرگ مصروف می‌داشت و این کتب» مخحصوصاً مثنوی شسریف» به صلورت 
مصاحبان دایمی او در آمده بودند و در منزل هر کجا می‌نشست. می‌بایست این کتاب‌ها 
دم دستش باشد. 

پس از صرف این عصرانه که در واقع ناهار ایشان بود و اندکی استراحت در منزل 
مجددا برای نماز مغرب به خانقاه تشریف می‌آورد و در فاصله‌ی بین نماز مغرب و عشا 
در فصل پاییز و زمستان به حلقه‌ی ختم می‌نشست و در فصول دیگر سال به انجام 
نوافل و اذکار و اوراد می‌پرداخت و پس از نماز عشا جهت صرف شام و خحواب و 
استراحت به حرمخانه تشریف می‌برد." 

در اندرون هم آن چه بیش‌تر از خصوصیّات آن حضرت جلب توجّه می‌نمود» 
عطوافت *و, مهربانی" زاید الوصفت ایشان تلستبه»کودکان بودکه هموار ۰۱۶ 3۳۱۱ 
در اطرافش اجتماع می‌نمودند و هنگام صرف غذا همگی با او مشارکت می‌کردند. غالبا 
تفاق می‌افتاد که کودکان بیش از چند لقمه برای ایشان باقی نمی‌گذاشتند و اگر دیگران 
من‌باب اعتراض جسارتاً چیزی به عرض می‌رساندند. سخنان آنان را وقعی نمی‌نهاد و 
عادت خود را ترک نمی کرد. 

غذایش هم جدا از غذای عمومی نبود و هر چه دیگران می‌خوردند. مقداری هسم 
برای او نگه می‌داشتند که طبق برنامه‌ی همیشگی بین خود و کودکان تقسیم می‌نمود. 

بدین ترتیب در هر وعده غذا بیش از چند لقمه نصیبش نمی‌گردید و به همین 
مقدار کم قناعت می کرد با این وصف. هیچ وقت به کم‌خوری تظاهر نمی‌نمود و این 
مسأله را به عنوان زیاضت و"امساک به حساب نمی‌آورد: 

به طور کلی» خوراک و پوشاک ایشان بسیار ساده و معمولی و دور از هر گونه 
تکلف و تجمّل بود. شاید عده‌ای باور نکنند که این شخصیّت برجسته با این مقام و 
موقعیّت اجتماعی در طل سال بیشن از میک دنتت لباسن, نداشت که‌از آن استفاده (کند و 


۱- لازم به تذکر است که ایشان تا این اواخر پس از صرف شام دوباره از حرمخانه بیرون می‌آمدند و در خانقاه یا 
حجره‌ی حضرت شیخ می‌خوابیدند. 


گر چه هر زاثری را با پیشانی باز و سعه‌ی صدر می‌پذیرفت و با فقیر و غنی یکسان 


به گفت‌وگو می‌پرداخت ولی کسانی که به خلق‌وخوی او آگاهی داشتند. به خویی 
واقف بودند که ایشان طبعاً مصاحبت فقرا وافراد‌ناده ووتون سره ۱ ۳ ۱۱۰۲ 
تقوا و صلاح داشتند» بر معاشرت اغنیا و اشخاص سرشناس ترجیح 3( و در 
مجالس رسمی بیش از چند ساعت دوام نمی‌آورد و انبساط خاطر و صفای باطنش,را 
گرد کدورت می‌گرفت. به همین دلیل در سفر و حضر همواره چند نفر از این باران 
سازگار ملازم صحبتش بودند و آرامش خود را در مصاحبت آنان بازمی‌یافت. 

مع‌الوصف همیشه بشاش و خنده‌رو بود و به ندرت اتفاق می‌افتاد که از کسی عصبانی 
شود. نسبت به هیچ کس عداوت و دشمنی نداشت و همه را به دیده‌ی رأفت و ترخم 
می‌نگریست. ۱ 

امه مات تم رازبا( ۱ طاعت چنان از کینه‌ها شست‌وشو داده بود » که جایی 
برای این گونه رذایل احلاقی باقی نگذاشته و حتی راه امکان اين گونه توفمات را هم 
درباره‌ی خود بسته بود. 

ایشان در مقام ارشاد و راهنمایی هم مستقیماً کسی را مورد سرزنش,و ملامت قیرار 
نمی‌داد و قیافه‌ی وعاظ به خود نمی‌گرفت بلکه با اطلاعات وسیعی که در زمینه‌ی 
عرفان و کتب عرفانی» مخصوصاً آثار مولانا داشت اغلب موعظه را با نقل دامستلنی 
مداسب از مشایخ :و بزرگان بل آغازا می‌نمود ,وا نات م۵ ۲ ۲ 
صفا و ایمان و ایقان در پیرآمون موضوع به بحث می‌پرداخت و حقایق و معارف 9 


۲۲" ۲ _ سور 


۱- اشاره به این بیت مولانا است که 0 ۱ ۱ ۳ 9 جابلهت 
ون شراب مشق وی ۳ 


و ۹ رنه نم" ۳ 84 بت رتیت تس 
۲ ون ۷ یت 


رو 


۰ 19 ۰ رخ ۱ ۸) ۴ ۰ ها 


راو قالب این نع داستان‌ها به تصنویر می‌کشید که ساعت‌ها همه‌ی له ۱ ۳ 

لوف می‌داشت و قلوب شنوندگان را با سحر بیانش تسخیر می‌نمود. به ویژ* هک 
می‌کرد و چهره‌اش درخشش و نورائیت عجیب می‌یافت. صفا و روحالیت 2۳۰ ۲۳ 
فضای مجلس سایه می‌انداخت و هر کس را تحت تاثیر این صفوت و روحانیّت» نوعی 

یکی دیگر از خصوصیّات بارز آن حضرت که همواره بر لطف و جذابیت کلامش 
می‌افزود. شوخ‌طبعی و بذله‌گویی ایشان بود. مخصوصا در محاورات عمومی سخنش 
همیشه چاشنی مزاح و شوخی داشت. به همین مناسبت نکات نغز و لطایف بدیع 
کلامش همه جا نقل محافل بود و دهن به دهن می‌گشت و از سخن‌شناسان نکته‌سنج 
منطقه‌ی مُکریان کسی نبود که مواردی از مطایبات و بذله گویی‌های او را به یاد نداشته 
باشد. 

با توجه به همین ویژگی. نوشته‌هایش نیز در ترسّل و نامه‌نگاری خالی از طنز و 
شوخی نبود و اگر چه با داشتن اطلاعات وسیع در زمینه‌ی ادبیات فارسی و عربی و 
برخورداری ازمایه‌های عمیق عرفانی و آگاهی از آیات و احادیت» قادر بود هر مطلبی 
را بالاتر از سطح نگارش منشیان مشهور زمان پرورش دهد و با خط نستعلیق شکسته‌ی 
بسیار زیبا متن نامه را بیاراید» ولی کم‌تر به این موضوع اهِمْیّت می‌داد. غالباً مطلب را در 
ضمن چند جمله‌ی مختصر بیان می‌کرد و مطلقاً به کیفیّت کاغذ و ابعاد آن و نوع قلمی 
که با آن می‌نوشت, توجه نداشت. چه بسا نامه‌هایش از دو سطر یا سه ی بر 
تجاوز نمی‌کرد و از کاغذ هم به اندازه‌ی همین دو سطر استفاده می‌نمود. در این موارد 


هم عبازتش خالی از شوخی و ظرافت"نبود, وه ختماً نکته‌ی,وایبا و لطیفه‌ی بدیی ۱۰ 


داسشت! 


اینک برای آگاهی از شیوه‌ی نگارش ابشان به نقل چند. نامه از شامه‌ی گهربار آن 
حضرت مبادرت می‌نمايم. 

حطاییربه کاک ربایزید»زفرازند شیم عبااز یی بشید 
تفانبک من دکنری ح لت ومن ول 


بسقط اللوی بسین‌الدخول فحومل 


خانواده‌ی جلیله‌ی بابه حاجی - الحقه الّه بالشهداء و الصالحین 


یعقوب‌وار چشیده‌ام 
۱ آن چه یعقوب از رخ یوسف بدید ۱ 9 
از رخ اخوان کجاباید جسشید ۱ ۱ 


چندان جوش گریه و سوز جگر بر حاطر حزین بالا گرفت چاره‌ای تماند 
برای اصلاح امر ایشان و رفاهیّت حال آنان خیلی پر آب و تاب تلگرافی به 
باب عالی (آستانه‌ی مبارک حضرت شیخ) عرضه داشتم. انشاءا... جواب 
مساعد می اند 
زیاده ایام به کام باد - محمّد شیخی 
در نامه‌ای دیگر خطاب به شیخ عبدالفتاح» فرزند ارشد شیخ عبدالرحیم که سال‌ها 
نایب‌التولیه ایشان در اداره‌ی امور موقوفات خانفاه بودند می‌نویسد: 


۱ نور ۳ چشم کای فتاح! 
آرزو داشتم در جزو آن هیأت باشم ولی ماشین نبود. طاقت سواری هم . 


نداشتم. به ۶ ۳ 
۱ ۱ هی ‌ 


زندکینامه‌ی حضرت شیخ و ... / ۲۵۳ 
در نامه‌ی ذیل چنانکه ملاحظه می‌گردد مطلب را در کم‌تر از دو سطر بیان نموده و 
نامه را با همین چند جمله خاتمه داده است: 
نور چشم کاک فتاح: 
سلام‌علیکم حسب‌الامر «تا مال پبی بوی له مزگه‌وتی حهرامه» فک 
عزیمت عیسی کند نمودیم. عیسوی نمی‌باشیم. محمّدی هستیم. 
در این نامه هم که حامل را جهت دریافت زکات به آتابلاغی روانه نموده به همین 
جند کلمه اکتفا کرده است: 
یا مفتح‌الابواب 
حسن کاک ال بسیار تنگ‌دست و ضیّقالمخرج است. از گندم و جو 
مقدار یک تغار برایش تکمیل نمایند. 
محمّد شیخی 
و عنوان چند نامه‌ی دیگرش باز خطاب به شیخ عبدالفتاح که بعضاً اشخاص را برای 


دریافت زکات معرفی نموده و یا تقاضای ارسال ارزاق برای خانقاه نموده است؛ چنین 
است: «نور چشم ملا فتاح: ما یفتح ال للناس فلا مُمْسک له...)» (نور چشم ملا فتاح: از 
فتوحات مضمومه منصرف از کسر و کسور باشند...» «نور چشم ملا فتاح: با فتحه و 
نصبه همدم و قرین از کسره و جر مهجور و دور باشند...». در نامه‌ی اخیر با اشاره به 
سرقت سجاده‌ی خانقاه چنین می‌فرماید: (امشبزدی تفر روف باس از رو 
(قیام لیل» نموده و سجاده‌ی بزرگ خانقاه را ربوده‌اند.» 

چنانکه مشهود است در بیان این مطالب ساده نیز از نکتبه‌پروری و بذله گویی 
نگذشته و به شیوه‌ی معمول در محاورات و گفت وگوهایش چاشنی ظرافت و شوخحی 
بدان افزوده است. 

موضوع بسیار جالب و بحث‌انگیزی که همواره مایه‌ی نگرانی و تشویش خحاطر 
نزدیکان آن حضرت را فراهم می‌نمود و بدون توجه به دیدگاه بلند عارفانه و نیات 
خیرخواهانه‌ی او گاه و بی گاه موجب اعتراضص می گردید»,همین مساله‌ی مراسلات آن 
حضرت بود» زیرا اشسخاص گوناگون به ایشان متوسّل می‌شدند و در رفع مشکلات خود 
از حضرتش استمداد می‌نمودند. ایشان هم با توجه به رأفت و محبّتی که نسبت به 


زندگینامه‌ی حضرت شیخ و ... ۳۵۷۸ 
فرن الوده به غبار معصیت و الحاد. صحبتش نعمتی بود که زنگار شک و تردید از دل‌ها 
می‌سترد و به انسان صفای خاطر و شوق ایمان و اعتقاد می‌بخشید. 

اینک قطعه شعر زیر که میرزا ابراهیم فاضلی در سوگ آن بزرگوار سروده است. به 


گلی بردند زین دهلیزه‌ی پست 
زمشتین در ماتم و افلاکیان شاد 
دل مااز فرافش ون کیابی 
فراق شیخ محمّد بس گران است 
دمادم نازه‌یتتر عهتد ۱ لا ستگ 
پس از این خواجه دانم کس نگوید 
به قلب پاک همچون چرخ اطلس 
به زهد و علم و طاعت پیر ممتاز 


بسدان درگاه والادست بر دست 
به بوی روح و ریحان روح او مست 
در آب چشم و نار سینه بنشست 
قوب مردم دیتندار را حست 
ز کلبه‌ی نقشبندان رخت بربست 
شهد الله تاد عه وت 
طریق خواجگان را خواجه‌ای هست 
چرا خاموش شد دم را فرو بست 
غبار گرد هستی را ز خود شست 
برسته از جهان یک باره بگسست 


هزار و سیصد و هشتاد و هشت او 


و لیکن خاندانش چشمه‌ی فیضص 


بباید فیض حق زین خاندان جست 


خلفای ۰ ت شیجخ 
در خحلال فصول گذشته به این موضوع اشاره نمودیم که حضرت شیخ از دیدگاه 
خاصّی به مقام ارشاد می‌نگریست و آن را مسوولیت بسیار سنگین دانسته کم‌تر کسی را 


۱- میرزا ابراهیم فاضلی فرزند میرزا علی یکی از معتقدان راستین حضرت شیخ است که به زیور علم و عمل 
مزین و در فضل و ادب صاحب بهره‌ی وافر هستند و اکنون دوران کهولت را در شهر نقده با طاعت و عبادت به 
سر می‌برد. حقیر در تهیّه‌ی این مجموعه. از یادداشت‌های ایشان سود فراوان برده‌ام و به حکم: «من لم یشکر الله 


۸ / زندگینامه‌ی عارف ریّانی حضرت شیخ شمس‌الداین برهانی 


شایسته‌ی آن مقام می‌دید. به همین دلیل در زمان حیات خود به هیچ یک از مت 
اجازه‌ی ارشاد و خلافت نداده و صریحاً کسی را به عنوان خلیفه و جانشین خود تعیب 
ننموده بود. ولی به سه نفر از خواص منسوبانش: حاج سیّد محمّد سعید نورانی» ملد 
محمّد ربّانی و مولانا محمّد صادق مرزنگ مأموریت داده بود که با اجازه و نظارن 
خودش وظیفه‌ی تلقین و توجه را به عهده بگیرند و مراسم خستم خواجگان را برگزار 
نمایند. 

با توجه به همین مشاأله بودهکنه همه‌ی منسوبان)-آنتان را به دیده‌ی احترام 
می‌نگریستند و در میان خود آن‌ها را به عنوان خلیفه‌ی آن حضرت نام می‌بردند. 

لبته این بدان معنا نیست که این سه نفر به درجه‌ی کمال نرسیده شایسته‌ی مقام 
خلافت نبودند. بلکه بالعکس, علوّ مقام و مراتب معنوی آنان بر هیچ یک از منسوبان 
پوشیده نبود و همگی آن‌ها را در زمره‌ی اولیای بزرگ به شمار می‌آوردند. حتی در میان 
ملفوظات حضصرت شیخ نیز اشاراتی در این باره وجود داشت و اگر چه حضرتش مایل 
نبود به طور صریح از هیچ کس ستایش به عمل آورد به ویذه در مورد سالکان به عنوان 
یک طبیب حاذق روحانی آن را بسیار خطرناک می‌دانست. باز مواردی پیش می‌آمد که 
به کنایه مطلبی راجع به ترفیات و مقام هر یک از این بزرگان اظه ار مر بر ۱۳ 
علی الخصوص بر مورد مد محمد سمید نورانی پس از فوت ایشان م۱۳ 
وه * سید بل از وفانش پا به مقام قطبیّت گذاشته بود. این است که م ۳۱۳ 
در سلسله‌ی منظوم خود به زبان کردی به نقل از آن حضرت می گوید. 


له شیخم بیست ئه‌من» فه‌رمووی به مه‌علووم 
له حالی قوتبییهت سه‌یید بوو مه‌رحووم 


راجع به مولانا نیز عباراتی نزدیک به همین مضمون از آن حضرت روایت می‌کنند و 
دستورش را به ایشان جهت توقف دایم در خانقاه و تصدی امور موقوفات و رسیدگی 
به مشکلات منسوبان و مراجعان رانوعی رضلایت ضستتون بسه۳اوشتاد اسان ۲ 


می‌کردند. به همین دلیل اکلریت قریب به افاق منسوبان حضرت شیخ پس از وفاتش» ‏ . 


۲ , زندگینام‌ی عارف ریّانی حضرت شیخ شمس‌اللاین برهانی 


در آمد و روح پرفتوحش به رفیق اعلا پیوست. جنازه‌ی مبارکش را به دستور حضرت 
فیح از شرفکند به محل فعلی قبرشتان خانقاه انتقال دادند واهماد جدیه یب ۰ ۲۳ 
آرامگاه آن جناب اکنون در دو سه متری ضلع شمالی بارگاه حضرت شیخ قرار گرفته و 
دیواره‌ی سنگی کم‌ارتفاعی در پیرامون آن» تربت پاک ایشان و خلیفه‌ی دیگر آن 
حضرت. مولانا محمّد صادق را از قبور دیگران جدا می‌نماید. 

فقدان سیّد ضایعه‌ی جبران‌ناپذیری بود که نه تنها منسوبان بلکه استاد عظیم‌ال شأنش 
را نیز سخت متأثر ساخت و همه را به اندوه عمیق فرو برد. مرحوم علی بیگ حیدری 
در ماده تاریخ وفات آن بگانه‌ی آفاق و قطب بالاتفاق» قطعه‌ی زیر را سروده است: 


پاش سس ری ی رت ات ال رز 
از رست ترا لت سب ی 
آن که بد اندر علوم کامل و ممتاز و فرد 
وانکه بد اندر طریق, مرد و سعید و رشید 
خلیفه‌ی شمس دین. قطب زمان و زمین 
حکم و کمالش مجید. خلق و خصالش حمید 
عاشق دیسدار سق, مب پر طریق 
زهی سعادت او که در دو جاشد شهید 
سال وفاتش بگفت حیدری مخلصش 
«راهرو عشق و حق سید محٌد سعید" 


سیّد - طاب ثراه - یکی از نوادر روزگار و صاحب طینت پاک و نفس قدسی و 
ملکوتی بود که خداوند تربیتش را نصیب حضرت شیخ نموده و یابه فرمایش 
قطب‌الا قطاب حضرت سراج‌اللاین چراغ مهیّا و پر از روغنی بود که فتیله‌ی آن به دست 
حضرت شیخ روشن گردید. سیّد با اطلاعات وسیعش در زمینه‌ی فقه اسلامی و 
جاذبه‌ی معنوی و نفوذ کلامش در میان سالکان به صورت یکی از حامیان و مروجان 


ِِ مجموع حروف این مرح به حساب ابیجد معادل ۱۳۰۶ است. 


۴ / زندگینامه‌ی عارف رتانی حضرت شیخ شمس‌اللاین برهانی 
شوت شخ تا این اواخر رسم بود این رساله را به فرزندان خود می‌آموختند و همگی 
آن را حفظ می‌نمودند. مایل بودم این اثر ارزشمند را تماما در این کتاب مه ۳ 
و به علت احتراز از حجیم شدن کتاب ذیلاً به ذکر خلاصه‌ای از آن اکتفا می‌نمايم.! 
- اعلی الّه مقامه - عقیده‌اش را چنین آغاز می‌کند: 
«واجبه له سهر ئینسانی عاقل 9 بالغ بزانی رو کنی ئیمانی شه‌شن. روکنی 
ته‌وه‌ل باوه‌ری‌به به خودای که زاتیکی ته‌نهایه. پاکه له هه‌موو عهیب و 
که‌مایه‌سیان» وه‌کوو هیچ ناچیء ههر بووه و ههر ده‌بی» بوونی خوی به خویه و 
بوونی هه‌موو مه‌خلووقیش به وییه.ههموو مه‌خلووق له زانینی وی 
موته‌حه‌بیرن» خالق و حاکمی هه‌موانه. فاعیلیکی موختاره بی جی وبی 
مه‌کانه» له هه‌موو جییان حازره» له رووح به ثینسان نزیک‌تره. 
خودای ته‌بار هک و ته‌عالا ساحیبی حه‌وت سیفاتی که‌مالی‌یه: حهیاته 
عیلمه. ثیراده‌یه. قودره‌تنه. بی‌ستنه. دیتنه» کوتنه. نه‌و حه‌وت سیفاتانه 
قه‌دیمن. قه‌ت له زاتی خودای جودا نابن ثه‌مما عه‌ینی زاتی خوداش نین. 
خودای ته‌بار»‌ک و ته‌عالا سیفاتی دیکه‌شی زورن. ته‌وانیش هه‌موویان دینه‌وه 
سهر تهو حهوت سیفه‌تأنه.» 
سیّد بعداً به بحث درباره‌ی پنج رکن دیگر: ایمان به ملائکه کتب آسمانی» پیامبران 
الهی» قيامت و احوال اخرت و ایمان به قضا و قدر الهی می‌پردازد. سپس ارکان اسلام 
را که عبارت‌اند از: ادای کلمه‌ی شهادت نمازه روزه. زکات و حج, برمی‌شمارد و هر 
یک را شرح می‌دهد. در این قسمت راجع به معنای کلمه‌ی شهادت می‌فرماید: 
«اشهد (من شاهیدی ده‌دهم: به زمان ده‌لیم. به دل باوه‌ریم هه به) ان د ال 
(هیچ مه‌عبوودی به حهق نين نیمه عیباده‌تی بو بکه‌ین) الا اه (ثیللا زاتی 
پاکی خودای ته‌بارهک و ته‌عالا نه‌بی) و اشهد (من دووباره شاهیدی ده‌دهم: به 
زمان دهلیّم. به دل باوه‌ریم هه‌یه) از محمّداً (به حه‌قیقه‌ت موحه‌ممهد (صلی 
اه علیه و سلم) رسول الّه (ره‌وانه کراوی خودایه بو سه‌ر ثه‌جیننه و ئینسان تا 
ریی حه‌قیان پی‌نیشان بداء هویش پیی‌نیشان داون).» 


را رازب زان زفار سر تمد [ 
ین رساله اخیرا به زبان فارسی ترجمه شده و همگان می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. 


رز اللب* هاد 
۰ "1 لب تس ما سس ۳ ۰ ی 
۶ زندگینامه‌ی عارف ریانی حضرت تس 3 


شهرت داشت, سیّد محمّد سعید به رفقایش دستور می‌دهیمد چیسزی دا ۰۰ ۱ 
حضرت شیخ نگویند و از این مقوله با او صحبت به میان نیاورند. 

رن تچ انناقی افتاد ر ۱ 
سیّد برای دیگرگونی احوال او به کدام نیروی باطن متوستّل گردید» ولی آن چه مسلم 
3 این ای هام لانا در بستر اشتراخت به جواب عممف یب ۰ 9۰ 
پرید و با همان لباس خواب و پای برهه به 


میان این دو یار دیرین چه گذشت و 


ناگهان صیحه‌ای کشید و از رختخوابش 
طرف هتفای افتاده و ۳ ۰ ۳ 
اک که از اوضاع اطْلاع داشت و مسیر حرکتش را می‌دانست» رش 
لذا به دو نفر از شاگردانش از جمله عموزاده‌ی خود. سیّد عبدالکریم قزلقوپی دستور 
ان رو و مرلاشا را در آنا هت تعقیتت اکتا شادا دز ۳ 
صدمه‌ای ببیند. 

آنان به تعقیب وی پرداختند و در آن شب تاریک بهاری که آسمان ابری و طوفانی 
بود و باران به شلّت می‌بارید ره به جایی نمی‌بردند. تنها صیحه‌ی مستانه و ناله‌های 
عاشقانه و جانسوز مولانا بود که تاریکی‌ها را می‌شکافت و در دره‌های اطراف می‌پیچید 
و چون چراغ راهنما تعقیب‌کنندگان را به دنبال خود می کشید... . 

آنان هنگامی به او رسیدند که به خانقاه برهان رسیده و حالات و حرکات 
ناخودا گاهش در آن جذبه‌ی عارفانهه جماعتی را به حود مشغول داشته بود. 

فردای آن شب که حضرت شیخ به خانقاه تشریف آوردند فرمودند: «خداوند 
طالب‌اللهی را حواله‌ی این درگاه نمود و بر من منت گذاشت. به نظرم همین دیوانه 
پاسد.)). 

باری مولانا مدّت‌ها در حال جذبه و بیخودی به سر می‌برد و در این مدّت احوال 
عجیب داشت و امور غریب از او سر می‌زد. تا این که یک روز سجاده‌ی بزرگ خانقاه 
را به دور سرش می‌پیچد و با این وضع مضحک به کنار حضرت شیخ می‌رود و آهسسته 
آهسته بخیه‌های لباس آن حشرت را از هم جدا ی کند. حتضدرت فنیخ ملي فر ماگ 
«صادق! دیوانگی بس باشد.» همین فرمان او را کفایت می‌کند و به تدریج حالت عادی 
را باز می‌یابد. 

پس از این که دوره‌ی جذبه را پشت سر می‌گذارده ابتدا تمام پیوندهای مادی و 


تعلْقات دنیوی را قطع می‌کند و کاملا به دنیای اد می‌پیوندد. از جمله 


صبیّه‌ی ملا علی قزلجی, منکوحه‌ی خود را هم طلاق می‌دهد و برای معذرت‌خواهی 
تعدادی از افراد سرشناس و معتمد را به قریه‌ی ترجان می‌فرستد. استاد علامه» ملا علی 
تزلجی هم پس از اطلاع از ماجرا با کمال تواضع و فروتدی که از خصایص اخلاقی 
ایشان بود» با آنان برخورد می‌نماید و معذرت آن‌ها را می‌پذیرد. 

پس از این جریان مولانا تمام وقت خود را وقف خدمت می‌نماید و باعزم و 
اراده‌ی استوار و خلاقیّت و مدیریت فوق‌العاده‌ی خویش تصدی امور خانقاه را به عهده 
می‌گیرد و به شرحی که در فصول گذشته بدان اشاره گردید در توسعه‌ی کار کشاورزی 
و دامداری و ازدیاد محصول و اجاره و بیع‌الشرط و خرید املاک و بنیانگذاری 
موقوفات گام‌های موثر برمی‌دارد و خداوند اقدامات او را چنان قرین توفیق می‌نماید 
که می‌تواند در اندک مدتی این مرکز نویای دینی را به لحاظ مایحتاج سالیانه‌ی ژوار و 
ساکنانش» به خودکفایی کامل برساند و در سال‌های آینده در فریه‌ی شرفکند و 
سولاوکان که بعد معنوی آن به طور وسیع گسترش يافته بود از بُعد اقتصادی هم آن را 
به صورت بزرگ‌ترین واحد تولیدی در سطح منطقه درآورد. 

یقیناً اگر حضرت شیخ همچنان او را در توسعه‌ی مزارع و حرند ام لک ۱۱۱ 
کت این نییروی کار و درامد سرسارو قلدرت م9 ۱۳۰۵9۵ 
خارق‌العاده اش می‌توانست منطقه‌ی وسیعی را به تصرف خود درآورد و به راحتی از 
عهده‌ی اداره‌ی آن برآید. ولی پس از اشاره‌ی حضرت شیخ که فرمودند: «صادق من 
شیخ القریه نیستم» مولانا خرید املاک را متوقّف نمود و تمام فعالیّت خود را بر کشت 
و زرع و تعمیر وآبادانی موقوفات خانقاه و دیگر کارهای عام‌المنفعه از قبیل احداث 
پل‌ها و توسعه‌ی راه‌ها و تأسیس مساجد و ترمیم و لایروبی قنوات و ... متمرکز ساخت 
و در سال‌های آخر صدارتش توانست تنها محصول غله‌ی موقوفات را تفریباً به رقم 
هشت هزار تغار در سال (بیش از پانصد تن) برساند. علاوه بر اين» تعداد بی‌شماری 
اغنام و احشام جهت تا فرآورده‌های دامی و قطارهای متعدد برای حمل آذوقهی 
مورد نیاز ژوار و سالکان خانقاه نگهداری می‌کرد که هر یک ارقام معتنابه تشکیل 
می‌دادند. 

جالب این که این درویش وارسته که دایره‌ی قدرتش درد یک وف 
یافته بوده خود در نهایت زهد و قناعت زندگی می‌کرد و به چیزی که مایه‌ی امتیاز او از 


۸ , زندگینامه‌ی عارف ریانی حضرت شیخ شمس‌اللّین برهانی 


دیگران باشد» پایبند نبود مانند بقیّه‌ی سالکان بر سر سفره‌ی خانقاه می‌نشست و 
ماحضر هر چه بود با آن‌ها صرف می‌نمود و همان جا هم می‌خوابید. در کارهای 
ساختمانی عملاً شرکت می‌نمود و به خاطر قرب خدا و حب مولایش هیچ کاری را 
دون 7 خود نمی‌دانست. 

مشهور است یک بار مولانا با تعدادی دیگر از مریدان که مشغول گل‌کاری بودند. به 
منظور استراحت به گوشه‌ای می‌رود و با همان پای گلآلود خوابش می‌برد. حضرت 
شیخ از آن جا عبور می‌کند و مدتی با تأثر عمیق این صحنه را می‌نگرد. سپس سپس در میان 
جمعی از اصحابش می‌فرماید: «وقتی که صادق را در چنین وضعیّتی دیدم» گر از غرور 
و مکاید نفسش اطمینان داشتم به پایش بوسه می‌زدم و مانند حضرت شاه نقشبند که 
پای محمّد پارسا را بوسید و فرمود خدایا به حق پای گل‌آلوده‌ی محمّد پارسا گناهان 
مرا ببخش, من هم پای گلآلوده‌ی صادق را شفیع گناهان خود قرار می‌دادم.»" 

مولانا با این همه مشغله لحظه‌ای از طاعت و عبادت هم غافل نبود و اوقات فراغت 
را بیش‌تر در حال مراقبه به سر می‌برد چنان که نشسته عبایش را بر سرش می‌انداخت و 
سات‌هاا سس متوال باقن مي مان کافی برد لحظه‌ای سر از ۱۳۳ 
چند دستور مختصر تمام کارها را روبراه کند. در همین ایام بود که فریضه‌ی حج را نیز 
به جای آورد و به زیارت روضه‌ی مطهّره و بیت‌الهالحرام مشرف گردید. 

پر واضح است که مولانا با این ویژگی‌های ذاتی و فضایل اخلاقی سخت توجه و 
عنایت حضرت شیخ را جلب می‌کند و به اصطلاح عرفا از زمره‌ی محبّان خارج گشته 
در صدر محبوبان قرار می‌گیرد. از سوی دیگر چون حضرت شیخء به شسرحی که قتبلا 
نگاشتيم با وجود علاقه‌ی شدبدی که به مسأله‌ی کسب و کار و امور معاش ابراز 
می‌داشت شت. از مباشره‌ی پول و نگهداری نقود و حساب دخل و خرج امتناع می‌نمود و و از 
دخالت در این موارد سخت کراهت داشت. اختیار کامل به مولانا تفویض می‌کند و 
تصدی کلیّ‌ی امور حتی امور شخصی و خانوادگی را نیز به این پارسا مرد لایسق و 
صادق که علاوه بر مقام شامخی که در عرفان داشت؛ در زمینه‌های دیگر هم امانت و 


۱- نظیر این واقعه را به ملا رسول ارمنی‌بلاغی نیز نسبت می‌دهند. گویا حضرت شیخ در اتفاق مشابهی» راجم به 
ایشان هم چنین اظهار نظر فرموده بودند. 


زندگینام‌ی حضرت شیخ و .۰ ۲9۹ 
کفایت خود را به ثبوت رسانیده و در تدارک و توسعه‌ی کار فلاحت و خرید املاک و 
پایه گذاری موقوفات و ایجاد تشکیلات وسیع و گسترده‌ی خانقاه رنج فراوان برده بوده 
واگذار می‌نماید. متأسفانه همین مسأله زمینه ,را بوای تحرییکرس ۱ ۲ ۱ ۱ 
نوعی رقابت و عداوت با مولانا در میان تعدادی از فرزندان حضرت شیخ که هوای 
سیادت و سروری در سر داشتند و با وجود پرورش در چنین محیط عرفان‌پروری» از 
روح این نوع تعالیم بیگانه بودنده فراهم نمود و در این میان مرحوم شیخ عبدالرحمن 
کم‌بینی: از دیگران جسور ووبی‌پاک و صلذارت‌طلب ربلد روا ۳ ۳۱۳۱ 
مانع پیشرفت خحود می‌دانست. علم مخالفت را بر دوش گرفت و علناً در صدد 
کارشکنی با مولانا بر آمد. 
حضرت شیخ که به صداقت و لیافت مولانا اطمینان داشت و دخالت شیخ 
عبدالر حمن را به مصلحت آینده‌ی موقوفات خانقاه نمی‌دید» مطلقاً راضی به کناره کیری 
مولانا و حلم ید از ایشان نبود و اصلاً هیچ کس جسارت نداشت چنین مطلبی را در 
محضرش عنوان کند. مع‌الوصف شیخ عبدالرحمن همچنان بر مخالفت خود با مولانا 
اصرار می‌ورزید و صدارت او را مانع ابراز شخصیّت خحویش و دستیابی به اریکه‌ی 
قدت می‌دانست. 
مولائا که عارف وارسته و به معنای واقعی کلمه مرد زاهد و درویش‌مسلکی بود و 
تنها به منظور رضای خدا و خحشنودی پیر بزرگوارش حاضر به این گونه فداکاری و . 
جان‌نثاری شده بود» ادامه‌ی کار را در چنین شرایطی که می‌رفت به عداوت و رقابت 
تبدیل گردده به صلاح خود نمی‌دید و از این بیمناک بود مبادا در آینده به حکم 
عاطفه‌ی پدری غبار کدورت بر خاطر مبارک آن حضرت نشیند و موجب خسران دنیا 
واخرتش گردد. 
به دلایل فوق مولانا علیرغم خواست حضرت شیخ از کار کناره گرفت و چند ماهی 
در انرمارو گوشه گیری کامال بهرسر می‌برد, روزها به خانقاه می‌آمد و اوقاتش را در حال 
عبادت؛و مراقه می‌گذراند و شب‌ها هم:به منزل بوادرش ملا عبدالله به قریهی ۳۵ 
بازمی‌گشت. ولی چون احساس کرد که وضع جدید هم نمی‌تواند آتش این کینه را ببه 
کلی فرو نشاند و احتمالاً وجود او تنش‌ها و کنش‌هایی به دنبال داشته باشده سصحوم 
گرفت که به جانب شام مهاجرت کند و در آن جا سکونت نماید؛ لذا عزم خود راب 


ی 


۰ زندگینامه‌ی عارف ربّانی حضرت شیخ شمس‌اللاین برهانی 


حضرت شیخ در میان گذاشت. حضرت شیخ بسیار سعی نمود که او را از تصمیم خود 
منصرف نماید و به خاطر مسایل جزئی او را در دوران کهولت و پیری ترک نکند. ولی 
مولانا که تصمیم قاطع گرفته و عزم بر این مسافرت جزم نموده بود» برای اولین بار در 
مقابل تقاضای مرشدش ایستادگی کرد و از او حلالی خواست. حضرت شیخ که او را 
چنین مصمّم دید با بی‌میلی به مهاجرت او رضایت داد و او را حلال نمود. سپس 
مولائا از او تقاضا نمود به آن عده از سالکان که آرزو دارند همراه او باشنده اجازه‌ی 
وت اس نیز پذیرفت و به او اجازه داد حتی مقداری 
از پس‌انداز موقوفه را هم که پیشش باقی مانده بود. برای آنان خرج نماید. 

بدین منوال» مولانا همراه تعدادی از سالکان خانقاه بار سفر را بستند و به فصد شام 
عازم ارض روم گشتند. هنگامی که به منطقه‌ی «وان» در خاک عثمانی رسیدند و عده‌ای 
از مسلمانان از قصد آنان آگاهی یافتند» با اصرار از مولائا تقاضا نمودند همان جاباقی 
بماند و به هدایت و ارشاد مسلمانان آن منطقه بپردازد. 

مولانا که به صدق طلب و نیّت خیرخواهانه‌ی آن جماعت وقوف یافت. تقاضای 
آنان را با خسن قبول پذیرفت و در روستایی به نام «خورخور» رحل اقامت افکند. 
طولی نکشید که به کمک همراهان خود و مسلمانان منطقه خانقاهی نیز بنیاد نهاد و 
ار ات۱۲۱۱ 

در الاک مدتی صبت شهرتش به همه جا رسید و مسمانان آن نواحي از هر در :9 
نوادی کمر به حدمتسش بستند و کروه‌گروه بنه محصوش راه بافتند و زار ۲ ,۴۷ 
گرفتند. علیالخصوص طبقه‌ی علما که به مقام و منزلتش پی بردند» با رغبت تمام عزم 
حصورش کردند و پس از تمسک در سلک مریدانش قرار گرفتند. از جمله علامه‌ی 
فقید «ملا سعید بدیع‌الزمان» که پس از سرنگونی حکومت عفمانل و تشک و 2 
ترکیه‌ی جدیده برای بقای شعایر دینی و حفظ هویّت اسلامی آن کشور با آتاترک و 
پیروانش سرسختانه مبارزه نمود و در این زمینه کتاب‌ها و رساله‌ها نوشت» یکی از 
معتقدان بنام آن حصرت بود که به یمن انفاس قدسیه‌ی ایشان به فیض طریقعی 
تفت تاته بای امد 

باری» مودنا در همان حال که شرگرم ارشاد او راهتمایی مسلماتان بتود وا 
بی‌شماری پروانه‌وار به دور شمع وجودش جمم شده و محضرش را جلوه جل3 


۲ / زندگینامه‌ی عارف رانی حضرت شیخ شمس‌الدّین برهانی 


شگفت‌آوری به همه‌ی نزدیکان و اطرافیانش دستور داد به سرعت خود را برای 
مراجعت به خانقاه آماده کنند و چند ساعت طول نکشید که بار سفر بستند و به سوی 
شکریان حرکت نمودند. 

چنان که قبلاً نیز شرحی در این‌باره نگاشتیم. مولانا در این سفر با عجله‌ی تمام هر 
دو منزل را یک منزل می‌کرد و گاهی شب‌ها هم به حرکت خود ادامه می‌داد و به هر 
منزل که وارد می‌شد. پس از توقف کوتاه و استراحت جزئی دوباره به راه می‌افتاد. در 
هر مرحله از مسیر حرکتش هم تعدادی از ساکنین محل بدون این که از ماجرا اطلاعی 
داشته باشند او را همراهی می‌نمودند و منزل به منزل بر تعداد آانان افزوده می‌شد در 
حالی که مولانا همچنان ساکت بود و چیزی راجع به علّت مسافرتش اظهار ننموده بود. 


لب حم وش ودک بر اروازهتا 


بالااخره پس از چند شبانه‌روز عبور از منطقه‌ی ترگور» مرگور. دشت‌بیل. اشنویه و 


طُ 


شهرویران خود را به خانقاه رسانید و اين مقارن همان ایام بود که حضرت شیخ در 
بستر بیماری افتاده و روزهای آخر حیانش را می‌گذراند. حضرت شیخ دو سه روز قبل 
از ورود مولانا مکرر می‌فرمود: «به راه قادرآباد (روستایی در شمال غربی خانقاه) نگاه 
کنید و ببینید جماعتی در راه نیستند؟» و هر کس که وارد منزل می‌شد می‌فرمود: «صادق 
نیست؟!) 

اطرافیان اظهارات حضرت شیخ را در این زمینه ناشی از شدت بیماری و نوعی 
هلان تی مر تردن مایا از ان 5 


ال جه در اه جتران سر 


پر در رت خام آن بیئد 


بدین طریق با ورود این محب" صادق روزهای انتظار آن پیر بزرگوار به پابان 
می‌رسد و ما صحنه‌ی باشکوه دیدار و دقایق تأثرانگیز آخرین وداع این مرید و مراد ر 
در سطور گذشته به تصویر کشیدیم و این جا نیازی به تکرار آن نمی‌بينيم. 


کامدی عارف ربانی تحضرت شیخ شمسآللین برهانی 
باخبر گردید به همه‌ی فرزندان حضیرت؛ شین شنایداً اخطار نمود که احترا۴ ا۳ ۳ 
وت کر ولا نگاو پم ىا و 
باقیات‌الصالحات آن حضرت ندوخته باشند. نظیر همین اخطار از جانب تعداد دیگری 
و مات حضرت شیخ که همگی از سران عشایر و رجال مقتدر منطقه بودنده 
صورت گرفت.در نتبجه هر*یک"از"فرزندان حضرت شیخ بر املاکی که به عنوان 
رت 0 

شیخ عبدالرحمن نیز وقتی متوجه گردبد از طریق تهدید و ارغاب مولانا م9 ۱۳ 
یبد و اصولا در مقابل منسویان توانعابط ۳1۵ 
مولائا پشتیبانی می‌کردند توانایی و قدرت تهدید هم ندارد ناجار برای خلع ید از 
ابشان ابتدا به دوایر حکومتی در ایران مراجعه نمود ولی درمقابل نفوذ و قدرت پیروان 
که ادراد سل از کم و کیف قضیه تسد هد .۰ ۰" ۳ 
اقبال مواجه گردید؛ سپس به کنسول‌گری روس‌ها درتبریز که درآن موقع کم و بیش در 
امور آذربایجان دخالت می‌نمود متوسل گردید. ولی روس‌ها به این بهانه که او تابع 
دولت تزار نیست» به درخواستش ترتیب اثر ندادند. ناچار از آنان تقاضای تابعیّت کرد و 
از آن جا که یکی از شرایط آن داشتن مال و ملکی در قلمرو امپراطوری تزار بود با 
جمع‌آوری وجوه هنگفتی از برادرانش اقدام به خرید خانه و زمینی در شهر گنجه نمود 
و پس از اخذ تابعیّت» مدتی هم از این طریق کوشید. ولی میرزا حاجی قادری فرزند 
میرزا غفور قادری از رجال سرشناس مهاباد که نسبت به حضرت شیخ ارادت و 
اخلاص بالشر ات و ضر ار زمان بین مهاباد و مسکو تردد می‌نمود با توضیح کافی نظر 
مقامات تزاری را نسبت به این مسأله روشن نمود و با توجه به نفوذ و قدرت مولاناو 
پشتیبانی بی‌دریغ منسوبان حضرت شیخ از ایشان. روس‌ها را از دخالت در امور خانقاه 
برحذر داشت. 

به دلایل فوق» شیخ عبدالرحمن از اين اقدام نیز طرفی نبست و تنها نتیجه‌ای که 
عایدش گردید این بود که ثروت و دارایی خود و برادرانش را که از طریق ارث به آنان 
رسیده بود و می‌توانست پشتوانه‌ای برای آیندگان این خانواده باشد» به باد فنا داد و از 


شوکت و قدرت سابق چیزی برایش باقی نماند. 


۶ , زندگینامه‌ی عارف ریانی حضرت شیخ شمس‌اللاین برهانی 

: رت زر ره 

حقیر بیش از این حود را مجاز نمی‌دانم این قضیّه را که بسی 0 
ات تفص دهم و به پیامدهای آن در آن دوران و دوران‌های بعد بپردازم لذا به همین 

۵ اه ِ 9 2 باه ۰ دک ۲( 

گفته‌ی سرور عالیقدر مرحوم شیخ محمّد اکتفا می‌کنم که بار مقر (اگر 
عله‌ای از فرزندان حضرت شیخ از در مخالفت با مولانا بنیامده بودند و همگی بت او 
هداهتگ9 و تافو داشتند» بقیناً به سود دنیا و آحرت آنان بود.». 

از جانب دیگر مولانا که این بار علاوه بر مسژولیت‌های سابق» بار سنگین ارشاد را 
نیز بر دوش می‌کشید, با همان اراده‌ی آهنین با انبوه مشکلات مقابله نمود و با نیروی 
تدبیر و مدیریت جشمگیر خود همه رااتشت سر گذاشت. 

مولانا ابتدا طبق وصیّت حضرت شیخ با عطوفت پدرانه سرپرستی صغار ان حضرت 
یعنی فرزندان «سیدزاده آمنه» را به عهده گرفت و شخصاً به کسب و کار آنان رسیدگی 
می‌نمود تا آن جا که توانست در مدّت کوتاهی برای آنان سرمایه‌ی فراوانی فراهم نماید 
و همین مسأله موجب گردید آنان درآینده نسبت به ساير برادران خود وضع بهتری 
حجرات. مطبخ. مراکز متعددی جهت نگهداری دام و علوفه برامد و با ۳ دیوار 
کی بای حاط انفاه از جات جنوب محصور نمود و با ۱۳۳۳ 
تأسیسات خانقاه را نسبت به ساختمان‌های دیگر که وابسته به فرزندان حضرت شیخ 

مولانا با این مشغله‌ی فراوان از توجه به مسایل طریقت نیز غافل نبود و اوقاتی را به 
تربیت سالکان و تلقین و توجه و ختم مصروف می‌داشت. 

کسانی که خدمت مولانا رسیده بودند اظهار می‌داشتند که ایشان به عادت سابق 
غالبا در گوشه‌ای از خانقاه نشسته عبایش را بر سر می‌انداخت و مدت‌ها بدین منوال سرد 
کم‌تر از نیم ساعت به همه‌ی امور جاری رسیدگی می‌نمود و به هر کس شغلی در حد 
توانایی و استعداد خود محوّل می کرد. سپس به کار مراجعین می‌پر داخت. 

همچنین خوردوخوراک مولانا بسیار ساده و بی‌تکلف بود و به هیچ گونه تشریفات» 
رضایت نمی‌داد. تنها امتیازی که دراین دوره سبت به دیگران ما و یک راز برشته با 


زند کینامه‌ی حضرت شیخ کر ۳۷۳۷/۸ 


رزراری ماست يا دوغ بود که در هر وعده غذا علاوه بر غذای عمومی خانقاه به 
حجره‌ی مخصوصش می‌بردند و غالبا به همین اندازه قناعت می‌نمود و چیزی بدان 


۰ ف* و ۵. 


قیام مولانا بر علیه فوای روسیه‌ی تزاری 
در جریان جنگ جهانی اوّل که روس‌ها برای مقابله با قوای عثمانی قسمتی از خاک 
ایران را مورد تجاوز قرار دادند و نقاطی از آذربایجان و کردستان ایران صحنه‌ی 
زدوخوردهای خونین دو قوای متخاصم گردید. مولانا هم مانند غالب رهبران دینی در 
منطقه‌ی کردستان علیه قشون متجاوز روسیه‌ی تزاری اعلام جهاد نمود و جمعیت 
کثیری از مسلمانان منطقه به فرمان او پاسخ مثبت مثبت دادند و جبهه‌ی متشکلی را به وجود 
ارت رد این اردرکشی کروه 0 از امکانات وسیع خانقاه تنها گروهی 
بود که از نظر تدارکات کاملاً حودکفا بود دنه تحمیلی بر اهالی, منطقه ندافت 
مقارن همین ایام «شیخ حسام‌الین» نیز به منظور مقابله با قوای روس به مُکریان 
تشریف آوردند و در این مسافرت «امانت گرانبهای جل بزرگوارش در منطقه» را 
فراموش نکردند.[ ۱۴] 
یکی از همان روزها که در قریه‌ی «حمامیان» مستقربودند صبح هنگام بدون اعلام 
قبلی به همراهانش دستور دادند خود را برای دیدار از خانقاه و زیارت حضرت شیخ 
آماده کنند. این تصمیم ناگهانی ایشان در میان اطرافیانش موجب حیرت و تعجب 
گردید و تعدادی از آنان در این زمینه مخالفت ورزیدند و خواستند بدین بهانه که اهالی 
خانقاه خودرأی و لابالی هستند و به دیگران احترام نمی‌گذارند» ایشان را از این 
مسافرت منصرف نمایند. ولی شیخ حسام‌الاین به این سخنان وقعی ننهاد و همان موقع 
به سوی خانقاه حرکت نمود. 
اتفاقاً وقتی که ایشان عزم خانقاه نمودند» مولانا در محل تشریف نداشتند و در 
اطراف میاند وآب مشغول تجهیز نیرو بودند. 
سرورم شیخ محمّد فرمودند: 
«وقتی اطلاع یافتم که شیخ حسا‌اللین به خانقاه تشریف می‌آورند. بنابه 
احترام خاصّی که حضرت شیخ نسبت به این خاندان رعایت می‌نمود و حتی 


۸ , زند گینامه‌ی عارف رپّانی حضرت شیخ شمس‌اللاین برهانی 
در نشست و برخاستش نیز سعی می کرد پشت به طرف اورامان نداشته 
تشد هب؟ خود را آماده‌ی استقبال نمودیم و تا نیمه راه خانقاه شرفکند به 
پیشوازش شتافتیم. هنگامی که ایشان به آن محل رسیدند. ابتدا من به جلو 
رفتم و همان طور که سوار بر اسب بودند» دستش را بوسیدم. وفتی مرا 
شناخت بسیار اصرار نمود که من هم سوار اسب دیگری شوم و یا ایشان 
بقیّه‌ی راه را پیاده همراه ما طی کنند. من هیچ یک از این‌ها را نپذیرفتم و به 
عرض رسانیدم طریق ادب برای ما همین است و همگی پیاده در التزام 
رکابش به خانقاه برگشتيم. 
شیخ حسا‌اللاین یک شبانه‌روز در آن جا توقف نمودند و در این مدّت 
ال چه در تیال داشتیم از احترام خود و همراهانش دریغ بورزيديم. ایشان در 
حجره‌ای که به همیر منظور آماده نموده بودیم. استراحت می‌کردند و 
داشتند. گروه‌گروه به حضورش می‌رسیدند و پس از مدتی توقف حجره را 
ستایش کردند و هنگام صرف شام مرب به همراهانش یادآوری می‌نمودند: 
«شما می گفتید اینان بی‌توجه و لاابالی هستند و به کسی احترام نمی گذارن لا 
ولی من خلاف این قضیّه را مشاهده می‌کنم.» 
فردا پس از زیارت مرقد مبارک حضرت شیخ از تمام تأسی‌سات خانقاه 
بازدید نمودند و هنگامی که به حجره‌ی اینجانب رسیدند که عده‌ای از 
طلاب در آن جا مشفول تحصیل بودند. دست روی دوشم گذاشتند و با 
اشاره به حقیر اظهارداشتند: چرا شیخ فرموده است فرزندی ندارم که جای 
مرا بگیرد. به عرض رسانیدم قربان! ما در مقابل حضرت شیخ بی‌نمود بودیم 
والا از دیگران کم‌تر نیستیم..[۱۴] 
به هر حال» هیچ,یک از این گروه‌ها و دسته‌هاء نه گروه مولانا و نه گروه‌هنای دیگر 
تواشت با این نبروی تابرایر جلودقوای تاادندان مشلم رمن کیره در نس 


۰ زندگینامه‌ی عارف ریانی حضرت شیخ شمس‌الذاین پرهانی 


که در مدّت اقامتش در منطقه‌ی سردشت به بی‌الشرط او در آمده بوده در مقابل وجهی 
کته بو دندبه(ضا#بانگی بازگردانند و اگر قادر به پرداخت این میزان نباشند. نصف 
آن وا بگیرند و در غیر این صورت رایگان برای آنان مسترد دارند. ۱ 

این توصیه‌ی مولانا مو به مو اجرا گردید به طوری که پس از فوت ان رادمرد حتی 
یک وجب زمین در آن جا باقی نگذاشتند و همه را به صاحبان اصلی تسلیم نمودند. 

گفتیم پس از این که قوای اشغالگر روس منطقه‌ی مُکریان را ترک کردند مولانا به 
خانقاه مراجعت فرمود ولی بیش‌تر از چند ماه طول نکشید که این زاهد بی‌همتا و این 
درویش خیراندیش خرقه تهی کرد و در اواخر فصل بهار در روز عید رمضان سال 
۶ ه .ق پس از عمری پر از مجاهده و ایثار و عزت و افتخار جان به جان‌افرین 
تسلیم نمود. 

درست است که به ظاهر دفتر حیات این یگانه‌ی زمان بسته شد. ولی در مقابل ورق 
ززینی در تاریخ مردان نامی اين ملّت برای خود گشود و نامش را به عنوان یک عارف 
کم‌نظیر و یک مصلح بزرگ اجتماعی که زهد و طاعت را با خدمت و مجاهدت و 
تلاش دنیوی را با کوشش اخروی ترکیب عجیب داده بود. جاویدان ساخت. 

او از همان ابتدای ورودش به دنیای تصوّف نشان داد که شخصیتی استثنایی و مردی 
فوق‌العاده است. او در عالم پیری و مریدی نسبت به «(شمس» خود «مولانا»‌ی دوم و بر 
مسند ارشاد «بایزید»‌ی دیگر و در میدان فلاحت و کسب و کار مدیری بی‌نظیر بود. وی 
دل به تسبیح و سجاده و دلق نداده بلکه در محراب عبادت کمر به خدمت خلق بسته 
بود. زاهد زاویه‌نشینی بود که در خلوتگه راز خود را از اندیشه‌ی محرومان بی‌نیاز 
نمی‌دید. درویش مرقع پوشی بود که به پیروی از پیر بزرگوارش شاهان عالم را به چشم 
حقارت می‌نگریست و صوفی صفاجویی بود که به شیوه‌ی آن حضرت شهباز 
اندیشه‌اش به لقمه‌ی گدایی قناعت نمی کرد. 

مولانا چه در زمان حیات حضرت شخ و چنه پش از فعوت"آن حتضرت معا 
خدمات آرزنده‌ای برای مردم منطقه بود که تا کنون فقط به گوشه‌ای از آن اشاره 
نموده‌ایم و اگر بخواهیم فهرستی از همه‌ی اقدامات سودمند وی ارائه دهسیم. یقیناً به 
دفتری دیگر نیاز خواهیم داشت: 
مولانا تنها در مدّت این چند سال آخر حیانش با وجود ناتوانی ناشی از کهولت و 
پیری و نابسامانی و آشفتگی شدید منطقه به سبب برخوردهای خونین قوای روسیه‌ی 


۲ ۸ زندگینامه‌ی عارف ریانی حضرت شیخ شمس‌اللّین برهانی 
فرگ فرو برد. قحطی بی‌سابقه‌ای که چه رسد به «یاران» ‏ بلکه پدراناو مادران بر عقو 
و عاطفه‌ی فطری را فراموش کردند و در مواردی برای سل جوع به خوردن گوشت 
فرزند دلبند خود اقدام نمودند...؟! در جریان این رویداد دلخراش بود که مولانا در 
انبارهای غلّه را باز کرد و کاروان‌ها برای خرید آذوقه به راه انداخت و به همه‌ی 
قحطی زد گان 5 تن اعلام نمود که می‌توانند به خانقاه پناه بیاورند و تا رفع ثحطی و 
برداشت محصول بر خوان بی‌دریغ حضرت شمس‌الدّین باقی بمانند. 

نگارنده خود از افراد معمّر شنیدم با پخش این خبر چنان تجمّعی در خانقاه به 
وجود آمد که در اماکن معمولی جایی برای پناهندگان باقی نماند و ناچار به اصطبل‌ها و 
گاه‌دان‌هاا بتاه برد نداو در این مراک استکان یافتند: همیرم افواد تفن هی کرد ۱۱۰ 
تنها نان خشک میان قحطی‌زدگان تقسیم نموده بودند. وقتی که مولانا از جریان اطلاع 
یافت سخت برآشفت و به مسژولان تذکر داد. به عرض رسانیدند: قربان اینان هیچ جا 
نان خشک هم به دست نمی‌آورند و ذخایر ما هم رو به اتمام است. مولانا فرمودند: 
«مهم نیست. بگذارید صادق در این جریان صدها هزار تومان بدهکار شود که به توفیق 
الهی و مدد حضرت شیخ همه را بازیس خواهم داد.». 

بدین گونه خانقاه حضرت شیخ در سطح وسیع و گسترده‌ای به داد قحطی زدگان 
رسید و بار دیگر دست مکرمت از آستین «یوسف» مصر طریقت به در آمد و جمعی 
بی‌شمار از «برادران» مسلمان را از خطر قحطی نجات داد. 

مولانا تا زمانی که حضرت شیخ در قید حیات بودند تأقل اختیار نکرده بود؛ ولی 
پس از فوت آن حضرت که سرپرستی صغار ایشان به عهده‌ی او گذاشته شده بوده به 
پیشنهاد مادرشان «سه‌یزاده امین» با دختر حضرت شیخ به نام «مریم خاتون» ازدواج 
نمود و با این وصلت محرم خانواده‌ی آن حضرت گردید. 


۱- اشاره به این بیت بوستان سعدی است: 
که یاران فراموش کردند عشق 


۴ , زندکینامه‌ی عارف ریانی حضرت شیخ شمس‌اللاین برهانی ۱ 
)۱( 
ثه‌ی سهبا توٍ چوست و چالاکی له بو گه‌ینی پهیام 
وه‌زع و حالی خاک سارانم ده‌گهل عهرزی سهلام 
بوم بهره بو خدمه‌تی ثه‌و سه‌روهره‌ی دنیا و دین 
بیی‌بلی ثه‌ی که‌عبه‌بی امال و نه‌ی قیبله‌ی ثهنام 
پیی‌بلی نه‌ی افتابی چه‌رخی چوارهم به‌نده‌کهت 
پیی‌بلی ثه‌ی حه‌لقه گذشی حوسنه که‌ت ماهی تهمام 
پیی‌بلی ثه‌ی سهروی بوستانی مه‌شیخهت قامه‌تت 
پیی‌بلی نه‌ی بو گولستانی دلی من نه‌ونه‌مام 
پیی‌بلی نه‌ی کهم‌ترین مه‌نسووبی زاتی پاکی تو 
ساحیبی روتبه‌ی مه‌نیع و ساحیبی حال و مه‌قام 
پیی‌بلی نه‌ی به‌هره‌یابی فه‌یزی تو شاه و گهدا 
پیی‌بلی ثه‌ی ریزه‌خوری نیعمه‌تی تو خاس و عام 
حازری پاسم ثه‌گه‌ر سه‌ی پی‌ده‌وی بو ده رکه که‌ی 
گهر غولامی سادقیشی پی‌ده‌وی ده‌بمه غولام 
گر وه‌فا که‌ی یا جه‌فا من ههر موتیعی مدیلی توّم 
من که وا ته‌سلیمی تَو بووم ههر چی بیفه‌رمووی ره‌زام 
نه‌ی عه‌لی جه‌معی مه‌شاییخ افه‌رینت لین‌ده‌کهن 
چون موزه‌ییهن که‌ی به مه‌دح و نامی مهولانا که‌لام 


)۲( 
ساقیا هه‌سته فیداتم به‌و دوو ده‌سته‌ی نازه‌نین 
ساغه‌ری تیکه به یادی چاوی مهولانایی دیسن 
من ده‌لیم سهد باره که‌للا له‌و شهرابه‌ی ته‌لخی تو 
توش به شیعری شه‌ککه‌رینی من بلی سهد افه‌رین 
نوقل و شه ککه‌ر بی مهز هون لهم به‌زمهدا بن بو مهزه 
شه ککه‌ری شیرینه بو مه یادی لیوی شهککه‌رین 
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مه‌وقعی گریان و غهم بو «شه‌مس» ئه گهر کردی غرووب 
بو تولووعی سادقیش با بیینه شادی و پیکه‌نین 
نه‌مری حه‌ق مه‌یلی نه‌بی. ثه‌رجوی مه‌شایخ بوو که پیر 
زاتی توی کرده خه‌لیفه تزی که کرده جی‌نشین 
گهر نه ته‌ختی سهلته‌نهت لایق به تویه و حه‌قی تو 
بو سه‌راپه‌رده‌ی جهلالت چوته چه‌رخی حهوته‌مین 
نهی به قوربانی جه‌مالت بم جهلالی تو هه‌ته 
کافرم ته‌سیویری وای دی ی هه ۱ ۳ ۳9] 
موسلیم و ک‌افر به تو دل‌خوشن و وممی‌دوار 
تهم لهبهر دنیا و نیعمهت نهو لهبه‌ر ئیمان و دیین 
نهی ره‌یي تهولیا ره‌حمی به حالی من بکه 
ارخنم الع تن ۱۳۹ ,۱۱۹ ۱ ۱۳۳ 


باطن رتبه و مقام بلئدای داشت. هنگامی که مولانا در منطقه‌ی سردشت به سر می‌برده 


غزل زیر را به یاد ایشان سروده است: 


زور له میژه چاوه‌رنی مه‌ولانه بووم بابیتهوه 
به‌لکه دل لهم گریه و زاری کهمی ژیر بیتهوه 
مه‌یخهره بازاری تینکار و حه‌ساده‌ت ئه‌ی ره‌قیسب 
دین نه‌ماوه بی وجوودی با وجوودی بیتهوه 
دین و ثیرشاد و شه‌ریعه‌ت غه‌رقی چاهی زولمه‌تن 
ههر به ره‌حم و لوتفی مهولانا مه گر ده‌ربیتهوه 
عه‌کسی کافر نووری ئیمانی وه‌ها کردوته شهو 
بی تولوعی فه‌جری سادق زه‌حمه‌ته روژ بیته‌وه 
نه‌م سه‌ گی پیری کوهه‌ن‌ساله‌ی نمه‌ک‌په‌روه‌ردی خوّت 


گهر بفه‌رمووی کووته کووته هو به عهف‌عهف دیته‌وه 


۸ زندگینامه‌ی عارف رّانی حضرت شیخ شمس‌الدّین برهانی 


مداومت می‌نمود که ساق پایش ورم کرده و تا آخر عمر به همین صورت باقی مانر, ‏ ۱ 
بود. 

ملا محمّد ریّانی یکی از شخصیّت‌های استثنایی بود که باید از او به عنوان یک 
عارف بلندمقام که دارای احوال عجیب و تصرفات بسیار قوی بود. یاد کرد. بارها باق 
می‌افتاد که بر بالین بیماری حضور می‌یافت و پس از اندکی توجه و مراقبست بانفس 
گرم و دم مسیحاگونه‌ی خود او را شفا می‌داد. 

حتی یک بار حضرت شیخ که از عارضه‌ای رنج می‌برد» او را احضار نمود و اجازه 
داد بر بالینش توجه نماید. ملا محمّد به عادت همیشگی خود مدتی مراقب گردید و 
چنان که انتظار می‌رفت حضرت شیخ حالش رو به بهبود گذاشت. 

با این همه, وی حدوداً اهل اذعا بود و بر خلاف روش تعلیمی حضرت شیخ و 
شیوه‌ی معمولی اصحاب آن حضرت. از ابراز شخصیّت و اظهار کرامت ابا نداشت و از 
اظهاراتش چنین استنباط می‌گردید که خود را در پایان مراحل سلوک و بی‌نیاز از وجود 
مرشد می‌بیند. علیهذا هنگامی که از جانب حضرت شیخ مأموریتی به او محول 
می‌گردید» گاهی در این موارد حالت وساطت را فراموش می‌کرد و چون یک مرشد 
کامل و مکمّل بالاستقلال عمل می‌نمود. 

حضرت شیخ که به عنوان پیر مجرب و کارآزموده به مکاید نفس و مضایق طربق 
آشنا بودند و همان طور که در چند جای این کتاب بدان اشاره نموده‌ايم ایشان به 
مسأله‌ی ارشاد فوقالعاده اهمَیّت می‌دادند و آن را باری بسیار سنگین و مسژولیتی خطیر 
تلقی می‌کردند و حتی از منتهیان هم کم‌تر کسی را شایسته‌ی این مقام می‌دانستنده در 
مورد ملا محمّد هم يا او را در چنین مقامی که مورد اٌعای ایشان بود نمی‌یافتند و یا 
مصلحت نمی‌دیدند که او بالاستفلال عمل نماید و مستقیما به ارشاد بپردازد. این بود که 
بارها در این زمینه به ایشان تذکر امی‌دادند وااو رایشماتت وس ۱ 

مع‌الوصف. حضرت شیخ هنوز نسبت به ایشان قطع علاقه ننموده و عنایتش را از او 
نگرفته بود چنان که در سال‌های آخر حیاتش او را به دامادی خود پذیرفت و صبیّه‌ی 
خود را به نام «فاطمه خاتون» که دختر پارساگونه و عبادت‌پیشه‌ای بود و در قرائت 
قرآن مهارت تمام داشت. به نکاحش در آورد. لیکن این وصلت موجب نگردید که ملا 
محمّد دست از رویه‌ی خود بردارد و از تک‌روی استقلال‌طلبی نابهنگام و اظهار وجود 
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و انانیّتی که بر خلاف ضنای مزیند,و پیت مقتدایش بود, ۰-۱ ۰ ۱ این بار حضرث 
شیخ او را مورد آزمایش سختی قرار داد و از او حواست دحترش «فاطمه خاتون» را که 
با وجود تفاوت فاحش سنی عللاقه‌ی فراوانی به یکدیگر داشتند. طلاق دهد ملا محمّد 
محذورات شرعی را بهانه قرار داد و بر خلاف اصول طریقت از اطاعت مرشدش سر 
رس جر بر کر حامی شریعت بود احتمالا از این تصمیم غیر 
از ازمایش و امتحان قصد دیگری نداشت " 


ولی ظاهرا ملا محمّد از این واقعیّت غفلت ورزیده و به این اصل طریفت توجه 
نکرده بود که: 
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید 
که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها 


باری» ملا محمّد که نتوانست از بوته‌ی این آزمایش به در آید بیش از پیش مورد 
بی‌مهری قرار گرفت و حضرت شیخ علناً از او اظهار ناخرسندی نمود. نتیجتا همراه 
همسر خود از خانقاه به شرفکند کوچ نمود و در آن جا مدتی به حالت انزوا به سر 
می‌برد. لیکن اغلب روزها آن بانوی گرامی را برای دیدار حضرت شیخ که به او 
علاقه‌ی فراوانی داشت با خود به خانقاه می‌آورد و عصر متفقاً به شرفکند برمی‌گشتند. 

مدای هم احوال آنان بدین منوال گذشت و در حالی که حضرت شیخ راجم به 
چگونگی اين قضیّه سکوت اختبار فرموده بود. دیگران هر یک به نحوی پیرامون آن 
اظهار نظر می‌کردند. عده‌ای معتقد بودند که حضرت شیخ از او سلب نسبت کرده و از 
طریقت اخراج نموده است. دسته‌ای دیگر می گفتند از او سلب ایمان کرده است و در 
این میان آن‌ها هم که به مقام و مرتبه‌ی ملا محمّد و خلق‌وخوی حضرت شیخ حدوداً 
آشنایی داشتند» از این گونه قضاوت‌های سطحی اعتراز می جستند راز از ۰ ۱ ,۱ 
احترام یاد می‌کردند. آنان معتقد بودند که اين جریانات در عالم معنوی وجود داشته 


۱- در فرآن هم در داستان حضرت خضر و حضرت موسی به چنین آزمایش‌هاس بی ال ۳۳۵ 
خوانندگانل می‌توانند این داستان جالب را در سوره‌ی الکهف مطالعه فرمایند. 
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در میان اولیا و انبیا بی‌سابقه نبوده است. چنان که در قرآن با اشاره به داستان حضرت 
آدم (ع) می‌فرماید: 
و عصی آدم ربه وی 
آدم از دستور پروردگارش سرپیچی نمود و گمراه شد 
طه / ۱۲۱ 

در صوری که این ننها عداوند است که از سر این: آقمتایش اطلاع دارد و تنها در 
شأن اوست که نسبت عصیان به حضرت آدم بدهد. ولی ما بندگان حقیر باید او را به 
چشم یک پیامبر نگاه کنیم و همان احترامی که برای سایر پیامبران قایل هستیم» برای او 
و 

به هر تقدی وضعیت ملا محمّد به همان کیفیّت باقی ماند تاایین که دخت 
موی ی که هتوز آن حضرت در قید.حبات بودند, بر ۳۳ 
پبوست او پیک اجل نابهنگام اين مایه‌ی امید را در عنفوان جوانی از دست آن بیر 
درداشنا گرفت و با شوت او که تهبا رشته‌ی پیوند سل محتد با حضرت شیغ 
بود» رابطه‌ی اين پیر و مرید به کلی قطع گردید. .دیری پایید که او هم به دنبال 
مر 09 مایت پیرست و چنازواش,را در قبرستان(وکیلبه دویزا» ۱۳-۱ 
شرق شرفکند به خاک سپردند. 


مراسم ختم خواجگان در خانقاه 

یت کر ناد ید رجای این رات بان اش ۳۱ 
نادب طریقه‌یونفشبنینه ختم,خواجگان ابست کم هریک زبس شوابان ار ۱ 
عنایت خاص : نیبت به آن پپاول دلثسته و ب.عنوان یکی اززارکان طروت ار 
اهتمام ورزیده‌اند. 

تینوی اذیاد مخلنی میور جامس نم جرد کرفت من و ۰ ۲۳ 
طریقه‌ی مجددیه با اندکی اختلدف را در خانقاه حضرت 
سیخ هم تا وفات فرزند خلفش» + روم شیخمحفده این مراسم دوردی نوس مت :۱ 


بسد از ادای فریضه‌ی تماز و شب‌ها در فاصله‌ی,بین نماز مغوب وعشابه شیوه‌ی زیر 
ی ۳ 
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شریفه را با آواز بلند و لحن نکو می‌خواند و با گفتن عبارت: «صلی له علی صاحب الشَريعة 
سیدنا محمد و آله» ختم جلسه را اعلام می‌نمود. 

اینک عین سلسله‌ی معمول در حلقه‌ی ختم خانقاه را که متن آن به زبان عربی 
که توسط حاج سید محمّد سعید نورانی نوشته شده است. به نظر خوانندگان 
محترم می‌رسانم و به دنبال آن به نقل دو نوع منظوم این سلسله» یکی به زبان فارسی 
و دیگری به زبان کردی جهت مزید استفاده و تومل به ارواح مقدس این 
بزرگان» مبادرت می‌نمايم. 


متن منثور سلسله به زبان عربی 


بس له الرحمن الرحیم 

الحمدلله الذی تسلسلت طرق السالکین الیه, و تقیّدت ارجل الناسکین من غیره علیه» والصلوة و السّلام 
علی سیدنا محمد واضع الشريمة و الطريقة, و الواصل الموصل لاتباعه الی الحقيقة, و علی آله و اصحابه 
بالحقيقة. و علی ساثر المسلمین اجمعین. هم بلغ و اوصل مثل ثواب هذه الختمة الشريفة بعد القبول متّا 
بالفضل و الکرم. الی عتبة حضرة اشرف الوری و ارفع مابین السماء و الری. منبع الصندق و الحق و الصفی, 
سید سادات اولیالحلم و الوفی» رسولنا و شفیمنا و حبینا محمَّد المصطفی صلی ال علیه و سلم. و الی 
روح حضرة من هو بعد الانبیاء افضل الب اول الخلفاء باجماع کل اهل العبرء ابن ابی قحافة الصدیق 
لاکبر رضی اه عنه. و الی روج حضرة الفریب المعدود من آلالرسول, اعظم کل اهل فارس من الم و 
معقول» سلمان الفارسی المکرم المقبول. رضی ال عنه. و الی روح حضرة المنتسب الیهما بالتحقیق الصاعد 
الی معارج الصدق بالتصدیق, قاسم بن محمد بن ابی‌بکر الصدیق» رضی ال عنه. و الی روح حضرة الامام 
البارع الرافع لفات ابی الائمة و اب الائمة جعفر الصادق» رضی الّه عنه. و الی روح حضرة المرشد الرشید» 
سلطان العارفین ذی‌الفضل المزید. الشیخ طیفور المکنی بابی‌يزید» رضی الئه عنه. و الی روح حضرة الاویسی 
الروحانی, جناب الغوث الرحمانی» لیخ ابی الحسن الخرقانی» قدس سره. و الی روح حضرة افضل الخفی" 
و الجلی»الشیخ فصل المکنی بابی علی» قدس سرنه و الی روح حضرة المرغوب المقبول التطلوب, الخواس, 
یوسف الهمدانی ابی یعقوب بن ایوب. قدس سره. و الی روح من تبتاه الثبی الخضر و علمه طریق 
خفیآلذکره لیخ رئیس الفانی عبدلشالقالفجدوانی,قدس 
البشری» و من هو من کل و صمة بری الخواجه 


سره. و الی روح حضرة المعرض عن صفات 
عارف الریو گری, قدس سره. و الی روح حضرة مروج 
الشرع و الطریق المصطفوی, الخواحه محمود الانجیر الفغنوی» قدس سره. و الی روح الشیخ الفانی و عن ما 
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ریس عسشقبازان پر بسسطام 
به شرت بوالختن از جام عتشفت 
که عا العالز ال البتر رتمک یا 
که پاننهاد آن فرخنده اضر 
به حق خواجه‌ی عارف کان معنی 
ببه تمکین عزیز آن پیر ناج 
ببه حق خواجه بابای سمّاسی 
امیر سید کلال آن پیر کامل 
بسه‌حصق پر پیران بخضارا 
یبن وا نا محسد 
به بی نقفشی چو کردی سربلندش 
زبس کز وی گره از کار وا شد 
ببه قطب حق علاءاللدین عطار 
به آن پیری که چرخ آمد مقامش 
بسح رس اس ار 
چه گویم من ز وصف آن گرامی 
مقام خواجه برتر از گمان است 
دلش بحری است ز اسرار الهعی 
به خواجه زاهد آن پیر صفاکیش 
به حق خواجگی کاندر بدایت 
ج اد مه هر خی 
که صهبای محبّت راست ساقی 
به آن یار سیر بی‌نهایت 
بششته آن در یبای رت تیار ممانی 
به نور دیده‌ی فاروق احمد 
ز سورش شد سواد هند روشن 
راغ محفل باربکبینان 


که در اين ره نزد چون او کسی کنام 
که نود شاتتته‌ی اقدام عشقت 
به خواجه یوسف آن غوث الخلایق 
امسام بب شوایان ره دیسن 
بسه جز انسدر قسدمگاه پیمبر 
به محمود ان شه انجیر فغنی 
که بر چرخ برین کرد از شسرف تاج 
به آن خورشید برج حق‌شناسی 
کته فکسر غیتو نک ی 
کزو شد سنگ خارا زر سارا 
که این راه هدی زو شد مهد 
نهیادی نام شاه نف شبندش 
خطابش خواجه‌ی مشکل کشا شد 
که از عالم کشادی قفتل اسشرار 
از آن یعقوب چرخحی گشته نامش 
کزو زیب دیگر بگرفت این کار 
در وصفش چنین سفته است جامی 
پسرون" از تلد تفت وتان ۳ 
ازو یک قطره از مه تابه ماهی 
به جانبازی مولانای درویش 
نمنودی درج استست ار وهان_سفت 
ختام خواجگان نقسشبندی 
در در‌ای عرفان خواجه باقی 
به آن سرهنگ ارباب درایست 
بسه آن شهباز اوج لامکانی 
کزو شرع محتد شد مجدد 
ازو سنسرهند,شنتد وادی ایختن 
سپه‌سلار فسوج پاک‌دینان 


۸ / زندگینامه‌ی عارف ریانی حضرت شیخ شمس‌اللاین برهانی 


چو بر خود بینم از ببس شرمساری به دوزخ خحوش‌ترم از رستگاری 
بی‌امرز و مرس از کار خحامم بسه رسسوایی نیس رزد انتف‌امم 
اگر چه بس ستم بر خویش کردم فباجست هیال ۲ 
چو می‌اندیشم از دریای جودت خوشم با ایین همه نقشض عهودت 
ببه محّض لطف تو امیدوارم تو خود فرم‌وده‌ای آمرزگ‌ارم 


سلسله‌ی نقشبندیّه به طور اختصار 
نبی صلیق و سلمان قاسم است و جعفر و طیفور 
که بعد از بوالحسن شد بوعلی و یوسف گنجور 
و ای ام - ارف وه دا 
کز ایشان شد دیار ماوراءالهر کوه طور 
علی بابا کلال و نقشبند است و علاءالدین 
پس از یعقوب چرخی خواجه‌ی احرار شد مشهور 
محمّد زاهد و درویش محشّد. خحواجگی باقی 
مجدد» عروتالونقاو سیف‌الدین و سیّد نور 
حجبیب الّه مظهر شاه و عبداله و مولان_ا 
سراج‌اللین و شمس‌اللاین شهان مست صاحب نور 


سلسله‌ی منظوم کردی 

از سلسله‌ی منظوم به زبان کی دو نوع سروده در دست داشتم که یکی از آن 
استاد عبدالر حمن شرفکندی «هه‌زار»" و دیگری از آن مرحوم علی‌بیگ حیدری رد 
منتها استاد هه‌ژار در نظم حود به منظومه‌ی حضرت مولانا خالد. توجه داشته و به تأسّی 


۱- در جلسه‌ای که افتخار آشنایی با استاد را یافتم به حقیر وعده دادند نسخه‌ی صحیح این سلسله را همراه 


مقاله‌ای راجع به مولانا محّد صادق مرزنگ برایم ارسال دارند. خوشبختانه سلسله هنگامی به دستم رسید که 


در جای خود میسْر نگردید» ناچار آن رابه فسمت 


۰ زندگینامه‌ی عارف ریانی حضرت شبخ شمس‌الاین برهانی 


به فه‌زلی حه‌زره‌تی بووبه کری سیددیق 
هه‌موو ثیمانی وممهت نزم و به‌رزی 
که دوخی شیری بو کوفری نه‌با سهد 
نهوه «انی التینی» باری فار نو 
به روشدی حه‌زره‌تی مه‌حبووبی وه‌هه اب 
خهلافهت بوو به ته‌شریفی عومهر نهو 
له‌سهر باش گهر نه‌بوو ثه‌حکامی جاری 
ده‌فه‌رموی ثهو که‌سه‌ی خهیرولبه‌شهر بوو 
ببه شازه‌رم و حه‌یای عوسمانی عه‌ففان 
به سه‌عی و هیممه‌تی قورثانی کو کرد 
له خی بورد نه‌ک له قورثان به‌سیه ته‌عریف 
به حه‌ققی ده‌رکی شاری عیلم و جه‌وههر 
نه‌بی فه‌رمووی که‌سی مه‌ولای ثه‌من بم 
د‌بسی حوببی عه‌لی جی کاله دل‌دا 
به حه‌ققی حهزره‌تی سهلمان و قاسم 
له ثالی موسته‌فا مه‌عدووده سهلمان 
نهوه‌ی بووب هکره قاسم سهرته‌ریقه 
ببه سسه‌یدانی جحیلانی به‌هه‌شتت 
ببه تیبینی له دیسن و خهیرخواهی 
حوسین مه‌زلوومی ده‌شتی که‌ربهلا بوو 
به ترسی ریگهیی هات و نههاتم 
خوداو‌ندا به زه‌ینولعابی_سدینت 
عه‌لی روله‌ی حوسین قوتبی مه‌دار ثه‌و 
به حه‌ققی کیو و به‌حری فه‌زل و ثیحسان 
ده‌ری‌خست باقری کوفر و زه‌لالهت 
به حه‌ققی جه‌عفه‌ری مه‌سدوق و سادیق 


نه جه‌عفه‌ر به‌حری عیلم و قولزومی جوود 


که ثه‌فزه‌ل پاش نه‌بی هم بوو به ته‌حقیق 
که‌فه‌ی ئیمانی هه‌لنابرن له عهرزی 
کهمی مابوو موسولمان ببنسه مورتهد 
له رجی جانی جیهان‌دا جان‌نی سار ثهو 
خه‌لیفه‌ی سانی یه‌عنی ثیبنسی خه‌تتاب 
عه‌بایهک بو عه‌دالهت هاته بهر نهو 
نیدایی «الجبل» چون که‌ییه ساری 
له دوای من گهر نه‌بی بووبا عومهر بوو 
تنوکیکه لهوی ده‌ری‌ایی عوممان 
ریگه‌ی دین دینی ته‌خت و بی کلو کرد 
«فسیکفیکَه» بنوی به سحه نه شیف 
عه‌لی موشکیلگوشایی ده‌رکی خه‌یب هر 
هومیدی بو تکای ثدو لای ثهمن بم 
له دل دمک ی باوفری:۱ + 7 ۱ 
که ههردووکان به دزستی تو ده‌ناسم 
له وی‌را بسوو په‌یا قه‌در و مه‌حهلمان 
یه‌می فهزلی گهلی پان و عه‌میقه 
هومید و دستی نه‌هلی حهوت و هه‌شتت 
حه‌سهن بهر پیله‌قهی دا ته‌ختی شاهی 
لهسر ملکی شههادهت پادشابوو 
ده‌خیل شه‌ی رولهیی شیرینی فاتم 
بهوه روون» زه‌ینی ئه‌هلی سهرزه‌مینت 
لهسه‌ر سه‌فحه‌ی جه‌نان نه‌خش و نیگار هو 
که بو چاوی هه‌موو ثینسانی ثینسان 

تیم‌ام باقر گولی باغی ریسالهت 

له عیلمی دوو که‌ون پر ده‌ست و فاییق 

به خامه ناکری ثه‌وسافی مه‌عدوود 


به بورهان شه‌مسی دین قوتبی زه‌مانه 
پهیا ببوو شهرع و دیسن‌داری ره‌واجی 
ده‌سی هه‌وری کهرهم هه‌وری به‌هاری 
ده‌بوون تیر ناو و تیر عه‌تشان و برسی 
توفه‌یلی سفره مه‌عن و حاته‌می ته‌ی 
بکه روحمی به من به‌س روو سیاهم 
ببه فهریادم بگه مه‌ف‌شووشه حالسم 
نه شیوی تاعتیکم بو بسسراوه 
نیه خوشی هومی‌دیکم بسه شینی 
له به‌ردم داوه شووشهی نام و نه‌نگم 
ته‌واوی عومری خوم سهرفی هه‌وا کرد 
له ناکاو ههربینا وه‌ختی سه‌فهر هات 
عبوورم چون ده‌بی من لهو سنووره 
نیسه تیسسشوو اسسه ریخا یبا مزلسگاه 
گهداییکم له ده‌رکی کیبریاییت 
بسه مسسته خوله‌می شیکم جه‌هه‌نن هم 
بکه روحم ثه‌رحه‌می زومره‌ی روحم‌بهر 
که بی ئه‌نوا له ده‌شتی مه‌حشرا بم 


ثیتر من ههر بهوه‌ی توممیدهوارم 


ابیاتی از سلسله‌ی مرحوم حیدری 


زندگینامه‌ی حضرت شیخ و .. ۳۰۳ 


له لای هصهر شهرعزانی بیگومانه 
به‌وی و ههن فیرقه‌یی ثهو پاکی ناجی 
به‌سهر مسه‌زرای فقیر ی‌دا ده‌باری 
له دونیاقاوه ثیعتاو به‌زلی شه‌م‌سی 
سپووری ده‌رکی ثه‌و سه‌د خوسره‌وی که‌ی 
بسده ده‌وره سسیاهی هر گوناهم 
به‌خورایی سهرف بوو مانگ و سالسم 
نه‌تسووی چاکهییکم بو چناوه 
نیسه رووشم که بچمه خوشهچینی 
له خرمانی عه‌مهل ههر بابه چهنگم 
هه‌تا خوم بابه ده‌ست و بی‌نهوا کرد 
نه‌وی لیی غافلم گورجم به‌سهر هات 
که تی‌شوو لازمه لهو ریگه دووره 
مه‌گّ‌هر «(۱ تقنطوا من رحمت الله» 
ه‌من موفلیس, نه‌توش خوت و خوداییت 
نه توزی زیاد نه یه‌ک زه‌رره ده‌بی کهم 
له ده‌رکی تو به‌دهر نیمه په‌نا و دهر 
دهم وتا تزا ۳ 


که تو نیوت که‌ریمه و من «ههزارم» 


موجازی شیخ عوسمان شه‌مسی دیین بوو 


تلووعی کرد شه‌مسی مه له بورهان 


له بورهان حه‌زره‌تی یس ف بوو په‌یدا 


ج مسوحیی. مسوحی دین و شهریعه‌ت 


له جیی وستادی خوی ثه‌و جی‌نشین بوو 
له مه‌شریق ههر وه‌کوو خورشیدی تابان 
به ثیرشادی شهریعه‌ت بووه ئیحیا 


۸۳۴ زندگینامه‌ی عارف ریّانی حضرت شیخ شمس 


هه‌زار لهحسهن له تیرشادی نسه‌زیفی 
نهوه‌ی بیلیم لسه مه‌دحیدا که‌میکه 
له پاش هه‌شتا و شه‌ش سال عومر و ثیرشاد 
له نه‌ولادانی شیخی شیخ موحه‌مم*< 
له ههر عیلمی بهیانی که‌ی مهلایسه 
همهموو تهولاده‌کانی شیخ یلاهی 
خه‌لیفه‌ی شه‌مسی دین سهیید سعیده 
مه‌قامیکی بلندی بوو له ته‌حصسیل 
له شیخم بیست ثه‌من فه‌رمووی به مه‌علووم 
له پاش په‌نجا و هه‌شت سال عومری رابوو 
هلا فه‌ی دیش مسهولانایی سخانی 
مهلا سادق بوو ثه‌مما سادق هو بوو 
«فنافی الله»ی تهریقی ماسیوا بوو 
له پاش وستادی خوی هه‌شت سال بوو بافی 
له خدمه‌ت ههر سی‌دا من سدبته نامم 


ته‌واو بوو «حه‌یده‌ری» مه‌قسوود و مه‌نزووم 


الدین برهانی 


له ره‌فتار و له گوفتاری زه‌ریفی 
له سبه‌حزی فه‌یزی نهو زاته نمیکه 
به فیرده‌وسی به‌رینی رووی ء لجسبت 
ثه‌دیبه و عالیمسه و بافهزل و ه‌رشهد 
یمام و سه‌رپه‌رسستی خانه‌قایسه 
ندز یان که‌ی له خوسران و مه‌ناهی 
نهوه روونا کیی دل» نسووری دیس 
له عیلمی زاهیر و باتین بو ته کمیل 
له حالی قوتبییه‌ت سهیید بوو مهرجووم 
وان هی له بیش ئوستادیدا بوو 
مهلا بو ریی تسه‌ریقی چا ده‌زانی 
عه‌جه‌ب ده‌رویش و بی خوراک و خهو بوو 
تهلاقی سی‌به‌سیی دونیای داب‌وو 
پیاله‌ی مه‌رگی وه‌رگرت جاله ساقی 
له ده‌ر کی ههر سی‌دا تا ههم غولامم 


خودا نه‌تکا له نهم قوتبانه مه‌حرووم 


موقوفات خانفاه 
چنان که در قلال مظالت. گذفنتهتا کنرن مکرز از آن یاد کرده‌ايم یکی از اقدامات 
فوق‌العاده مهمّی که حضرت شیخ پس از استقرار در خانقاه سولاوکان بدان همّت 
شت. وقف روستای بزرگ و حاصل خیز «آتابلاغی»» در جنوب شهر میاندوآب و در 
وت غرب جاده‌ی میاندوآب - بوکان, و ملحقات آن در روستاهای مجاور بود 
که آینده‌ی خانقاه را با تشکیلات گسترده‌ی آن برای قرون بعد تضمین نمود و مایه‌ی 
وی همه‌ی منسوبان و پناه‌گاه محکمی جهت فقرا و مساکین منطقه گردید. 
ان در حالیبه چنین کار خداپسندنه و مردمی اقدام نمود که علاوه بر 
7 تعدادی 1 هناش به سن بلوغ رسیده و هر یک انتظار داشتند که این 
با این وسعت و درامد سرشار پشتوا [ 1 
رامد سرشار پشتوانه‌ای برای آینده‌ی آنان و محلی برای ایک 


زندگینامه‌ی حضرت شیخ و ... / ۳۰۵ 
و امرار معاش‌شان باشد. : علی‌الخصوص که حضرت شیخ با قول و عمل و شیوی 


ارشادش به کلّی باب تشخ را به روی آنان بسته:و طریقی نز طریق کر ۱۱ 
فلاحت و دامداری برایشان بان نلاب 1 بود» حد رذا خحود را در 


این مدعی محق 
می‌دیدند و با مقایسه‌ی خود با اغلب خانواده‌های مشیخت. این املاک را حق مسلم 
خود می‌دانستند. ولی حضرت شیخ با این اقدام شایسته‌اش بار دیگر ثابت نمود که 
مصالح مسلمانان و آینده‌ی فقرا و مستمندان را بر مصالح خانوادگی و آینده‌ی 
فرزندانش ترجیح می‌دهد و حتی تصوّر این که ذره‌ای از غبار تعلقات ماذی و علایق . 
دنیوی بر دامان این قطب زمان بنشیند» تصوّری واهی و ناشی از عدم درک عظمت شأن 
و مقام والای آن حضرت است. 

به دلایل فوق هنگامی که فرزندش, شیخ عبدالرحمن بلدون اجازهی ان حض بت 
خانه‌ی مجللی در قریه‌ی آتابلاغی بنیاد نهاده و بر حلاف مفاد وقف‌نامه رأساً به اداره‌ی 
امور موقوفات پرداخته بوده حضرت شیخ به عده‌ای از عشایر منگور دستور داد فوراً 
بدان‌جا بروند و خانه را از بنیاد برکنند. آنان به عرض رسانیدند اگر از جانب شیخ 
عبدالرحمن و مردانش مقاومتی صورت گرفت آیا حق داریم دست به سلاح بریم؟ 
فرمودند: اجازه دارید به هر وسیله‌ای متوستل شوید و آن‌ها را به کلی قلع‌وقمع نمایه 

دستور آن حضرت بلافاصله به مورد اجرا در آمد و با اندک مقاومتی همه‌ی آنان را 
خلم سلاح نمودند و خانه را چنان از بیخ و بن برانداختند که در آینده نیز دیگر کسی 
اینچنین وسواسی به دل راه ندهد. 

نکته‌ی بسیار مهمّی که باید به آن اشاره کنیم اين , است که هنگامی که حضرت شیخ 
ین املای را با چنین قصدداتیی مره ۳ ۳۳۵ ۱ ۱ ۰ ۳ 
رعایت می کرد. حتّی برای اطمینان از صخت عقد» اشخاصی را پیش اقوام و خویشان 
دور مالکین که گمان می‌رفت سهمی در آن زمین‌ها داشته باشند. فرستاده و با پرداصت 
وجه مناسب. رضایت آنان را جلب نموده بود. 

از جانب دیگر گر چه طبق رسوموعادات محلی؛ بهروی ۰۲ ۳ ۳ 
زارعی در آن موقع دودهم بود. ولی حضرت شیخ آن را به یک‌دهم تقایل داد در 
عرض, یک‌دهم به نا زکات از زارعین می‌گرفتند که قبلا با توجه به دودهم ۱*24 
مالکانه و هزینه‌های دیگری که در مراحل مختلف کاشت شت و برداشت متحمّل می‌شدند. 


۶ زندگینامه ی عارف رتّانی حضرت شیخ شمس‌اللاین برهانی 
که‌فیکون از ارکان اصلی اسلام است» رغبت نشان می‌دادند. 
مسحصولی را کهابه عنوان کات از,کشت کاران: املاک,مواقوخه می دنه ۳ 
جمع آوری می‌نمودند و در فصل پاییز متولی یا نایب‌التولیه هر کس بود آن را بین افراد 
و خانواده‌های مستضعف و بی‌بضاعت منطقه به همان شیوه‌ای که در صدر اسلام 


معمول بود. تقسیم می‌نمودند. 

این رسم تا سال‌های اخیر که با اجرای قانون اصلاحات ارضی املاک موقوفه به 
زارعین واگذار نشده بود» همچنان بردوام بود و افراد مستمند از مناطق دور و نزدیک 
بدان‌جا می‌آمدند و به تناسب احتیاج و استحقاق خود سهمی می گرفتند. چه بسا 
اشخاصی که توانایی کسب و کار نداشتند و توشع از دیگران:را نینز: دون,شان ود 
می‌دانستند. از این طریق امرار معاش می‌نمودند. 

اما با اجرای قانون مذکور و واگذاری املاک موقوفه در مقابل اجاره‌ی ناچیزی به 
زارعین» درآمد خانقاه چنان کاهش یافت که به زحمت مخارج افراد مقیم و زاثر را 
کفایت می‌کرد. در نتیجه روز به روز تعداد ساکنانش رو به کاهش نهاد و چنان که قبلا 
گفتیم هنوز چند سالی از فبوت سرور عالیقد مرحوم شیخ محمّد نگذشته بود که گمان 
می‌رفت بساط این بارگاه معلی پس از یک قرن فعالیت تبلیفی و ترویج فرهنگ و 
معارف اسلامی و حمایت از محرومان و مستضعفان جامعه. برچیده شود. ولی پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی ایران چنان که انتظار می‌رفت قانون اصلاحات ارضی لغو و 
مقرر گردید اجاره‌ی املاک موقوفه را با تعیین اجاره بهای مناسب» بنا زارخین تجدبد 
نمایند. امید است با اجرای مقررات جدید درآمد خانقاه دوباره افزایش یابد و ضمن 
ادامه‌ی,رسالت تاریخی,خجود در نشرهمعارف.اسلامی و اخیای,سنت‌های دیش » دوش 
روی مستمندان همچنان باز باشد. 

اینک‌رمتن پوففك‌نامه‌ی+خطضوت: طییح ,که عبت ازیرووی زندسخه یش ان 
گردیده و اصل,آن» که به بخط و انشای مرحم قاضنرعاین ایستتاوبزیش !ارس ۸ ۱۳ 


ار ۰ اه اد 2 سا ۰ ۰ 1 ۰ 7 
بعصی از پیرواده حضصرت شیخ و خود آن حضرت هم در بقیّ‌ی املاک غیر وقفی خود به خاطر احتیاط شرعی 
به همین شیوه عمل می‌نمودند. 


۰ 1۳ ۰ 3 رن ها 
۸ زند گینامه‌ی عارف ریانی حضرت شیخ شمس‌اللاین بر ی 


از قریه‌ی آتابلاغی که عبارت است از تمام موچه‌ی" «بادام» و «کیسوه‌رهش) 
اعم از باغ و بيشه و علف‌زار و زمین آبی و دیمی و تمامی موچه‌ی افهقی 
قاسم» و تمام «به‌رده ر هشان» و نصف «باستام» بزرگ و تمام «حه‌وشه ره‌ش» 
و نصف زمین آبی «دی‌به‌را و هفت عشر از اعشار دیمات «دی‌بهر» دوور و 
عمارات و چشمه و قنات و مراتع و علفزار با جمیع توابع و لواحق و 
حرات بر عانقاهی که عنود.آن تحضوّت درقویله‌ی آشبوفکن ۵٩‏ 9 
«قولقوله» در پایین باغ «سولاوکان) بنا فرموده‌اند و بر معتکفین و زاثرین و 
عابرین حانقام مبور به این تفصیل که اولا هراچه خجانفاه: تعمییواالا زم داسته 
با توابع و لواحقش و فرش و ظروف و رختخواب برای اهل خانقاه و 
مهمان‌ها از حاصل موقوفه صرف شود. انیاً صرف جمیع لوازم و مایحتاج 
لباس و خوراک معتکفین و مقيمین خانقاه نماید. الا مخارج مهمان‌داری 
عابرین بکنند و ملک موقوفه هم هر مخارجی که لازم داشته باشد باید از 
حاصل موقوفه بکنند.». 

(و شرط ان یکون تولیته بیده ثم بید جناب حاج ملا محمد صادق خلیفته ثم بید جناب 
مستطاب ملا محمد خلیفته تم پید ملا رسول الارمنی بلاغی ثم بید ملا مصطفی الحیرانی شم 
بید ملا مجید الاورامی ثم پید اصلح منسوبیه الساکن فی الخانقاه ثم بید اولاد حضرة الواقف 
الاصلح فا لا صلح). 

و متولی حق دارد که هر سال پنجاه تغار گندم حی‌المجعهی رح 
بردارد. تحریرً فی شهر ذی حجةالحرام سنة ۱۳۱۳. توضیحاً نوشته می‌شود که 
خانقاه موقوفة علیها با خانقاه و دو حجره‌ی واقعه در پهلوی او با مبرز و 
حوضخانه و متعلقات و توابع آن‌ها و حصارء موقوفه می‌باشند بر معتکفین و 
زاثرین و عابرین آن جاء تحریراً فی تاریخ متن سنة ۱۳۱۳.», 


لازم به یاداوری است علاوه بر املاکی که در وقف‌نامه‌ی فوق بدان اشاره شده» پس 
از فوت حضرت شیخ نیز قسمت‌های دیگری به موقوفات خانقاه اضافه گردید. از جمله 


۱- موچه: قطعه زمین زراعی 


۳ بریاری داوه له‌سدر هه‌موو و وی که نانی کاسبی و ره‌نجی 
شانی خوی بخواء مه گه‌ر تووشی ده‌ردیکی وا بووبی که ریگای کاسبی کردنی 
لی گرتبی. نهوه ثه‌توانی دانیشی و خه‌لک خزمه‌تی بکه‌ن. 

4- خوایشی بو وی اکانسبی کردووه و نانی خانه‌قای له که‌سبی دهوستی 
خوی داوه و سالانه ثه‌وه‌نده به‌روبووی کاسبی و کشت‌وکالی بووه. زه‌کاتی 
مالی به گه‌لی که‌سی هه‌ژار و کهم‌ده‌سهلات داوه و دیی «ناغه‌بلاغ» ی کریوه 
و وه‌قفی کردووه بو هه‌ژاران و که‌سانی عیبادهت‌کار و ریبوارانی خانه‌قاکه‌ی. 

9 که له سالی ۳۳۳( نه‌خوش که‌وتووه و وه‌سیه‌تی کردووه له کورانی 
که‌سیان جیی‌نه گرنتهوه. جون که که‌سیان سلووکی ته‌ریقه‌تی نه‌بووه و 
شایانی ثیرشاد کردن نه‌بوون. کاری وا له هه‌موو که‌سیک ناوه‌شیته‌وه و 
نیشانه‌ی پله‌یه کی به‌رزی راستگویی‌یه له‌گه‌ل خوا و خو و خهلکدا. بو 
سهرپه‌رشتی کردنی کاروباری ته‌وقافی خانه‌قاکه‌شی ناوی دوازده که‌سی به 
ریز هیناوه. هدر وا بریاری داوه پاش مردنی ثهو دوازده که‌سه هه‌موویان 
تههلی خانه‌قا خویان یه‌کیک هه‌لبژیرن و بیکه‌ن به سه‌رپه‌رشتی کهری 
کاروباری خانه‌قا و ثه‌وقافی خانه‌قا. 

له ثه نجامی نهو ره‌وشته به‌رزانه‌یه‌وه بووه شیخ موحه‌ممه‌دی کوریشی وا 
په‌روه‌رده بووه که وا له گه‌ل ثه‌وه‌يش که مهلایه‌کی زانا و پایه‌بلند بووه 
نه‌ یهیشتووه به ناوی شیخه‌تی‌یه‌وه که‌س ده‌سی ماچ کات. 

شیخی بورهان به سهر ته‌پولکه‌یه‌کی به‌رزه‌وه له نزیکی خانه‌قاکه‌یا به 
خاک سپیراوه. 

همچنین استاد علاءاللاین سجادی در جلد هفتم «رشته‌ی مرواری» صفحه‌ی ۱۶۱ 


می‌نویسد: 


اد نام این روستا «اتابلاغی) است» این جا به اشتباه «ناغه‌بلاغ) ضبط له ات 


۲- فوت ان حضرت چنان که همه‌ی گویندگان آن دوره در ماده تاریخ رحلت ایشان به آن تصریح کرده‌اند. سال 
۸ هق بوده است. 


۳ 


کوری موراقهبه‌ی سوفی‌یه کانا ته‌چوو سه‌ری ثه‌تا به "۳ ی 
ثه کردن» هه‌موو سالیکیش چله‌ی ثه‌کیشا. نه‌مه بوو شیخی بورهان. 
و اين هم نوشته‌ی بابا مردوخ روحانی در جلد دوم «تاریخ مشاهیر کرد»» صفحات 
۵ - ۱۱۴ راجع به حضرت شیخ: و 
شیخ بوسف مللّب به شمس‌اللاین» به ساله:۱۲۴۵ با ۱۳۴۶ هیف دو 7 
«ماوهت» از قرای «شار باژیر» کردستان عراق تولد یافت. پدرش زارع بود. او 
در آغاز کودکی تا اوایل جوانی در کارهای کشاورزی یار و همکار پدر بود 
تا جایی که در امور روستایی بصیرت و مهارت درخوری پیدا کرد. پس از 
آن بر اثر ذوق و استعداد ذاتی دنبال کسب دانش رفت و در سلک طلاب به 
مدارس عدیده‌ای راه یافت و معلومات ارزنده‌ای اندوخت. بعد از خاتمه‌ی 
تحصیل به آبادی (طویلی» روی نهاد و به قطب‌الطریقه شیخ عثمان نقشبندی 
گروید ر تس از نمسبک» » ضمن انجام آداب طریقه مدتی در خانقاه آن جابه 
منظور تزکیه‌ی نفس به کار آبکشی و رفت‌وروب خانقاه مشغول بود تا این 
که اندک‌اندک مدارج عالیه را طی کرد و با اخذ اجازه و احراز مقام خلافت 
به دستور شیخ مرشد به جانب مُکری روانه شد و در ابادی «برهان» اقامت 
گزید. و بر تعلیم طریقه‌ی نقشبندیّه و خدمت به مسلمانان از راه امو به 
معروف و نهی از منکر همّت گماشت. 
شیخ یوسف دانشمندی نیک‌سیرت و عارفی ستوده‌سریرت بوده است؛ 
مردم را به اطاعت خدا و انجام اوامر دینی دعتوت. کرده وراز اباکاری و 
تظاهر و ابراز کد کشف و کرامات و قبول کمک مالی از مریدان و منسویان ابا 


داسته است. خود.نجصا در همان آیادی به اهر کشاورزی پرداخته و از مردم 


۱- ویژگی‌هایی که استاد برای حضرت ان شیخ ذکر کرده‌اند, ار چه"حباکی از ,خسن وی متیف اوادت ۱ ۳ 
نست بات ریضیت استوروی بسادی از ها مب واتمبت دجمیت حهرت 2.1 از جمله 
درست /است که بان شرت به آمر کشاورزی و داداری فوق‌لعاد علاقه‌مند بود» ولی علاقه‌ی ایشان فقط در حد 
ارشاد و راهنمایی نه مباشرت این قبیل کارها بود. 


۲- تولد حضرت شیخ چنان که در متن کتاب به آن اشاره شد در حدود سال ۱۲۴۲ هق بوده است. 


۲] ۳۲۱۶ [ 


خواسته است که در این کار او را یاری کنند. او از مالکان آبادی زمین را 


اجازهمی‌کره وابه همزاهی مردم به زراعت میا ۳ ۱ 
رت جبین مصاش و مار جآزنلاکی ود و زاثران و مهمانان را فراهم 
می‌آورد که این حود درسی بود برای همه‌ی مردم آن"شتاها ناه ار 
تن‌اسایی و زند گی اتکالی بپرهیزند و با سعی و تلاش و رعایت مقررات و 
آداب دینی از دسترنج خود ارتزاق کنند. سرانجام بعد از مدتی از بهره‌ی 
محصول فلاحت سرمایه‌ای جهت خانقاه فراهم آمد که از آن روستایی به نام 
(شرفکند» خریداری شد و در محلّی از حومه‌ی آن جابه نام سولاوکان» 
خانقاهی بنا شد که شیخ بعدها آبادی دیگری را به نام «آتابلاغی» خریداری 
کرد و آن را موقوفه‌ی خانقاه قرار داد. 

عزت نفس و همّت بلند و تقوای شیخ یوسف موجب شد که مردم از هر 
طرف به خانقاه وی روی نهاده و خود را تسلیم تعلیم و تلقین طریقه 
کرده‌اند. حتی بسیاری از علما و ادبای طراز ال مُکری و شکاک نیز 
سرسپرده و از مریدان او بوده‌اند. از قبیل: سیّد محمّد سعید کلشی ملا 
محمّد وسیم مشهور به «مه‌لای گورومه‌ری» ؛ ملا سراج‌اللدین شکاک. ملا 
احمد یارالی. سیّد رشید. ملا محمٌّد صادق مرزینگ» منمیبا ال دیون 
سیف ‌القضاهة مٌکری» حیدری مهابادی (سالار سعید) و... . 

انبوه مردمین که شبانهرلوز دز سانقام شم ریاف سم ۱3۱ 
سرگرم تهجد و تلاوت قرآن و ذکر و فکر و ختم مرسوم طریقه بوده و 
زوزماته کار نااشت قاس رها ۱۱۵ 

شیخ یوسف بارها تأکید و توصیه کرده بود که مشیخت ارثی نیست و 
بعد از من هیچ یک از اولاد و احفاد من حق مشیخت ندارند و نباید مریدان 


کسی را از آنان به عنوان شیخ بپذیرند و اگر چه دارای فرزندان متعلاد و 


۱- شاید منظورش علامه‌ی شهیر ملا محمّد وسیم سردشتی باشد که وی را به جای ملا عبدالله گور عمری گرفته 
است که حقیر در متن کتاب به هر دوی آن‌ها که از علمای مشهور منطقه‌ی مکری و از منسویان طراز اوّل 
حضرت شیخ بوده‌اند اشاره نموده‌ام. 


۲۳۱۷ 7 


شایسته‌ای بود بعد از وفات خود او هیچ یبک از آن‌ها بر مسند ارشاد و 
نک اما خانقاه تا این اواخر همچنان دار بوده و زوار و 
مستمندان از موقوفه‌ی آن پذیرایی می‌شده‌اند. 
شبخ یوسف به سال ۸ هق وفات یافت و بر تیه‌ی بلندی در نزدیکی 
خانقاه به حاک سپرده شد. مقبره‌اش هم‌اکنون مطاف زایسران است. ایسن 
تا ور رضیبا) به حساب ابجد برابر با سال وفات شیخ 
پوسف است. آمستفاد از بادداشت استاد شرفکندی (هه‌ژار). پادی مه‌ردان, 
برگ دوم صص ۵۰۳ و ۵۰۴.] 
ن اتص طی دک سلسله سخنرانی‌های خود در دانشگاه هاروارد؛ 
که بعدها به قلم توانای احمد آرام ترجمه گردیده و تحت عنوان (سه حکیم مسلمان» 
انتشار یافته است. در مورد این که چرا در زمان نبی اکرم (ص) به این عنوان برخورد 
نمی کنیم» می گوید: 
«در زمان حضرت رسول (ص) که درهای آسمان هنوز باز بود خود نزدیکی به 
منبع وحی اجازه‌ی آن را نمی‌داد که سنت دینی به دو قسمت ظاهری و باطنی» با 
شریعت و طریقت. که اجزای ترکیب‌کننده‌ی آن هستند» منقسم شود گو این که جوهر 
هر دو ار همان آعار وجود داشته است. مجموع رت دی در اعتار همچون گدازه‌ی 
گداخته» در حال جوشش بود و تا تأثیر سردکننده‌ی زمان و اوضاع و احوال تباه‌کننده‌ی 
جهان آن را رفته‌رفته سرد و منجمد نکرد. انعقاد پیدا نکرد و به عناصر گوناگون تجزیه 
نشد. به این جهت است که در طول مدّت دو قرن اوّل. که سنت دینی بسیار نیرومند 
بوده و این نیرومندی از گسترش و قدرت جذب شدن آن به خوبی آشکار می‌شود نه 
مکتب منظمی از فقه پیدا شد و نه سازمان احوّت یا طریقت خاصی از تصوف. بابد 
متوجه این امر باشیم که در قرن سوم مکاتب فقه یا شریعت تنظطیم یافت و در همان 
زمان تصوّف همچون عنصری مشخص در اجتماع اسلامی آغاز به تجلی کرد و اصول 
عقاید و روش‌های آن توسط دستگاه‌های طریقی انتشار یافت که هر کدام از نها را 
مرشدی اداره می‌ کرد و غالبا به نام او نامیده می‌شد.». 
۳- راجع.به حبس نفین در این روشن؛(ذکر به طریق.نفی و البات) و اطلاق آن در 
روش اوّل (ذکر به اسم جلاله) از عبارات استاد ملا عبدالکريم مدرّس در جلد اوّل 
(یادی مدردان» صمحای ۱۲ و, ۱۲۳ چنین برمی‌اید که سالک ایند در ۱۳۳۰۰ 


۲۳۱۸ [ 


جلاله نفس ود را حبس کند و در ذکر به طریق نفی و اثبات اشاره‌ای به این موضوع. ۳ 
ننموده است. در صورتی که در همان کتاب صفحات ۴۵۵ و ۴۵۶ که آن رابه نقل . 
رساله‌ی حضرت مولانا خالد به نام «رسالته فی آداب الذکر للعری‌دین» احتصاص داده است؛ 
به این مطلب تصریح شده است که سالک در طریق اوّل نفس را آزاد می گذارد و در 
طریق دوم نفس را در سینه حبس می‌کند و ذکر را با عددهای فرد آغاز می‌کند و هسر 
اندازه که بیش‌تر قدرت حبس نفس داشته باشل» علدهای بالانری را تخاب م کل طا 
به عدد بیست و یک می‌رسد. 

علاوه بر حضرت مولانا خالد کسان دیگری نیز که در زمینه‌ی نحوه‌ی ذکر در 
طریقه‌ی نقشبندیّه مطلبی نگاشته‌اند. از جمله صاحب «تنویرالقلوب» در صفحه‌ی ۵۱۳ 
چاپ بیروت. محمّد بن سلیمان الحنفی البغدادی در کتاب «الحدیقة‌الندیه» صفحه‌ی ۸۸ 
چاپ مصر خواجه محمّد پارسا در حاشیه‌ی «قدسیه» صفحه‌ی ۲۴ چاپ تهران بدین 
موضوع تصریح دارند. 

۴- در کتاب «اصفی‌الموارد» از این حاکم به نام ابراهیم پاشای بابان یاد نموده» ولی 
فاضل محترم بابا مردوخ روحانی در «تاریخ مشاهیر کرد او را عبدالرحمن پاشای بابان 
ذکر کرده است. شاید استنادش در این زمینه به کتاب «یادی مه‌ردان» نوشته‌ی استاد ملا 
عبدالکریم مدرس بوده است. در صورتی که استاد تصریح می‌کند که تقاضای 
عبدالرحمن پاشای بابان از مولانا پس از مراجعت ایشان از سنندج بوده است. 

صاحب «الانوارالقدسیه» اين اختلاف اقوال را چنین فیصله می‌دهد: افرغب الامیر 
المحسان ابراهیم باشا والی بابان کذا فی اصفی الموارد و فی المجد التالدانه عبدالرحمن 
پاضا ‏ تعان الراغب اکثر من واحد فی نصبه مدرساً قبل التکمیل». 

بابا مردوخ روحانی تاریخ باز گشت مولانا از شهر سنندج و وفات استادش شیح 
عبدالکریم برزنجی را سال ۱۲۱۳ هق نوشته ون صاحب اصفی الموارد تاریخ 
بازگشت مولانا را چنان که گذشت سال ۱۲۱۲ هدق ذکر کرده است. 

از آن جا که به گفته‌ی استاد ملا عبدالکریم مدرس در کتاب «یادی مه‌ردان» مدتی از 
بازدگاشیمزلانا گذشعته برد که استادش"فوث نمود.ق قبل از فقوت او دو یکی دیکر از 
مدارس سلیمانیه تدریس می‌نمود» چنین می‌نماید که قول صاحب اعتفی لموارد بب ۰ 
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۵- مرحوم حیدری در یادداشت‌های خود در زمینه‌ی خلافت حضرت شیخ به نقفل 
از ایشان می‌نویسد: «حضرت سراجالاّین مسافرتی به سلیمانیه فرمودند که من هم 
همراه آن حضرت بودم؛ یک روز به وسیله‌ی بزرگی (فرزند والامقامش شیخ 
عبدالرحمن ابوالوفا) حقیر را احضار نموده» فرمودند در باطن به من آمر شده که شما را 
خلیفه کنم, باید مسلمانان را دلیل راه حق شده به ارشاد عباد مشغول باشید. عرضص 
کردم قربان خلافت و ارشاد بار گرانی است و مسژولیت عظیم دارد. اينن مظلوم چه 
طور می‌تواند این بار گران را بردارد؟ فرمودند تا به من نگفتند من به شما نگفتم. باز 
عرض کردم قربان کسی که برای توبه و تلقین ذکر پیش من می‌آید چه طور تشخیص 
دهم مقبول است یا مطرود. مسلمان است یا کافر؟ فرمودند به لوح‌المحفوظ نگاه کنید» 
این لوح مسلمانان است و این هم لوح کافران است. در آن موقع که حضرت 
سراجالدّین با انگشت مبارکش به زمین اشاره می‌کردند من به چشم باطن می‌دیدم که 
انگشتش روی لوح‌المحفوظ بود. دوباره عرض کردم قربان مشکل دو تا شد. حقیر به 
چه نحو می‌توانم لوح‌المحفوظ را ببینم؟ فرمودند « فانظر الی قلبک» (به قلبت نگاه کن) 
هر کس برای توبه نزد شما می‌آید اگر قلب شما او را دوست داشته باشد. قبولش کنید 
والا فلد. 

پیر ما - قدس سره - فرمودند: «مقصود من از این اصرار و الحاح و عرایض به 
حضورش این بود که با پیش آمدن چنین فرصتی در حضور یک صد و پنجاه نفر از 
بزرگانی که در آن مجلس شرف حضور داشتند. بیش‌تر مرا مورد لطف و عنایت خحود 
قرار دهند و در آینده هم جایی برای سخن حاسدان باقی نماند. والا چند شب قبل به 
خودم هم الهام شده بود که چنین مأموریتی به من محول می‌گردد و اکر چه قلباً مایبل 
رب میم الا دست از صحبت این پیر بزرگوار بردارم» ولی 
می‌دانستم در مقابل این اشاره‌ی غیبی غیر از تسلیم چاره‌ای ندارم.» 

از پادداشت‌های مرحوم حیدری با اندکی تغییر و تصرف. 

۶- از قراین چنین برمی‌آید که تاریخ اجازه‌ی خلافت و ارشاد حضرت شیخ تقریباً 
در فافنلوي سال‌های ۲۰ - ۱۲۷۷ هقی بوده.باشند. زیرا اولا حضرت سراجاللین در 
سال‌های ار عمرشن به علتابیماری فلج قادر:به حرکت نبودم و به هم جا اف 
نکرده است. در صورتی که اجازه‌ی خلافت و ارشاد را چنان که گفتیم در خانقاه 
حضرت مولانا خالد در سلیمانیه به آن حضرت داده 
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سلوی است. به کلی مسدود است و هر کثل چنین ادعابی دانته بات ٩‏ ۳ ۱۳ 
واسطه‌ی وصول بداند. سخنش بی پایه و اساس خواهد بود.». 

حضرت شیخ می‌فرماید: «منظور غزالی این است که طریق وصول به سلوک مسدود 
است نه به تسلیک». ملا عبدالقادر این توضیح را نمی‌پذیرد و بر صخت مطلب با استناد 
به همان گفتار غزالی اصرار می‌ورزد. حضرت شیخ می‌فرماید: «ملا عبدالقادر: به شما 
باور کنم یا به غزّالی که این جا تشریف دارند و می‌فرمایند من گفته‌ام به سلوک مسدود 
است نه به تسلیک» زیرا در تسلیک رزق حلال شرط نیست.). 

فرمایش حضرت شیخ که با نوعی توجه باطن توأم بود اثر عمیقی بر او می‌بخشد و 
به حالت جلبه و بیخودی می‌رساند. پس از مدتی که از این حالت بیرون می‌اید ار 
گذشته‌ی خود اظهار ندامت می‌کند و از آن حضرت طریقت می‌گیرد. 

۸ مرحوم حیدری در یادداشت‌های خود می‌نویسد: «این بنده‌ی عاصی علی 
حیدری در تاریخ یک‌هزار و دویست و نود و شش هجری قمری در برهان به سعادت 
زیارت حضرت پیر ما (ق) نایل گشتم و در همان سال حضرت پیر ما(ق) از قریه‌ی 
برهان به قریه‌ی شرفکند که دو دانگ آن جا را از کریم‌بیگ و مصطفی‌بیگ حسن خالی 
جریدند» هجرت فرموده و خانقاه و حجرات بنا نهادند و سن این بنده‌ی عاصی در ال 
زمان به شش سال رسیده بود.». 

وی حقیر از اشخاص دیگر شنیدم که حضرت شیخ ابتدا یک‌شانزدهم آن قریه را 
خریده و پس از مهاجرت. قسمت‌های دیگر بدان افزوده بودند. 

مد خلیل کور عمری بعی از مشاهیر کرد و از شحصی‌های مب ۳۳۲۲ 
علمی بود که با توخه به نفود کلام و شهرت,و محبویپتش در میان اقشار م۲ 
به ویژه عشایر منگور سال‌ها از سنگر شریعت به دفاع از حریم مقداس اسلام پرداخت 
د یعترانایکرمین آکوررحالی,و مجاهدنستوم برای حفظ شم ۰ ۰ ۳۳ 
تحمیل فرهنگ غربی مبارزه‌ی پیگیر نمود. 

شخصیت ممتاز,علمیزو اقدامات شایسته‌ی,ایشان:در, قالب یک,نیضت دینی ۱۰ 
حفظ و حراست ارزش‌های فرهنگ اسلامی و اثرات عمیقی که این اقدامات بر سایر 
جریانات و رویدادهای اجتماعی و سیاسی منطقه بخشید. ایجاب می‌نمود که تا کنون 
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پایه‌ی فضل و کمال و تبخر و مهارتش در زمین‌ی همه‌ی علوم خصوصاٌ در هيأت و 
ریاضی چنان بود که حوزه‌ی درسش در اندک مدتی توجه همه‌ی محافل علمی رابه 
رد ردان قشهور آن, زدانرتهای گیرفت: 

شاید آن‌ها که محضر آن‌جناب را درک ننموده و از تبضر و توانایی علمی ایشان 
اطلاع دقیق نداشته باشند اين مطلب را با ناباوری تلقّی کنند که شاگردان صاحب‌نظرش 
او را با هیچ یک از راتس فانل,مفایسه نمی داز تند,و, در ردیفب :دام ۲۱۳۱ 
گذشته به شمار می‌آوردند. 

با این همه» کثرت اشتغال و پرداختن به مشکلات اجتماعی و مسأله‌ی کسب و کار 
به ایشان چندان فرصت نمی‌داد که به امر تصنیف و تألیف بپردازند و آن چه در توانایی 
داشتند به منصه‌ی ظهور برسانند. مع‌الوصف. جدولی را که آن جناب جهت تعیین 
اوقات شرعی استخراج نموده و به نام «طومار ساعت» مشهور است. سال‌ها است مورد 
استفادمیمزمنانه به خصوص طبقه‌ی علما و فقها در تمام مناطق کردنشن می‌باشد. 
کمچنین شرح جامعی بر «ربعین ماردینی» که از کتب مهم و معتبر هیأت قدیم به شمار 
می‌آید» نوشته‌اند که متأمتفانه بیش از یک نسخه‌ی خطی از 
نیست و هنوز هم کسی برای چاپ آن اقدام ننموده است. 

از جانب دیگن ایشان به توصیه‌ی حضرت شیخ برای گذران زندگی طریق کسابت 
پیش گرفتند و از راه تجارت و زراعت مال و ملک فراوان به دمیت اورده و ۳۳۳ 
وسیع جهت زوار و مهمانااش فراهم نموده بودند. مهمان‌سرایش همواره 
ازدحام طبقات و اقشار مختلف مردم بود که در طول سال بدانجا 
از آنان پذیرایی به عمل می‌آمد. 

صرف نظر از پایه‌ی علمی و فضایل بی‌شسمارش» از حوادث و اتفاقات بسیار مهشی 


که باعث اشتهار فوق‌العاده‌ی ان جناب گردید و نامش به عنوان یک روحانی مجاهد در 


شاهد تجمع و 


ترده داستل و بی‌دریغ 


سرتاسر ایران بر سر زبان‌ها افتاد فتوای تاریخی آن حضرت جهت قیام علیه قانون 
تحمیلی تغییر لباس ماد بوعدن اخبازي لبامن غربیری کشفب یت ۳ ۱۳ 
که رضاخان پهلوی بدون توجه به بافت اجتماعی و ریشه‌های عمیق فرهنگ اسلامی 
توده‌های مردم» می‌خواست با قدرت سرنیزه و پشتیبانی کشورهای استعمارگر دو تام 
ایران به مورد اجرا بگذارد. 
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مرحوم ملا خلیل که به خوبی متوجه پیامدهای این قانون گردیده و نیک دریافته 
بودند که این فرمان مقدمه‌ی فرهنگ‌زدایی اشلامی و ایک آدات زر 
و فرهنگ غربی به معنای وسیم کلمه می‌باشد. علیه آن علم مخالفت برافراشت و به 
فتوای آن جناب جمع کثیری از مسلمانان ۳۳ امالی منطقه‌ی «نه‌لین» و عشایر 
منگور در پاییز سال ۱۳۰۶ هش علیه قوای دولتی وارد کارزار شدند و طی 
زد و خوردهایی آن‌ها را از مناطق کوهستانی غرب مهاباد بیرون راندند. زمستان آن سال 
بدین منوال گذشت و با وجود این که حکومت وفت سفیران متعدّدی برای مذاکره و 
مصالحه با آن‌جناب روانه‌ی منطقه نمود و حتی حاضر شد خانواده‌ی ایشان را از 
پوشیدن لباس رسمی معاف دارد. ولی اين پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت و در بهار 
سال بعد با حمله‌ی همه‌جانبه‌ای نیروهای حکومتی را تا داخل شهر مهاباد تعفیب 
نمودند و تقریباً آن‌ها را به محاصره‌ی خود درآوردند؛ لیکن به سبب نابرابری دو نیروی 
متخاصم از نظر تجهیزات و امکانات نظامی از یک طرف و همدستی بعضی از سران 
عشایر و افراد مسلح آنان با فرماندهان ارتشی از طرف دیگر» پیروان مرحوم ملا خلیسل 
به تدریج به سوی مناطق کوهستانی در مرز ایران و عراق عقب‌نشینی کردند و پس از 
اند کی مقاومت. حضرتش با افراد خانواده و جمعی از وابستگانش به کشور عراق 
مهاجرت فرمودند. 

هنوز یک سال تمام از اقامت آنان در عراق نگذشته بود که باز دولت ایران اشخاصی 
را واسطه قرار داد و با وعده‌های نکو و قول مساعد برای تعدیل قانون مزبور» رضایت 
آن‌جناب را جهت بازگشت به ایران جلب نمود. در پی اين توافق» همه‌ی پناهندگان به 
کشور عراق. با عزت تمام به ایران مراجعت نمودند و خود آن حضرت در قریه‌ی 
میرآباد دوباره امر تدریس و رآهنمایی و ارشاد مسلمانان را با قدرت و صلابت و شکوه 
و عظمت بیثی‌تر از گذشته ازسر گرفتند. 

بدین ترتیب بقیّه‌ی سال‌های حیات پربار آن فقیه مجاهد و عالم متبخر صرفت 
خدمت به مسلمین و گسترش ثبریعت و اجرای احکام دیتی و ۲ ۳ 
گردید و سرانجام در اواخر پاییز سال ۱۳۳۴ هش تقریباً در سن ۷۵ سالگی, به لقای 


حق پیوست و جنازه‌اش را در مقبره‌ی «گور عمر» به خاک سپردند. 
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۰- استاد ملا حسین سقزی فرزند کد خدا بهرام در روستای «کانی کهوهی سفز 
مر دی همان نبا فنانگ. بافت: وق تحصیااتشی زا در زادگاهش آغاز نمود» سپس 
به مدارس متعدّد سر زد و مدارج عالیه‌ی تحصیل را با موفقیت به پایان ۳ استاد پپس 
از احذ اجازه به سلک سالکان خانقاه حضرت شیخ پیوست و کار سلوک را با صدق 
نیت و خلوص عقیدت شروع کرد. وی مانند همه‌ی منسوبان آن حضرت بنای طریقعت 
را بر حدمت گذاشته بود و در این زمینه هیچ کاری را دون شان خود نمی‌دانست 
چنانکه سال‌ها در مطبخ حضرت شیخ با همه‌ی شوکت و منزلتی که داشست به شفل 
خبّازی مشغول بود. در نتبجه‌ی این خدمت صادقانه بود که در زمره‌ی منسوبان بنام و 
صاحب‌مقام آن حضرت قرار گرفت. اما بعدها خلاف میل حضرت شیخ که با ازدواج 
سالکان قبل از طی مراحل طریقت مخالف بود» زن گرفت و همین مسأله به اخراج وی 
از خانقاه انجامید. مدتی در سقز این بی‌مهری مرشدش را با سختی و رنج فراوان تحمّل 
نمود و سرانجام مورد عفو واقع شد و در سال ۱۳۰۶ هق به دستور آن حضرت مدرّس 
مسجد رستم‌بیگ در مهاباد گردید و تا سال وفاتش در این سمت باقی ماند. 

از ایشان نقل می‌کنند: در آن موقع که مورد بی‌مهری حضرت شیخ قرار گرفته بودم 
فصد داشتم به بخارا بروم و حضرت شاه نقشبند - قدس سره - را شفیع فرار دهم. به 
همین منظور استخاره نمودم و به روحانیت آن حضرت متوسّل گشتم. در خواب به 
خدمتش رسیدم و از وی تقاضای قبول و تلقین اداب طریقت کردم. شاه فرمودند: تو 
داغ ملا یوسف بر پیشانی داری و باید پیش وی برگردی. عرض کردم: مرا از طریقت 
خود محروم ساخته و دیگر قبولم نمی‌کند. فرمودند: من برایش نامه می‌نویسم. زیاد 
طول نکشید که حضرت شیخ پیکی به دنبالم فرستاد و احضارم نمود. وقتی که به 
خدمتش شرفیاب شدم فرمودند: متوجه شدی که شاه هم متعلقان مرا نمی‌پذیرد؟ به 
عرض رسانیدم: بلی قربان تصدیق می‌کنم. 

به هر تقدیر, ایشان در مهاباد یکی از منسوبان طراز اّل آن حضرت به‌شمار می‌آمد 
و در میان اهالی منطقه به تقوا و دیائت و فضل و معرفت شهرت داشت و فوق‌العاده 
وشن گذااشنعید. 

استاد ۲۳ ذیقعده‌ی سال ۱۳۳۵ هق در شهر مهاباد دعوت حق رالبّیک گفت و بس 
از عمری مجاهده و کوشش در راه خدمت به دین و دانش به سرای باقی شتافت. 
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ده‌یکه‌ینه شه‌ریک. له‌سهر نه‌و ته کبیره‌ی خالم جر دا و 
نیران فه‌رشم له نیرانه‌وه دیناه ده‌چووم له حودوودی عروسیاتی تفه‌نگم 
ده کر ی و ده‌مهیناوه. نه‌وه‌ندهم قازانج ده‌ کرد هدر نه‌بیته‌وه. 

خالیشم حوجرهکه‌ی کردبوو به خانه‌قایه‌ک و خه‌لکی بو مریدایه‌تی 
شیخی بورهان ساز ده‌کرد. هیچ سی سالی تی‌وه‌رنه‌سوورا که چه‌ندین 
باغچه‌ی باشی ده‌وری وانی ببوونه ای جانه‌فای شنیخی»« حور ۱ 
نه‌مه له‌قه‌بیک بوو له مه‌ولانا نرابوو. سا له جیاتی نان له جیران وهرگرین 
ئیمه نانمان ده‌دا به فه‌قیران و خانه‌قایه‌کی چکوله‌مان ساز دابوو. نان به 
میوان ده‌درا و سوپاسی شیخی بورهان ده‌کرا. 

دوای ساز بوون هاتمه‌وه موکریان و ژنیکم له مه‌لازاده‌کانی قادراوا خواست 
و بردمه وانی و مالیکم گرت. به شه‌و له ماله خوم ده‌بووم و به روژ کاری 
خالم ده‌کرد. روژیک زورم لی‌تووره بوو, له داخان چوومه‌وه ماله که‌ی خوم تا 
دوو روژ زیز بووم. پاشان په‌شیمان بوومه‌وه که خاله و گه‌وره‌مه و هه‌ر چی 
بلی ده‌بی قبولی بکهم. چوومه‌وه به سهر کزی له‌بهر ده‌ستی راوه‌ستام... 
فه‌رمووی: حه‌مه ئه‌تو جارجار قسه‌ی زور ثه‌حمه‌قانه ده که‌ی. پنری که 
لیت‌تووره بووم له جوابی من‌دا کوتت: «ده‌لیی خهلات و بهراتی داومی, 
نو که‌ری بی شهرت بو ثه‌وه نابی وای لی تووره بن»... چون پیت‌وایه به خورایی 
ه «می؟! که زانیم تووره‌ی‌به‌که‌ی نه‌ماوه کوتم چا راستم کونوه ۱ 
به‌راتیکت داومی . فهرمووی: ثه حمه‌ق ثه‌من ناهیلم چای بخویه‌وه ته‌وه سالی 
سهد مه‌جیدیت بو گهراوه... ناهیلم جغاره‌ی تک نه‌ویش هه دا ۳ 
په‌نجا مه‌جیدی. خویری وه‌کوو تو له هر کوی کار بکا که‌س سالی سهه 
مه‌جیدیت ناداتی.» 

ده‌یگوت خه‌لکی وان و ده‌ور و به‌ر که له سایه‌ی مسه‌ولاناوه بیوونه 
مهلسووبی شیخی بورهان ثه‌وندیان مهولانا له لا گه‌وره بوو که پیاو سهیر 


ٍِ جن کي در فسمت#اج حال مولانا ذکر کرد یم «خورخور» نام روستایی در نزدیکی «وان» بوده که ظاهراً 
مت رب و ی نج 
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ِ_- پوژیک له ریگه‌ی چوّل جهرده ده‌وریان دام و باره فه‌رشهکه‌میان 
لی‌ئه‌ستاندم. هاتن برن گوتم نه‌و ماله‌ی له چاوتان ده‌ردینمه‌وه. نه‌من 
خوارزای شیخی خورخورم و ثه‌و فه‌رشانه ثی ه‌وین. جه‌رده که ئهو باسه‌یان 
بیست زور ترسان. زورم له‌بهر پارانه‌وه که ثهم حیکایه‌ته لای شیخی 
خورخوری نه گیر مه‌وه. فه‌رشه کانیان دامهوه و تاماوه‌یه‌کی زور به‌رییان 
کردم...». 

۳- راجع به منشأً اعتقادات ملا عمر افندی و فرزندش ملا ابوبکر افندی همه‌ی 
منسوبان قدیمی حضرت شیخ به اتفاق نقل می‌کنند هنگام مراجعت آن حضرت از سفر 
حجاز و گذشت از شهر «اربیل» با همراهان خود به مهمانی ملا عمر افندی که از 
مدرسان هو ات زمان به‌شمار می آمد می‌روند» اتفاقاً همان موقع فرزندش ملا ابوبکر 
افندی سخت بیمار می‌باشد و دقایق احتضار را می گذراند. ملا عمر با آگاهی از جلالت 
قدر و مراتب معنوی آن حضرت ورودش را به فال نیک می‌کرد وا از و ۰ 
بر بالین فرزندش برود و او را تحت توجه قرار دهد. حضرت شیخ نقاضای او را 
می‌پذیرد و دستور می‌دهد اتاق را از نامحرم خالی کنند. سپس همراه حاج سید محمد 
سعید نورأنی بر بالین بیمار تشریف می‌برند و در آن جامدتی مراقب می‌مانند ۳9 
بر کت انفاس شریف ایشان فوراً بیمار را شفا می‌دهد و در اندک مدتی سلامت کامل 
خود را بازمی‌یاید. 

این جریان صد چندان بر اعتقاد آنان می‌افزاید. چنانکه ملا ابوبکر افندی تا زمانی که 
حضرت شیخ در قید حیات بودند مراتب احلاص و ارادت خود را با ارسال پیک و نامه 
ابراز می‌داشت. 

۴- اشاره به جریان خوابی است که شیخ حسا‌اللاین در خانقاه برای سرورم سیخ 
محمّد نقفل نموده و فرموده بودند: « طی این چند روز که در مطه هی ۶ ۰ ۲ 
می‌بردم چند بار در خواب به من اشاره نمودند شما یادگاری از 
منطقه دارید» جرا.یادی ان او نمی‌کنید؟ من پس از تال فراوات در و 3 


پدر بزرگت در این 


یادگا شیخ شمس اللاین باشد.). 
با توجه به همین حخسن نیّت مرحوم شیخ 
هنگام که ایشان در صدد ازدواج با خواهر شیخ حسام‌اللّین - شیخزاده خورشید 7 
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بودند. عده‌ای از منسوبانش در منطقه‌ی مکریان با این وصلت مخالفت می‌ورزیدند و 
نامه‌ها برای آن حضرت ارسال داشتند که از اين ازدواج جلوگیری کند. یکی از افراد 
موق برایم نقل نمود که من حامل یکی از این نامه‌هابودم و به منطقه‌ی اورامان 
عزیمت نمودم. در قریه‌ی «باغه کون» به خدمت شیخ حسام‌الدین رسیدم و نامه را 
تقدیم داشتم. ایشان در پاسخ, تنها این بیت را بر پشت نامه نوشتند: 

در سفالین کوزه‌ی رندان به خواری ننگرید 

کاین حریفان خدمت جام جهان‌بین کرده‌اند 


۵- لازم به تذکر است که حضرت شیخ به چهار نفر از منسوبان حود در حارج 
خانقاه اجازه‌ی برگزاری مراسم ختم خواجگان داده بود که عبارت بودند از: ملا عبداله 
گور عمری در منطقه‌ی منگور, ملا حسین سقزی در مهاباه سیّد عبدالکریم قزلقوپی در 
منطقه‌ی شهر ویران و ملا محمّدقسیم افندی در منطقه‌ی سلماس, ولی پس از مدتی به 
عللی دستور تعطیل این مراسم را در همه‌ی اين مناطق به جز منطقه‌ی سلماس صادر 
فرمود و از میان آنان فقط ملا محمُدقسیم افندی تا زمانی که در قید حیات بودند این 
مراسم را برگزار می‌نمود. 

۶ مرحوم عبدالله خان ناهید ملّب به «افتخار» فرزند مصطفی خان برادر کهتر آقا 
مزمن‌بیگ از عشیره‌ی فیض‌ال‌بیگی یکی از شخصیّت‌های بزرگ معاصر بود که 
بواحست او دابی و مطالعات تتحصی به مقام شامخی در دانس وه ۱ ۱۱ 

ایشان چون دیگر افراد خانواده‌ی خود نسبت به حضرت شخ ایمان و اعتقاه وافر 
داشت و از مخلصان واقعی آن حضرت محسوب می‌گردید. جنانکه وصت کد ۰ 
پس از مرگ» جنازه‌اش را به خانقاه بیرند و در جوار مزار حضرت شیخ دفن کنند. 
ناهید در ابان ماه سال ۱۳۲۴ فوت نمود. جنازه‌اش را طبق وصیّت خحود به خانقاه 
حمل کردند و در آن یقعه‌ی مبارک به خاک سپردند. علاقهمتلاان می‌ترانشد فترنم سل 


مفصّل این دانشی‌مرد هنرمند و شخصیّت خودساخته را در یکی از آثار خودش به نام 


«خاطرات من» که به اهتمام آقای احمد قاضی به طبع رسیده است مطالعه فرمایند. 


۳ 


شحره‌نامه‌ی سلسله‌ی نقشیند یه 
از حضرت رسول اکرم (ص) تا خواجه بهاءالدین نقشبند (قدس سرهم) 


خطوط نقطه‌چین نماینده‌ی نسبت روحانی و عدم همزمانی است. (مقتبس از مقدامه‌ی قدسیه به قلم طاهری عراقی) 


رسول‌الله (صلم) 


علی بن حسین زین‌العابدین 


1 
ٍ 
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شحره‌نامه‌ی سلسله‌ی نقشبند یه 


از خواجه علاءالدّین عطار تا شیخ شمس‌الدین یرهانی (قدس سرهم) 
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چنان که در مقدامه‌ی کتاب بیان گردید» خواجه عبدالخالق بنیان طریقت خود را سر 
این هشت اصل: هوش در دم. نظر بر قدم» خلوت در انجمن» سفر در وطن, یادکرد, 
بازگشت. نگهداشت. یادداشت نهاد و خواجه بهاءالدّین نقشبند که خود را پسرورده‌ی 
روحانیّت خواجه عبدالخالق می‌دانست. سه اصل دیگر به نام‌های: وقوف قلبی, وقوف 
عددی» وقوف زمانی به این هشت اصل افزود و آن‌ها را اساس طریقه‌ی نقشبندیّه قرار 
داد. 

خواجه عبدالخالق از صوفیان میانه‌رو و پیرو سنت و ملازم شریعت بود. او ذکر جهر 
را قبول نداشت و بنابه نوشته‌ی صاحب رشحات تلقین ذکر خفیّه را از حضرت خحضر 
(ع( گرفت و آن حضصرت «پیر سبق» و خواجه پوسف (پیر صحبت و خرفه»اش بود. 

وفات خواجه عبدالخالق به سال ۵۷۵ ه .ق در زادگاهش غجدوان اتفاق افتاد و در 
همان جا او را به خاک سپردند. 


خواجه عارف ریوگری 

خواجه عارف یکی از چهار خلیفه‌ی خواجه عبدالخالق غجدوانی است که در 
روستای «ریوگر» بر شش فرسنگی شهر بخارا قدم به عرصه‌ی هستی نهاد. 

خواجه عارف تا زمانی که خواجه عبدالخالق در قید حیات بود. محضر پیر مرادش 
را ترک نکرد و پس از فوت او بر مسند ارشاد نشست تا این که سرانجام در سال ۶۴۹ 
در همان زادگاهش رخ در نقاب خاک کشید. 


خواجه محمود انجیر فغنوی 

خواجه محمود انجیر فغنوی, خلیفه و جاسین خواجه عارف ریوک ی ۱۳ 
ده «انجیر فغنی» (به کسر همزه) از مضافات تصبهی اوایکنی) درس رو ۰ ۳ 
بخارا تولد یافت. اجه مجمود در قصبه‌ی مل کر اقابت داشت,ریاز 1 ۰ ۳۷ 
امرار معاش می‌نمود. ایشان بر حلاف اسلدف خوینن ذکر جهر را تلقن ‏ ۱ 9 
زمان خواجه بهاءالاین این شیوه‌ی دک معمول,بود, ولی,ایشان ذکر جهر راز 15 ۲ 
گذاشت و ذکر خفی را جایگزین آن کرد. درباره‌ی تاریخ وفات خواجه محمود اتفاق 
نظر نیست. بعضی سال ری 
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وقتی که دید مرغ بلندپرواز همٌتش به این اندازه قناعت نمی‌کند به او اجازه داد برای 
ترکیه‌ی نفس و رسیدن به مدارج کمال به هر جا که مایل باشد, سفر کند. 

در پی این اجازه مدّت هفت سال در ملازمت و متابعت «مولانا عارف دیگ گرانی» 
خلیفه‌ی دیگر خواجه‌ی سمّاسی به ریاضت و مجاهدت پرداخت. چند ماهی هم در 
بحدمت «قثم شیخ) و زمانی دراز هم نزد «خلیل آتا که هر دو از مشایخ تراک بو دا 
همچنان مسیر ترقی و کمال را به پای کوشش و همّت پیمود. 

به هر تقدی خواجه بهاءاللّین با وجود ایین که از روحانیت خواجه عبدالخالق 
غجدوانی تلقین ذکر خفی گرفته و به اصطلاح اویسی‌مشرب بود. ولی برای تکمیسل 
مراتب سیر و سلوک و دیدار با مشایخ به بسیاری از شهرها و روستاهای ماوراءالنهر و 
خراسان سفر کرد و هر کجا نشان درویش صاحبدل و صوفی وارسته‌ای را می‌یافت» بسه 
خحدمتش می‌شتافت و از او کسب فیض می کرد. 

خواجه بهاءالدّین ایامی را نیز در ملازمت علما به سر برد و از آنان علوم شرعی به 
ویژه حدیث و آثار صحابه آموخت. خواجه دو بار و به قول صاحب «لانوارالقدسیه» 
سه بار به شرف زیارت بیت‌الهالحرام و روضه‌ی مطهّر حضرت ختمی مرتبت (ص) 
نایل آمد. 

سرانجام خواجه در شب دوشنبه سووم ربیع‌الاول سسال»,۷۹۱ در ۱9 
جهان فانی را وداع گفت. پیکر پاک این مصلح بزرگ تصوف اسلامی را در همان 
زادگاهش (قصر عارفان) به خاک سپردند. این روستا اخیرأً به نام «ده بهاءالدّین» و 
«مزار» شهرت يافته و اکنون هم زیارتگاه اهل دل است. 
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ترجمه‌ی حال مختصر عرفای سلسله‌ی نقشبندیّه 
از خواجه علاءاللین عطار تا شاه عبدالّه دهلوی 


- قدس سرهم - 


شیخ محمّد علاءالدّین بخاری عطار 

محمّد بن محمّد علاءاللاین بخاری عطار از اصحاب بزرگ خواجه بهاءالدین بود. 
وی تحت تربیت پدرش بزرگ شد و بعد از فوت او در مدارس بخارابه تحصیل 
پرداخت و در همه‌ی فنون سرآمد اقران گردید. در همین دوران به خدمت خواجه 
بهاءالداین نقشبند رسید و در سلک مریدان ممتاز ایشان قرار گرفت و با توجه به زهد و 
تقوای فوق‌العاده و استعداد شگرفی که در طریقت داشت. مورد عنایت خاص خواجه 
بهاءالداین واقع شد و در زمان حیات خودش هم تربیت بسیاری از سالکان طریق را به 
وی واگذار کرد و دختر خود را هم به عقد ازدواج وی در آورد. 

بعد از وفات خواجه بهاء‌الدّین همه‌ی بزرگان اصحاب او مجدداً به شیخ علاءاللین 
عطار بیعت کردند و به همان دیده‌ی احترام به او می‌نگریستند. خواجه محمّد پارسا که 
خود از خلفای والامقام خواجه بهاءالداین نقشبند بود احترام فوق‌العاده‌ای برای شیخ 
علاء‌الدین عطار فایل بود و به دستور او رساله‌ی «قدسیه» رابه رشته‌ی تحرر د ۱۱ 
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مولانا یعقوب مدتی در خدمت حضرت بهاءالاین مراحل سلوک را پیمود سپس به 
دستور ایشان به خحدمت شیخ علاء‌الداین عطار رسید و تا زمانی که در قید حیات بودند. 
ملازم صحبت ایشان بود. پس از فوت شیخ علاءاللاین در قریه‌ی «هلْْتوه یکی از قراء 
حصار که قصبه‌ای در جنوب شرقی بخارا بوده سکنی گزید و در سال ۸۵۱ در همان 
روستا وفات نمود و همان جابه خاک سپردند. 


خواحه ناصرالدین عبیدانه احرار تاشکندی 

ایشان از خلفای مشهور مولانا یعقوب چرخی است که به سال ۸۰۶ در چاچ 
(تاسکنا کنونی) متولا شد و از همان آغاز کودکی انار بزرکی و صدف و صف از 
ناصیتش پیدا بود. ۱ 

خواجه ابتدا تحت تربیت خال بزرگوار خود. علامه شیخ ابراهیم چاچی پرورش 
یافت و پس از مدتی برای ادامه‌ی تحصیل او را از تاشکند به سمرقند فرستاد. ولی به 
اقرار خودش جاذبه‌های معنوی چنان او را ربوده بودند که چندان علاقه‌ای به تحصیل 
علوم ظاهر نداشت و داییش که متوجه این حقیقفت شد. او را در رسیدن به اهداف 
باطنیش آزاد گذاشت. 

خواجه ناصرالدّین برای نیل به مقصودش در خاک ماوراءالنهر و خراسان مسافرت‌ها 
کرد. هر کجا شخص صاحبدلی بود به صحبتش شتافت و هر کجا مزار بزرگی بود به 
زیارتش رفت. در خواب به خدمت حضرت عیسی (ع) و حضرت رسول (ص) نایل 
آمد و از آن‌ها نوازش‌ها دید و بسیاری از عرفا را در خواب و بیداری زیارت کرد و از 
آن‌ها بشارت‌ها شنید. سرانجام به خدمت مولانا یعقوب چرحی تشرّف یافت و آداب 
طریقه‌ی خواجگان از او گرفت. مولانا یعقوب او را از هر لحاظ کامل و مورد فضل و 
عنایت خاص الهی بافت و به او اجازه داد که سالکان را به هر دو طریق جذبه و ذکر 
تربیت کند. 

خواجه‌ی احرار سخنان حکمت‌آمیزی در زمینه‌ی تصوّف و عرفان و مقامات سلوک 
دارد» علاقه‌مندان می‌توانند به کتاب‌هایی چون «الانوارالقدسیه» و «رشحات عین 
الحیات» که به ضبط این موارد پرداخته‌اند» مراجعه کنند. 

خواجه ناصراللّین سال‌های آخر حیات خود را در زادگاهش گذراند و در سال ۸٩۵‏ 
دعوت حق را یک گفت و روح پرفتوحش به رفیق اعلا پیوست. 


0۳۹ 


مولانا محمّد در زادگاهش, روستای امکنه به کار ارشاد عباد مشغول گشت و 
مریدان بی‌شمار یافت و خلفای بزرگ تربیت کرد. ایشان نود سال عمر کردند و در سال 


خواجه مویدالاین محمّد بافی 

خواجه محمّد باقی یکی از اکابر سلسله‌ی نقشبندیّه است که در سال ٩۹۷۱‏ یا ٩۷۲‏ 
در حوالی شهر کابل دیده به جهان گشود و همان جا نشأت یافت. خواجه در جوانی 
هنگامی که به قصد انجام یک امر دنیوی به هند سفر کرده بود» جذبه‌ای از جذبات الهی 
او را در ربود و به کلی از دنیا و ارباب دنیا روی برتافت و بر تحصیل علوم دینی و 
معارف الهی همّت گماشت. 

خواجه محمّد باقی در راه نیل به اهداف بلند خود بسیاری از شهرهای سرزمین هند 
و خراسان و ماوراءاللهر را زیر پا گذاشت و از هر خرمنی خوشه‌ای و از هر خوانی 
توشه‌ای برگرفت چنان که در ءلرم معقول و منقول تبخر یافت و دنیایی از تجارب 
معنوی کسب کرد تا این که گذارش به سمرقند افتاد و این بار کلا مجذوب خواجه‌ی 
امکنگی گردید و از او آداب طریقه‌ی نقشبندیّه گرفت. 

خواجه با توجه به استعداد فوق‌العاده و کوله‌باری از تجارب علمی و معنوی به 
سرعت درجات طریقه‌ی نقشبندیّه را پیمود و از خواجه‌ی امکنگی اجازه‌ی ارشاد 
گرفت. خواجه باقی علاوه بر خواجه‌ی امکنگی, از روحانیّت خواجه عبیداله احرار نیز 
کسب فیض کرد و خواجه‌ی احرار هم ضمن اجازه‌ی ارشاد. به او دستور داد که به هند 
برود و در آن جابه کار اشاعه‌ی طریقه‌ی نقشبندیه و تربیت سالکان بیردازد. در این 
ارتباط روحانی. خواجه‌ی احرار ظهور و تربیت حضرت امام ریّانی» برجسته‌ترین عارف 
طریقه‌ی نقشبندیه را نیز به وی بشارت داد. 

در پی اين فرمان معنوی, خواجه محمّد باقی عازم هندوستان گردید و در شهر 
عظیم آباد (دهلی) بساط ارشاد گسترد و جماعت بی‌شماری به وسیله‌ی ایشان با معارف 
طریقه‌ی نقشبندیّه که قبلاً ناآشنا برای مردم آن دیار بود. آشنا شدند و تعداد زیادی هم 
به مقام خلافت و ارشاد رسیدند. 

خواجه باقی در سال ۱۰۱۲ با عمر کم اما بسیار پربار در سن چهل سالگی به جهان 
باقی شتافت و مرقد مبارکش در دهلی مزار مردم صاحبدل است. 


۱۳۳۳ 


مولانا شیخ احمد فاروقی سهرندی 

مولانا شیخ احمد فاروقی سهرندی يا امام ربانی ملقب به مجدد الف ثانی بزرگ‌ترین 
عارف طریقه‌ی نقشبندیّه بعد از خواجه بهاء‌اللدین نقشبند و یکی از مصلحان بزرگ 
تصوّف اسلامی در سال ٩۷۱‏ در «سهرند» با «سرهند» از شهرهای اطراف دهلی توظ 

امام تحصیلات ابتدایی خود را نزد والد ماجدش شیخ عبدالاحد که در علوم ظاهر و 
باطن صاحب مقام بود. آغاز کرد و برای ادامه‌ی تحصیل عازم «سیالکوت» (شهری در 
شمال شرقی یاکستان) شد و از محضر استادان صاحب‌نامی چون «مولانا کمال 
کشمیری» و «شیخ یعقوب کشمیری) استفاده‌ی شایان برد و از «قاضی بهلول بدخشانی) 
جن ین اکتا در دمن می تقعسیر و تصدیت واطصول فراگرفت وا( ۱۱ 
تدریس این کتاب‌ها را از این استاد به دست آورد. 

ایشان با توجه به نبوغ ذاتی واهوش سرشارش که"تمجب همکات 7 ۰ 9 
به سرعت"همه‌ی مراتب علمی را پیمودند و در همه‌ی فنون دانش + 9 ۰ ٩‏ 
حدیث و کلام و سایر علوم شرعی تبحر یافتند و در همان آغاز جوانی در زمینه‌های 
مختلف به تصنیف و تالیف پرداختند. 

امام پس از کسب کمالات صوری و نیل به همه‌ی مدارج علمی, در نزد پدر 
بزرگوارش به سیر و شلوی پرداخت و در حای ‏ ۰ ۱ ۳ 
طریقه‌ی قادرته» سهروردیّه و چشتیّه از او اجازه‌ی ارشاد گرفت و به تعلیم طالببان و 
دت الکان مشغول شد. اما با توجه به علاقه‌ی شدیدی که از دیرباز به طریقه‌ی 
نقشبندیّه داشت, برای تحصیل نسبت این طریقه که آن را فوق نسبت طرق دیگر 
می‌دانست» همواره مترصّد فرصت مناسب بود. لذا با آگاهی از آوازه‌ی شهرت ارشاد 
حواجه محمّد باقی, از اکابر طریقه‌ی تقهبندبه وراولین داعی این طریته د ۰ ۰ 
تعدمت ایشان شتافت و با وجود این که در آن موقع خود در ردیف مرادان آن دیار بوده 
در سلک مریدان آن حضرت در آمد. 

حواحه محمدساقی انظره عاین خا ‏ و 
مشارت داده بو آسیت به این یالک:والامقام که همهی ما سل ۳ ۳ 


احرار قبلاً تربیت امام را به او 


۳۲۳ [ 


پیموده بود» توجّه خاص مبذول می‌داشت تا آن جا که امام توانست در حدود دو ماه و 
چند روز تمام مدارج و مقامات اين طریقه را نیز طی کند و به مقام ۳ و ارشاد 
نایل آید چنان که خواجه باقی تربیت همه‌ی مریدان خود را پس از آن به وی محول 
کرد و درباره‌ی عظمت مقام ایشان فرموده بود: «شیخ احمد مثل آفتابی است که هزاران 
مانند ما در زیر نور او گم هستیم.». 

چنان که گفتیم یکی از القاب مشهور امام «مجلاّد الف ثانی» است و این تسمیه بر 
اساس حدیثی است که بسیاری از محدئان نقل کرده‌اند؛ به اين مفهوم که خداوند در 
آغاز هر صد سال مجلادی را برای احیای دینش می‌فرستد و اغلب این بزرگان به ایسن 
موضوع اشاره کرده‌اند که مجداد سده‌ای که در آغاز هزاره قرار گرفته باشد به مراتب 
قوی‌تر و بزرگ‌تر از مجدّد سده‌های دیگر است. : 

با توجه به حدیث مذکور. همه‌ی اکابر زمان بالاتفاق حضرت امام ربانی را در اغاز 
سده‌ی یازدهم که آغاز هزاره‌ی دوم هجری هم هست. دارای همه‌ی ویژگی‌های سین 
شخصیتی دانسته و به او لقب «مجدد الف ثانی» داده‌اند. 

به هر حال, اشاره به همه‌ی ابعاد شخصیّت بی‌نظیر حضرت امام ربّانی در این 
تعلیقات که به ترجمه‌ی حال بسیار مختصر این بزرگان احتصاص یافته است ممکن 
نیست. اما اشاره به این نکته ضروری است که به عقیده‌ی همه‌ی دین‌پژوهان» امام ریّانی 
حقیقت یک موهبت الهی برای مسلمانان شب قاره‌ی هند بود که توانست با نفوذ کلام و 
قدرت باطن اسلام را در آن سرزمین پهناور از خطر انحراف و نابودی نجات دهد و به 
لیوا( سدف نقستدی خرد که الترام به شریعت زو پثر وی از رد ۱۱ 
مت مه و که > تریح به اصول و بریع این دین مسنمراه بافته سود با ۳ ۱۳ 
جدایی بین شریعت و طریفت خاتمه دهد و طریقت را خادم شریعت معرفی کند. 

۵ چه بش از هرز متام در دفاع از کیان دبا مت ۳ ۱۳۳ 
نشان می‌دهد و صورت یک جهاد واقعی به آن می‌بخشد این است که رفشار تاش 2 
بعضی از علمای وقت و دمدمه‌های تعدادی از درباریان دنیاپرست, «اکبر شاه» امیراتور 
بزرگ «گورکانیان هند را نسبت یه اسلام بلایین کرد وزاين مور رو ۱۳ 
پادشاه دین تازه‌ای به نام (توحید الهی» که ترکیبی از احکام اسلام» هلوت 
ین دیعر هنت بوب به غنوان ین رشمی تما رل اه ی ۱۳ 
پیروی از آن مجبور سازد. 


ار 


این اقدام اکبر شاه نزدیک بود زحمات پنج قرن مجاهدات و فداکاری‌های مسلمانان 
را که برای اشاعه و ترویج اسلام در آن سرزمین متحمّل شده بودند» بر باد دهد و به 
حاکمیّت این دین الهی در آن جا خانمه بخشد. 

تنها کسی که توانست به حق علیه این جریان برخیزد. حضرت امام ریّانی بود. امام 
با نفوذ در عناصر مسلمان دربار سعی کرد آنان را از خطر آگاه سازد و به وسیله‌ی آنان 
از فاجعه‌ای که در پیش بود. جلوگیری نماید. درباریان با توجه به مقام شامخ او در علم 
و عرفان و پاکی دامانش از شوایب جاه‌طلبی و دنیا دوستی, برایش احترام فوش‌العاده 
قایل بودند و عمقأً به او اعتقاد داشتند. 

بدین طریق امام توانست ابتدا از عمق فاجعه جلوگیری کند و حدوداً از آثار مخرب 
آن بکاهد و با مرگ اکبر شاه و جانشینی پسرش جهانگیر شاه اوضاع به نفع مسلمانان 
کمی دگرگون شد و اين پادشاه شیوه‌ی تفکر پدرش را کنار گذاشت. ایشان در تام 
امام هم ارادت داشتند و به دیده‌ی تکریم و احترام به او می‌نگریستند. ولی بعضی از 
حاسدان و معاندان امام که هنوز در دربار نفود داشتند» شاه را وادار کردند برای امتحان» 
امام را به دربار فراخواند. 

شاه امام را به دربار دعوت کرد و امام هم بر حلاف رسم معمول آن زمان که هسر 
تازه‌واردی می‌بایست به عنوان سلام در مقابل شاه سجده ببرد» هنگام ورود به دربار به 
سلام اکتفا کرد و از سجده سر باز زد. همین دستاویزی برای دشمنان امام و حشم شاه 
گردید و دستور داد او را زندانی کنند. 

امام سه سا در وتان مان ود ال مذت همه‌ی. زندان‌بانان؛به صورت یکی از 
اولیاء اه و مقربان الهی به او می‌نگریستند و برایش احترام فوق‌العاده‌ای قایل بودند. در 
این مدّت صدها نفر از زندانیان هم به وسیله‌ی او اسلام اوردند و همین مساله باعث 
شد شاه نسبت به او نظر دیگری یابد و دستور آزادی او را صادر کند. پچس از آزادی از 
امام خواست مدتی در اردوگاه شاه بماند. امام دعوت او را پذیرفت و شاه در این مدّت 
سحت تحت تأثیر او قرار گرفت و بت اسوزاو نقاز وان رانا ار ۱ 
به زادگاهش» سهرند با زگرداند. 

بعد از جهانگیر در زمان «شاه جهان» و «اورنگ زیب عالم گیر» دربار هند نحت 
ارشاد و راهنمایی امام و فرزندانش کاملاً متحول شد و صبغه‌ی اسلامی یافت. احکام 
اسلام از نو احیا گردید و مظاهر کفر و الحاد از صحن اجتماع برانداخته شد. 


] ۳۲۵ [ 


امام ریّانی علاوه بر تدریس معارف اسلامی و تربیت سالکان. کار تألیف راهم رها 
نکرد و علاوه بر مکتوبات که به حق دایرةالمعارف معلومات دینی و حقایق عرضانی 
است» چندین رساله هم به رستهی تحریر کسید که از انا تجمله امعت: «التهلیلیة»» انیبان 
الواجب»» «اثبات النبوة4» «المبداً و المعادا» «المکاشفات الغیبیه) داب المریدین»» «المعارف اللدنيةم, 
(تعلیقاتی بر عوارف المعارف سهروری» و «شرحی بر رباعیّات خواجه عبدالباقی». 

امام پس از عمری بسیار پر بار و با برکت در سال ۱۰۳۴ در سن ۶۳ سالگی دنیای 


فانی را وداع گفت و به ملکوت اعلا پیوست و پیکر پاکش را در زادگاهش سهرند به 


۳۹4 ۰ سس ۳۳۹ و۰ 
سح محمل مریم عروةالوئقی 

شیخ محمّد معصوم ملقّب به عروةالوثقی فرزند حضصرت امام ریانی و یکی ار ۳۳۱ 
این طایفه است که در سال ۱۰۰۷ در سهرند تولد یافت. 

شیخ محمّد معصوم از دوران طفولیّت ابر تکارت و ولات از ناصیتش بیدا بود. به 
همین دلیل در همان دوران جوانی همه‌ی پایه‌های علمی و عرفانی را در محضر مبارک 
پدرش پیمود و در سن هفده سالگی آماده‌ی افاده‌ی طالبان و ارشاد سالکان بود و 
حصرت مجدد در زمان حیات خویش تربیت بسیاری از سالکان را به عهده‌ی او 
نشست و در ترویج طریقه‌ی نقشبندیّه در آن دیار و تربیت سالکان نفش بسیار مهمّی 
ایفا کرد و خحلفای نامداری از او اجازه‌ی ارشاد گرفتتل 

شیخ محمّد معصوم در سال ۹ در سهرند دیده.از جهان فرو بست و در جوار 


شیم محمّد سیف ‌الداین فاروقی محدادی 

شیخ محمّد سیف‌الدّین فرزند محمّد معصوم عرو:ةالوئقی است که در سال ۵۵ در 
علوم ظاهر و باطن پرداخت و در هر دو زمینه به درجات عالی رسید و از او اجازه‌ی 
ارشاد گرفت. 


] ۳۲۳۶ [ 


سیّد سال‌ها ملازم خدمت شیخ سیف‌اللین بود و بعد از فوت او زعامت و رهبری 
طریقه‌ی نقشبندیه را به عهده گرفت و تا سال ۵ که سال فوت ان سیّد جلیل‌القدر 


است» در احیای سنّت و ترویج طریقت سعی بلیغ و کوشش بی دریغ مبذول داشت. 


شمس‌الدّین حبیب‌اله میرزا جان جانان عارف نام‌آور قرن دوازدهم هجری و از 
برجسته‌ترین اصحاب سیّد نورمحمّد در سال رد یافت و از همان دوران کودکی 
آثار بزرگی و نجابت و نور هدایت از ناصیه‌اش پیدا بود. 

میرزا جان جانان با توجه به هوش سرشار و اهتمام فوق‌العاده‌ی پدرش به تعلیم و 
۰ 0 هسده سالگ در تمام علوم عقلی و نقلی تبخر یافت ۱ ۳۳۹ 
زمینه‌های علوم ظاهر صاحب‌نظر شد. پس از تحصیلات رسمی داعیه‌ی باطنی و 
جذبات عشق مطلوب ازلی وی را به محضر مبارک سیّد نورمحمّد کشاند و مدّت چهار 
سال در سفر و حضر ملازم صحبت آن پیر نورانی شد. ایشان در اين مدّت ریاضت‌ها 
کشیدند و خلوت‌ها گزیدند تا شاهد مقصود را در آغوش گيرند. پس از وفات سیّد هم 
مدأت دو سال بر مزار او به مراقبه پرداخت و از روحانیّت او استفاضه نمود. پس از این 
دو سال. روحانیّت سید به او اجازه داد برای رسیدن به مراحل کمال پیش مرشد زنده 
برود و از او کسب فیض کند. 

در پی این اجازه ابتدا به خدمت «شیخ محمّد افضل» یکی از خلفای شیخ محمّد 
معصوم در آمد و علاوه بر استفاده‌ی معنوی» کتاب‌هایی از حدیث نبوی را هم پیش او 
خواند و شیخ محمل افصیل شیخ حدیث و صحبت او کردید. ایس زاو به تم ۳۳ 
حافظ سعدالله» رسید و ملّت دوازده سال هم در خدمت این پیز بای با ۱ 
توسعه‌ی باطن و نیل به کمالات معنوی از او بهره‌ها برد. سپس به ملازمت ص 2 
شیخ‌الشیوخ «شیخ محمّد عابد سنامی» در آمداو آخرین مرانحل سلوک طریقه‌ی متجددیه 
را نزد ایشان پیمود و به اجازه‌ی ارشاد در طریقه‌ی قادریّه» سهروردیه و چشتیه هم از 
اين پیر نایل امد. 

بالاخره شمس‌اللاین میرزا جان جانان با بار سنگینی از اندوخته‌های علمی و عرفانی 


و سال‌ها رباضت و مجاهدت. خود بل متتند ارشاد نضنت و طلنتقهروت ۲ ۱۱ 
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سرتاسر دیار هند را گرفت. تعداد کثیری از علما و فضلای آن دیار به زیارتش شتافتند 
و عاشقان و دلدادگان شاهد حقیقی در محضرش کمر خحدمت بستند. طریقه‌ی نقشبندیه 
به وجود پر برکتش رواج و رونق تازه یافت و خلفای نامدارش در پهنه‌ی وسیعی از 
عالم اسلام به نشر و اشاعه‌ی این طریقه‌ی علیّه پرداختند. 

سرانجام این خورشید آسمان ولابت از افق سرزمین هند اهنی لا رل ۰ ۲ ۱ 
محرم سال ۱۱۹۵ در سن ۸۲ سالگی به دست چند نفر از متعصبان غیر مسلمان که 
وجودشق رااسبت هرایمه پیش‌تر پیشرفتای لا در ی ۳ 
شهادت رسید و پیکر پاکش را در دهلی به خاک سپردند. 

در ماده تاریخ شهادتش اشعار و عبارت‌های فراوان ذکر کرده‌اند که از همه مناسب‌تر 
این حدیث نبوی است که درباره‌ی شهادت یکی از اصحاب خود فرموده است: «عاش 
حمیداً مات شهیدا» - (۳۷۱ +۶۳ +۴۴۱ + ۳۲۰). 


مولانا شاه عبداله غلامعلی دهلوی 

شیخ‌المشایخ شاه عبدال غلامعلی دهلوی از عرفای نام‌آور سرزمین هند است که در 
سال ۱۱۵۸ در یکی از قصبات پنجاب پاکستان چشم به جهان کگشود. پدرش شاه 
عبداللطیف از علما و عرفای آن دیار به شمار می‌آمد و شخص بسیار زاهد و 
پرهیزگاری بود. قبل از تولد شاه عبداله در خواب به خدمت حضرت علی - کرم ال 
وجهه - رسیده و حضرت علی به او فرموده بود خداوند پسری به تو عطا می‌فرماید 
نامش را علی بگذار. شاه عبداللطیف پس از تولد فرزندش به دستور آن حضرت عمل 
کرد و او را علی نام نهاد. ولی شاه عبداث وقتی به حد رشد رسید به جهت رعاست 
ادب» خود را «غلامعلی» گفت. نام «عبداله» را هم گویا در خواب» حتصات و ۱ 
(ص) بر او نهاده بود و به این صورت نام مبارک او «عبداللّه غلامعلی» شد. 

شاه عبداله در کودکی از ذکاوت و هوش سرشار برحوردار بود و توانست قرآن 
مجید را در یک ماه حفظ کند. ایشان در تحصیلات رسمی هم بسیار موفق بودند و در 
همان ایام جوانی در علوم معقول و منقول جزو فحول به شمار می‌آمدند. 

پس از پایان تحصیلات علوم مدرسی, پدرش که از مریدان مولانا ناصرالدین قادری 
بود. به او پیغام داد که به دهلی بیاید و نزد مرشد او کار سلوک را آغاز کند. شاه عبداله 
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به طرف دهلی راه افتاد ولی هنگامی که به آن جا رسید مولانا ناصرالداین همان شب 
فوت کرده بود و این سبب شد ک شاه عبداله مطلوب خود رانزد مشایخ دیگر عرفانی 
دنبال کند و در این جستجو گذارش به خانقاه میرزا جان جانان افتاد و به کمند ارادت 
این پیر والامقام طریقه‌ی نقشبندیّه گرفتار شد. ابتدا در طریقه‌ی قادریّه به او بیعت کرد 
سپس از او طریقه‌ی نقشبندیّه گرفت. 

شاه عبدالله مدّت ۱۵ سال در حلقه‌ی ذکر و مراقبه‌ی میرزا جان جانان حضور بافت 
و در این مدّت سخت مورد توجه مرشدش بود و پس از آن که با همه‌ی لطایف 
طریقه‌ی نقشبندیّه و اصول آن لطایف آشنایی یافت, از میرزا جان جانان اجازه‌ی ارشاد 
یافت. 

شاه عبدالله در بیان احوال خود می‌گوید وقتی اجازه‌ی ارشاد گرفتم ابتدا متردد بودم 
آیا حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی - قدس سره - اجازه دارد در طریقه‌ی نقشبندیّه به 
ارشاد بپردازم تا این که در واقعه‌ای به خدمت شیخ عبدالقادر نشرّف یافتم که در 
مقاپلش حضرت شاه نقشبند - قدس سره - نشسته بود. در همان واقعه به خاطرم رسید 
که پیش حضرت شاه نقشبند بنشینم. به دنبال این خطره. حضرت غوث گیلانی فرمود 
مقصود فقط خدای تعالی است. برو آن جا بنشین جای دریغ نیست. 

پس از شهادت میرزا جان جانان شاه عبدالله به جای ایشان بر مسند ارشاد نست 
و استانش قبله‌ی آمال حق‌طلبان و خحداجویان شد. مردم از اطراف و اکناف عالم 
اسلامی چون روم و شام و عراق و حجاز و خراسان و ماوراءالنهر و به یک عبارت از 
آفریقا تا چین به قصد استفاده از محضرش بار سفر بستند و به شوق زیارتش محنت 
راه‌های دور و دراز و پر خطر بر خود هموار کردند. شحصیّت‌های فراوان در محضرشی 
از همه‌ی مراحل سلوک گذشتند و به اجازه‌ی ارشاد نایل آمدند. 

شاه حبدالله از عاشفان حضرت ختمی‌مرتبت (ص) بود وابه جدا مرکر شید کر 
اقوال و افعالش مطابق سنت آن حضرت باشد. به قرآن مجید علاقه‌ی فراوان داشت و 
اغلب به تلاوت آن مشغول بود و یا از دیگران سماع می‌کرد. قرائت ده جزء قرآن جنزو 
اوراد شبانه‌روزی ایشان بود. شب‌ها بسیار کم می‌خوابید و وقتی برای نماز تهجد بیدار 
می شد, بخد ازاتماز دبگرهفمی خوابید و تا صبحببهمواقبه واقراشتقتران مس رد ۱ 
نماز صبح را به جماعت می‌خواند و بعد از نماز تا طلوع آفتاب دز حلقه‌ی ذکر و 
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مراقبه‌ی مریدان می‌نشست. سپس تا نزدیک ظهر در جلسه‌ی درس تفسیر و وی 
حضور می‌یافت. پس از انجام همه‌ی این وظایف مقداری غذا تناول می‌ کرد و ملّت 
کمی تا نزدیک نماز ظهر می‌خوابید. سپس نماز می‌خواند و دوباره تا نماز عصر به 
درس تفسیر و حدیث مشغول می‌شد. بعد از نماز عصر هم مدتی را به مطالعه‌ی کتب 
اولیا مانند مکتوبات حضرت امام ریانی و عوارف‌المعارف شیخ شهاب‌الداین سهروردی 
و رساله‌ی قشیریه می گذراند. پس از آن در حلقه‌ی ذکر و توجه عام تا مرب اشتغال 
داشت. بعد از نماز مغرب تعدادی از خواص سالکان را مورد توجه فرار می‌داده سپس 
شام مختصری می‌خورد و به انجام فریضه‌ی عشا می‌پرداخت. 

سرانجام این عارف ریّانی پس از عمری پر برکت و جل و جهاد برای اعت 5 
شریعت و طریقت» روز دوشنبه دوازدهم صفر سال ۱۲۳۰ رفح بر ۲ ۳ ۴ 
جسمانی را رها کرد و به ملکوت اعلا پبوست. در تسسیع جتاژهان دا ۳ 
که دهلی کم‌تر نظیرش را به خود دیده بوده شرکت کردند و در کنار مرشد شهیدش ۶ 


خحای سیر ده امه 
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پقعه‌ی مبارک حضرت شیخ - قدس سره - 
قبل از بازسازی در سال ۱۳۷۰ ۵ 2 


گومبه‌زی سپیه وه‌کوو رووی چاکان 
پاکه وه‌ک گیان و دلی دل‌پاکان 


سهده‌فه و گه‌وهه‌ری به‌کتای تیدا 
باره‌گاهیتکه شه‌هه‌ن_سای تیدا 


مالتصی هر ۰ حج ی خوداناسانه 


ببره‌دا چوونه به‌هه‌شت هاسانه 


لیره که‌شکولی ههزاری تژییه 
هر چی ثیره‌ی ههیه چاوی له چی‌به 


«هه‌ژار» 
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زینت بغدا اگر از روضه‌ی غوث است غوت 
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نمایی از روستای خانقاه 
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سنگ‌نوشته‌ای که در سال ۱۳۹۳ ه .ش به سفارش گلابی آقای شهید 


توسط خطاط مشهور احمد تبریزی ححاری شده و از خانقاه ترهان 
به خانقاه شرفکند و از آن جا به خانقاه کنونی (سولاو کان) منتقل شده است. 
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قطعه شعری که مرحوم مصباح‌الدیوان «ادب» در ماده تاریخ حضرت شیح 
سروده و ه خط خود آذ را بر صفحه‌اینگاشته و اطرافش را به صورت 


نقاشی نموده ات 
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و ی و 


حور عالم ربّانی مرحوم شیخ محمّد خلف الصدق حضرت شیخ 
که توسط نگارگر و پیکرتراش شهیر کرد هادی ضیاءالدینی 
در سال ۰ ده .ش نقاشی شده است. 
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